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 اهداء

وعلمٌت بنده نقش اٌن تحقٌق ورساله کوچک را تقدٌم به کسان می کنم که در پٌشرفت شخصت 

 سازنده ای داشته اند.

در قدم نخست تقدٌم می کنم به ناجی ورهبر بشرٌت پٌامر محبوب مان حضرت محمد )صلی الله 

 علٌه وسلم( که با ارشادات دلنشٌن مارا به راه راست هداٌت فرموده اند.

بٌه درتمام باعث پٌشرفت تعلٌم وترتقدٌم به پدر ومادر مهربانم که با لطؾ ومهربانی شان 

وهمچنان تقدٌم به برادران وهمه اعضای فامٌل ام جهت هماٌت های  امورزندگی من بودند.

 همٌشگی شان.

از ابتداء تا انتهای دوره های علمی من را ٌاری رساندند واز هٌچ  به تمام اساتٌد محترم ام که تقدٌم 

 همکاری درٌػ نکردند تا به بلندای موفقٌت برسٌم.

آنانٌکه ٌگانه هدؾ شان تطبٌق دٌن الله متعال بخصوص راه علم ودانش  مسافرٌنبه همه تقدٌم 

 وحاکمٌت قانون الهی است.

ا افراد خوش اخلاق وبا ترحم که  اخلاقی ، خصوصبه تمام مردان راه حقدر آخر تقدٌدم و

اجتماعی را جزء اولوٌت زندگی شان می دانند وهمٌشه برای خوشبخت ساختن خانواده ووجامعه 

 ای شان تلاش می کنند.
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 سپاس گزاري

 الحمد لله رب العالمٌن والعاقبة للمتقٌن والصلاة والسلام علی سٌدنا وحبٌبنا وشفٌعنا محمد

 رسول الله وعلی آله وصحبه اجمعٌن.

 تمام موجودات است، سپاسگزاری مٌکنم و هنندٌامابعد! درقدم نخست: ازذات لاٌزال که آفر

فاَذْكُزُووٍِ أذَْكُزْكُمْ وَاشْكُزُوا ) شکر، طورٌکه مارا ازناشکری اش منع فرموده است:اوست صاحب 

 ٔ(.تكَْفزُُونِ  وَلَ نٍِ 

ترجمه: پس شمامرا ٌاد کنٌد به عبادت، من شمارا ٌاد مٌکنم به ثواب، وشکر مرا بجا آرٌد 

 وناشکری مکنٌد نعمت های مرا. 

همه آنچه دارم از بهر الطاؾ ومهربانی وتوفٌق وٌاری  تا اٌن دم سپاس از پروردگار عالم که 

 .عناٌت فرمودبراٌم توفٌق نوشتن اٌن موضوع را  که براٌم فکر وذکاوت عطاء کرده واو بوده 

 واستدعا دارم که تاهمٌش حامی وٌاور مان باشد.

تحصٌلات عالی که زمٌنه تحصٌل را برای فرزندان  محترم وزارتبٌنم ازمقام  لذا لازم می

، بورد محترم ماستری وازتمام سلاماٌن کشور مساعد نموده است، واز اداره محترم پوهنتون 

اساتٌد که درمرحله ماستری مخلصانه بخاطر محصلٌن زحمات زٌادی را متحمل شدند وبه 

" که در راستای ابراهٌمی"نس محمد ٌو"    صورت خاص از استاد رهنماٌم جناب دکتور صاحب

اتمام اٌن پاٌان نامه با رهنماٌی های عالمانه ومفٌد شان قدم به قدم همکاری کردند اظهارسپاس می 

دوره  ازهمه اعضاء خانواده محترمم که زمٌنه درس وتعلٌم را براٌم فراهم ساخته وتا اٌن نماٌم.

ترؼٌب وتشوٌق نموده اند اظهار  علم ودانش راه در ن رامه وتحصٌلات عالی مرا ٌاری کرد

 سپاس وتشکری می نماٌم.

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .۵ٕٔالبقرة: آٌة  - 



 ~ ج‌ ~
 

 

 خلاصه

در اٌن رساله تحقٌقی که به گونه توضٌحی وتوصٌفی ـ کتابخانه ای می باشد، در قدم نخست 

ر دهم  ، مورد تحقٌق وتحرٌر قراضرورت کار زنان و ضوابط آن رادرحوزه صحیخواستم 

وترتٌب ٌک رساله مفٌد وسود مند در موضوع متذکره جمع آوری معلومات وهدؾ از اٌن تحقٌق، 

ضوابط، د به اٌن بحث، مفاهٌم چون،وو برای ور می باشد . برای رسٌدن به اٌن هدؾ

کار ادامه، نحوه گانه مورد بحث قرار داده ام. ودرتحت عناوٌن جداضرورت،کار وصحت را 

دات پٌامبر اسلام حضرت را در روشنی آٌات قرآنکرٌم وارشا زنان درحوره صحی وضوابط آن

 مورد تحقٌق قرار داده ام. نظرٌات علمای کرام،محمد)صلی الله علٌه وسلم( وهمچنان 

 اول کلٌات بحث را تشکٌل می دهد وشامل درسه فصل ترتٌب گردٌده است؛ فصل اٌن تحقٌق 

ه، مبحث بٌان گردٌدسه درزن وحاجات کاری آن را در برگرفته و. فصل دوم، می باشد مبحث سه

در رتٌب گردٌده است ومبحث ت سهدر ضوابط کار وفعالٌت زنان درحوزه صحی،وفصل سوم، 

دٌده درج گردات همراه با فهرست آٌات، احادٌث، اعلام ومنابع وماخذ نٌزآخر نتٌجه گٌری وپٌشنها

است. ازآنجاٌکه موضوع کار زنان در ادارات وبخصوص درحوزه صحی از مهمترٌن 

افراد می وحتی  از جمله فروض کفاٌی محسوب می شود وتعداد اندکی موضوعات درجوامع اسلا

بناءً تحقٌق روی موضوع  را اختٌار کردم، چون  به جواز وعدم جواز چون آن آگاه اند.جامعه 

تحقٌق اٌن موضوع برای ثبات جامعه وحفظ جان انسان ها با اهمٌت بوده وباٌد در اٌن مورد 

  توضٌح شرعی وجود داشته باشد

ٌق در برگٌرنده موضوع ضرورت های کاری زنان در اماکن صحی وضوابط شرعی اٌن تحق    

اخلاقی واجتماعی آن را بٌان می کند.از اٌنکه در جوامع اسلامی بدون درنظر گرفتن ارزش ها 

ورهنمود های اسلامی، درشفاخانه ها واماکن صحی، بابد اخلاقی ورزاٌل دچار گردٌده اند توجه 

در اٌن تحقٌق تمام مباحث ع ٌکی ازمهمترٌن موضوعات شرعی واجتماعی است. روی اٌن موضو

و با استفاده از کتب معبتره  )صلی الله علٌه وسلم(سنت رسول اللهوآٌات قرآن کرٌم  یروشناٌ

ٌن تحقٌق به آن ادر ،دراخٌر آنچه را به عنوان ٌافته های جدٌدگرد آوری شده است. هب فقهی امذ

 .ممطرح کرده ا ، پٌشنهاداتی را نٌزدست ٌافته ام، به عنوان نتٌجه گٌری تذکر داده 

 : ضرورت، کار، ضوابط، صحی.واژه های کلٌدی
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 مقدمه

 عبدالله بن محمد:المرسلٌن اشرؾ علی والسلام والصلاة العالمٌن رب لله الحمد

 :بعد اما الدٌن ٌوم الی اثره سنته،واقتفی دربه،واستن علی سار ومن الامٌن، الصادق

اند كه حقٌقتا  وكشٌده  هاى فراوانى دٌده ها و ستم زنان در طول قرون و اعصار متمادى، رنج

ها در اؼلب موارد از سوى قانونگذارانى بر آنها تحمٌل شده  اٌن ستم .استسنگٌن و درد آور بوده 

است كه با تكٌه بر عقل و دانش بشرى و بدون اتّصال به مكتب وحى الهى، به وضع قوانٌن 

  .هاي زٌادی را در حقّ زنان مرتكب شده اند پرداختند و در نتٌجه، ظلم

دانستند و  نٌاز از مكتب وحى مى  آنان خود را بى علتّ اشتباهات اٌن قانون گذاران، اٌن بود كه

ترٌن مخلوق جهان خلقت، ٌعنی  خواستند، سعادت پٌچٌده  با تكٌه بر دانش ناقص بشرى خود مى

ها براى نٌل به اهداؾ ناپاك خود  البته بودند سود جوٌانى كه از اٌن فرصت .انسان را تؤمٌن كنند

تورات و  .هاى الهى زدند ت به تحرٌؾ دساتٌر و پٌاماستفاده می کردند ودر اٌن مٌان حتً دس

ٌقٌنا محل کار وعمل خانم ها به درجه اولی، خانه می باشد که  .انجٌل شاهد خوبى، بر اٌن ادعاست

چنانچه  .شرٌعت اسلام به خانه مسلمان ورفتار زن مسلمان در زندگی آن توجه بسٌار کرده است

ةِ الْْوُلىَ  قَرْنَ فًِ بُ و):الله متعال می فرماٌد ٌَّ جَ الْجَاهِلِ جْنَ تَبَرُّ لَاةَ وَآتٌِنَ  ۖ   ٌُوتكُِنَّ وَلََ تَبَرَّ وَأقَمِْنَ الصَّ

َ وَرَسُولهَُ 
كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ رَكُمْ تَطْهٌِرًا ۖ   الزَّ ٌُطَهِّ تِ وَ ٌْ جْسَ أهَْلَ الْبَ ٌُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ُ لِ

ٌُرٌِدُ اللََّّ مَا  ٔ).(إنَِّ
) 

ودرخانه های خود بمانٌد وبه شٌوه جاهلٌت نخستٌن زٌنت های خود را آشکار نکنٌد، ترجمه: 

ونماز را برپا دارٌد وزکات را بدهٌد، والله وپٌامبرش را اطاعت کنٌد، الله متعال قطعا می خواهد، 

معنی اٌن آٌت، اٌن نٌست که  .پلٌدی را از شما اهل بٌت دور کند ، چنانکه باٌد شمارا پاک سازد

گانه  محل بود وباش، زندگی وکار زنان تنها وتنها خانه است، بلکه اٌن ٌک اٌشاره بسٌار زٌبا ٌ

ولطٌؾ است به اٌن که خانه محل زندگی وبود وباش زنان است ، ولی ؼٌر از اٌن، امورات هست 

 .که به طور استثناٌی پٌش می آٌد و ممکن بٌرون از خانه برای شان کار وحاجت لازمی پٌش شود

از آنجای که با گذشت زمان ، تکالٌؾ اجتماعی انسان ها بٌشترشده ودر موارد مختلؾ زندگی، و

ضرورت به کار کردن زنان، در حوزه های مختلؾ اجتماعی نٌاز جدی محسوب می شود، پس 

نقش زنان در بر طرؾ کردن بسٌاری از مشکلات اجتماعی را نباٌد نادٌده بگٌرٌم و در رأس همه 

صحی می باشد که توظٌؾ زنان در اٌن بخش از اهمٌت ؼٌر قابل انکار برخور  مشکلات، امور

دار است ولازم است که در اٌن بخش ها زنان ماهر ومسلکی گماشته شود تا زنان جامعه اسلامی، 

لازم است در اٌن رساله  .توسط همٌن زنان مسلکی وماهر از جنس خودشان معالجه وتداوی شوند
                                                           

ٔ
 ٖٖسورة الاحزاب، آٌة:  
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رصت ضرورت فعالٌت زنان در حوزه صحی  وضوابط آن را به لحاظ با استفاده  از اٌن ف

 .ث قرار دهٌمآن رو به رو می شوٌم را مورد بح ضروت انسانی، اجتماعی، وآنچه که با

 طرح مسئله

 حقوق اجتماعی وکه اٌن حقی ازفرد می تواند کارکند چرا وکار دراسلام مباح بوده وهر عمل

کار در زندگی انسان ها، دارای اهمٌت بسٌار زٌاد می باشد، . می باشدانسانی افراد ٌک جامعه 

زٌرا اٌن کار است که می توانٌم حاجات ونٌاز مندی های اساسی زندگی را توسط آن مرفوع 

سازٌم والله متعال کار را مشروع قرار داده تا انسان بتواند نٌاز مندی های زندگی خود را توسط 

  .آن برطرؾ نماٌد

زنان بٌشتر در خانه می باشد ، بخصوص در کشور های که سطح پٌشرفت  هر چند کار اصلی

های اسلامی، بسٌاری از مردان مسلمان بنابر احساسات وهمچنان، در کشور.وترقی کم تر است

می خود وبنابر آنچه که فقهای مذاهب اسلامی ابراز کرده اند، به زنان خانواده خود اجازه  اسلا

ٌند  وبا مردان بٌگانه در ٌک اداره مختلط  شده کار نماٌند؛ چرا که از نمی دهند اشتؽال وظٌفه نما

دٌد عده ای ازفقها، اختلاط  زنان ومردان در ادارات و وزارت ها ناجاٌز می باشد، مگر در 

  .محلات اساسی که با معٌار های شرٌعت اسلام  برابر باشد

خانه، وهم چنان به خانه شخص قرآنکرٌم وسنت نبوی نٌز راجع به کار زنان در بٌرون از 

مسلمان توجه قابل ملاحظه ای کرده ودر هردو منبع به موضوع هذا اشاره  کرده وبه نحوی بٌان 

داشته اند که محل کار زنان درحقٌقت خانه می باشد؛ اما گاهی بنا بر ضرورت ونٌازمندی جامعه 

از جمله اعمال  :فقها می فرماٌند ومردم، زنان نٌز می توانند در بٌرون کار نماٌند، طورٌکه حتی 

که در جامعه فرض کفاٌی محسوب می شود، تعلٌم دادن زنان، علوم واموری را است که برای 

مثل، تولد دادن وطبابت کردن همدٌگر شان، که  .رفع نٌاز مندی های خود شان لازمی، می باشد

ور تجارت، عمل زراعت اٌن جاٌز بوده وعلمای کرام،خروج زنان بخاطر کار کردن شان در ام

،بافندگی ، محاسبه ووظاٌؾ را که مشابه به اٌن امور باشد، جاٌز دانسته اند، مشروط بر اٌنکه 

زمان که ٌک زن مسلمان از خانه خود   .محلات وظاٌؾ با ضوابط شرٌعت اسلام سازگار باشد

ٌنکه  زن علاوه بر ا.بٌرون می شود، ملزم به رعاٌت  آداب خروج وضوابط شرعی می باشد

مسلمان  هنگام خروج از منزل، بخاطر حفظ ارزش های جامعه اسلامی ، ملزم به پوشٌدن لباس 

چنانچه قرآن کرٌم در اٌن مورد  .شرعی می باشد، عمل ورفتار اجتماعی اش نٌز قابل دقت است

نهی  آنان که  به راه خٌر دعوت می کنند وامر به معروؾ کرده  :به جوامع اسلامی اعلام می کند

  .از منکر می کنند، آنان رستگار اند
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 سوالَت تحقٌق 

 سوال اصلی تحقٌق

ضرورت کار وفعالٌت زنان در حوزه صحی وضوابط کار وفعالٌت زنان از نگاه اسلام ـ 1

 چٌست؟

 سوالَت فرعی

 ؟چه ضرورت های برای کار وفعالٌت زنان درحوزه صحی وجود داردـ 1

 ؟ چگونه اندضوابط کار زنان درحوزه صحی ـ 2

 ؟آٌا زنان از عواقب اعمال خود در عرصه صحی، مثل مردان مسبول خواهند بودـ 3

ـ خلوت واختلاط بٌن زنان ومردان در کدام حالت جاٌز بوده وآٌا ضرورتی وجود دارد که 4

 سبب جواز خلوت مٌان زن ومرد شود؟

 ـ اسلام فعالٌت زنان درحوزه صحی را جاٌز می داند ٌا خٌر؟۵

 اهمٌت وضرورت تحقٌق 

عصر حاضر از اهمٌت والای برخوردار است، زٌرا امروزه درجوامع بشری موضوع هذا در 

با شٌوع مرض های متفاوت ومختلؾ در مٌان مردم، حضور زنان مسلکی درعرصه صحی را 

ؼٌر قابل انکار می نماٌاند، چرا که هٌچ زن مسلمانی دوست ندارد، قسمت های از وجودش را که 

رای نامحرمان عورت است به مردی نشان دهد وهٌچ مرد مسلمان وباؼٌرت نٌز چنٌن چٌزی را ب

مگر اٌنکه حٌات اش درمعرض خطر قرار داشته باشد وچاره دٌگری جز مراجعه  .نمی خواهد

در اٌن صورت بخاطر نجات حٌات باٌد نزد هر نوع داکتری  .نزد طبٌب مرد وجود نداشته باشد

ه اٌن مراجعه به لحاظ شرعی خوب است وٌا هم بد، در اٌن رساله به توضٌح  مراجعه کرد واٌنک

اٌن موضوع خواهٌم پرداخت، واٌنکه کارکردن زنان در حوزه صحی همراه با مردان چگونه می 

ودر کل تحقٌق اٌن موضوع  کمک می کند تا بدانٌم استخدام زنان وکار . باشد، بٌان خواهد گردٌد

 .ر امورات صحی از نگاه شرعی درست است ٌا خٌرکردن آنها با مردان د

 پٌشٌنه تحقٌق

 تواند نمی زن بدون ای خانه هٌچ که طور همان .شوند می محسوب جامعه پٌکره نٌم زنان

 وسالم کامل انسانی جامعه ، زن حضور بدون ای جامعه هٌچ طور همٌن باشد، داشته وقوام سکون

 اٌفا را شان خود برای لازم نقش انسانی جوامع در باٌد زنان انحا از نحوی به شود، نمی گفته

 خانه از بٌرون در زنان کار درباره تا ام زده بر آستٌن قسمت اٌن در من لحاظ، همٌن به  .نماٌند

 شاء وان .بگٌرم تحقٌق به را ام ماستری رساله اسلامی، فقه نگاه از  صحی حوزه در وبخصوص



~ 4 ~ 
 

 کسی ازهٌچ اٌن از پٌش .نماٌم ادا را موضوع اٌن حق وارم امٌد ام؛ نموده آؼاز را کار اٌن الله

 در است، نگرفته صورت تحقٌق افؽانستان، عزٌزمان وطن محلی، های زبان به عنوان همچون

 :باشد می ذٌل قرار که است شده نوشته عربی زبان به رساله هذا،چند تحقٌق شبٌه موضوع اٌن

 الشرٌعة کلٌة ،الصحی المجال فی أة المر لعملة شرعٌ الضوابطمزٌد، مطر سهٌل مراد.ٔ

 الؽزه الاسلامٌه الجامعة والقانون

 والضرر الضرورت بٌن الصحی المجال فی ةالمرأ عمل(م2007 )، سهٌل مزٌد،مراد مطر.ٕ

 ط ب .زةالؽة الاسلامٌ الجامعة .المقارنه قٌةالف دراسة

 السعودٌه، .المعاصر الواقع فی مسبولٌتهاو المسلمه أةالمر(ٖٕٓٓ).محمد بن فاتح الصؽٌر،.ٖ

  المسلمه أةالمر.الاولی الطبعه

 الاولی الطبعة الرٌاض، .المسلمة المرأة (هـ1419). فرٌد، وجدی،محمد.4

 بٌروت، .الواقع ؽوطضو شرع الضوابط بٌن ةالمرا عمل (1ٕٓٓ) .محمد عثمان ناعوره، .۵

 الاولی دارالنوادر،لبطبعه

 اذن بدون بٌتها من أةالمر الخروج فی  شرع حکم(1ٕٔٓ).دخٌل بن عبدالرحمن العصٌمی، .6

 .عربی زبان به مقاله .ولٌها

 .ننٌست فهم قابل همگان به که اند شده نوشته عربی زبان به تنها فوق ومقاله رساله چند اٌن

 بخش در پرکنم، را خلاء اٌن توان حد وتا آستٌن برزده خوٌش قاصر برتوان بنا خواستم من

 صحت باب از که طوری اند، داشته اساسی سهم جامعه تکامل در زنان زندگی، مختلؾ های

  مشاهده بوده اند. قابل همٌشه زنان ومکتب معارؾ الی گرفته وطبابت

 بهتر طور به را موضوع اٌن کنم می تلاش اما است کم بخش اٌن در وموضوعات کتب آنکه با

 .نماٌند اعظمی استفاده  رساله اٌن از اند مطالعه اهل که کسان همه به تا بدهم قرار تحقٌق مورد

  موضوع اختٌار اسباب

از اٌنکه اٌن موضوع براٌم جالب وزٌبا بود خواستم روی اٌن تحقٌق نماٌم؛ زٌرا در جوامع ـ 1

که اختلاط وعواقب آن برای اکثر معلوم نٌست واختلاط مٌان جنسٌن اٌن قدر عادی شده براٌم 

که بدانم اختلاط های ؼٌر ضروری چه عواقبی دارند ونظرٌات اسلامی در اٌن مورد  دلچسپ بود

 .چگونه است
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ـ ٌکی دٌگر از اسباب مهم که سبب تحقٌق اٌن رساله گردٌد موضوع چگونگی حقوق زنان 2

واختلاط شبانه روزی آنان با مردان بخصوص در عرصه صحی می باشد، تا با مراجعه به اٌن 

  .زنان در بٌرون از خانه جاٌز است ٌا ناجاٌز؟ شود که اٌن روش کاررساله فهمٌده 

اٌن بود که با وجود اٌنکه اختلاط ث شد اٌن موضوع را اختٌار نماٌم ـ سبب دٌگری که باع3

احتمال اضرار و ضرورت های  ،مردان واشتؽال شان در حوزه صحی در روابط اجتماعیوزنان 

چه باشد  سواد مبهم است طبقه باشرٌعت دراٌن مورد برای را دارا می باشد،هنوز حکم وهداٌت 

، بناء برای فهم بهتر اٌن موضوع لازم بود  که افراد بی سواد فهمی در اٌن مورد داشته باشند

 .چنٌن نوشته ای صورت بگٌرد

 تحقٌق روش

 تعٌن خود کارتحقٌقی برای را آن محقق که است اهدافی به رسٌدن تحقٌقی هر انجام از هدؾ 

 اهداؾ به رسٌدن در را محقق که است موثر و مهم های ابزار از تحقٌق روش وانتخاب کند می

 به ـ تجزٌه وتحلٌل، ای کتابخانه روش از تحقٌق اٌن نوشتن در بناءً  کند، می کمک اش تحقٌقی

 معلومات نهاٌت ودر شده پرداخته ها آن مطالعه وبه گرفته صورت مراجعه ومکتوب مدون منابع

 .است گردٌده آوری گرد موضوع به ومرتبط نٌاز مورد عات اطلا و

 معتبر کتب از نٌز آٌات ترجمه و گردٌده تحرٌر عثمانی الخط رسم به کرٌم قرآن آٌات  •

 احادٌث به استدلال وهمچنان .گردد می استفاده معتمد، کتب از احادٌث ترجمةو تفسٌر

 (صحاح کتب دٌگر و مسلم صحٌح و بخاری صحٌح) مثل معتمد کتب از  اول قدم در نبوی

مراجعه صورت نٌز دٌگر حدٌث معتبر کتب ساٌر بهسته، صحاح از ؼٌر و شده استناد

 .خواهد گرفت

 در و گرفته صورت مراجعه معتبر فقهی کتب به نخست مسابل، توضٌح در تحقٌق اٌن در •

خواهد به طور جداگانه بٌان  مذهب هر های‎ دٌدگاه موضوع، در مذاهب اختلاؾ صورت

 گردٌد.

 و قدٌم علمای از ودٌدگاه نظرٌه صدها به نخواهد ٌا بخواهد انسان علمی تحقٌق درٌک •

 تشکری ازحق نظر قطع لذا  مٌشود؛ مستفٌد آنها از ناگزٌر و شده مواجه معاصر

 خوٌش رساله از کنندگان واستفاده گان خواننده واطمنان اعتماد برای آنها، از وسپاسگذاری

 شده پرداخته  المقدور حتی ندارند، شهرت جهانی حد به که ازآنها کسانی معرفی به ناگزٌر

 دو هر تحقق ؼرض به هم بنده  نامند، می اعلام معرفی را آن علمی تحقٌقات در که است،
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 معرفی به که فقهی مذاهب چهارگانه امامان و کرام اصحاب  استثنای به رساله درٌن هدؾ

 .شد خواهد پرداخته امکان حد تا اعلام بقٌه معرفی به ندارند، ضرورت

 تحقٌق  های محدودٌت

 :باشد می محسوس زٌر موارد در هذا بحث مشکلات 

 عدم برگٌرد، در را تحقٌق اٌن موارد تمام که فقهی معتبر کتب به دسترسی امکانات قلت ـ1

 به تحقٌقی دٌگر مشکلات جمله از ضروری تسهٌلات وساٌر مجهز های خانه کتب به دسترسی

 .رود می شمار

 های محدودٌت و ها چالش از متذکره بخش در کشور داخل در نٌاز مورد منابع وجود عدم ـ2

 .باشد می تحقٌق اٌن دٌگر

 آن از تا باشند کرده نشر ٌا چاپ وچٌزی کرده کار بخش اٌن در که داخلی گان نوٌسنده نبود ـ3

 .گٌرد صورت استفاده

 ...وؼٌره .دنٌا انترنٌتی های ساٌت از کتاب، خرٌداری های کارت وٌا سٌستم نبود ـ4

 تحقٌق وپلان خطه

 اصلی از اعم تحقٌق،  های سوال وبٌان مسبله طرح آن در که ای مقدمه ٌک شامل رساله اٌن

 طرح مشکلات و تحقٌق، پٌشٌنه تحقٌق، انجام وضرورت اهمٌت وهمچنان باشد، می است  وفرعی

  .باشد می فصل سه شامل که است گردٌده بٌان وؼٌره تحقٌق پلان

ل: او مبحثرا در برگرفته وشامل سه مبحث می باشد: ومفاهٌم کلٌات :اول فصل

 :اول مطلب .بوده ودر برنده هشت مطلب می باشدوخلوت  اختلاط و ضابط ضرورت، هومفم

 وفعالٌت ضابط اهمٌت :سوم مطلب، مفهوم اصطلاحی ضابط :دوم مطلب، مفهوم ضابط در لؽت

 مطلب، ضرورت اقسام :پنجم مطلبت، ضرور تعرٌؾ :چهارم مطلب، صحی حوزه در زنان

وحرمت   اختلاط حکم :هشتم مطلب، اختلاط انواع :هفتم مطلبوخلوت،  اختلاط تعرٌؾ :ششم

 اسباب توصل به آن

است که هفت مطلب را به  آن ومشروعٌت ماهٌت کار، اصطلاحی و لغوی مفهوم :دوم مبحث

 کار اصطلاحی مفهوم :دوم مطلب، کار لؽوی مفهوم:اول مطلبگونه ذٌل در خود جای داده است: 

، مشروعٌت کار زنان وآثار آن :چهارم مطلب، فضٌلت وجاٌگاه کار :سوم مطلب، ٌا عمل



~ 7 ~ 
 

 تواند می زن ضرورت هنگام :ششم مطلب، خانه از بٌرون زنان فعالٌت کار شراٌط :پنجم مطلب

 خانه از بٌرون زن کار ضرورت های حالت :هفتم مطلب،  کند کار خانه از  بٌرون

ماهٌت ومشروعٌت کار صحی وحکم اختلاط زنان ومردان در اٌن  :سوم مبحث 

 :دوم مطلب، کارصحی وماهٌت مفهوم :اول مطلب .بوده ودارای پنج مطلب می باشد حوزه

، زنان توسط وطبابت معالجه عمل شرعی حکم سوم: مطلب،  اهمٌت ومشروعٌت کار صحی

 ومفاسد اضرار پنجم: مطلب، وحکم آن صحی در اماکن ومردان زنان اختلاط چهارم: مطلب

 ومردان زنان اختلاط

وسه مبحث را  را احتوا می کند در حوزه صحی نٌاز های کاری زنان :دوم  فصل

دارای پنج  اماکن صحیزن وحاجات شرعی به کار آن در اول:  مبحث شامل می شود:

مطلب دوم: ضرورت تداوی ، زنان توسط زنان طبابت اولوٌت :اول مطلب مطلب  می با شد.

 زن شود می باعث که حاجت :چهارم مطلب، ومرد زن بٌن عدم اختلاط سوم: مطلب،ومعالجه 

  زن طبٌبه اسلامی پوشش به التزام :پنجم مطلب، سفرنماٌد صحی کار فراگرفتن بخاطر

اٌن مبحث شامل شش ، صحی حوزه در آن به کار وعمل جامعه ونٌازمندی زن: دوم مبحث

 به جامعه ونٌازمندی زن :دوم مطلب، زنان کار اجتماعی ضرورت ماهٌت :اول مطلب.مطلب است

 مطلب، زمان درهر آن همکاری به جامعه ونٌاز زن :سوم مطلب، صحت درعرصه وعمل آن کار

  وتقوٌه پنجم: زن عامل مطلب، تواند نزد زنان بٌمار داخل شودزن بدون اجازه می  :چهارم

 طبٌبه وانجام وظٌفه در مٌدان جنگ زن ششم: مطلب خانواده اقتصاد

مطالب ذٌل است: شش دربرگٌرنده   ی،نٌاز های اخلاقی زنان در حوزه صح سوم: مبحث

 واظهار رعاٌت :دوم مطلب، گان بٌگانه با تعامل در اسلامی واخلاق ادب رعاٌت :اول مطلب

 های وبرخورد رفتن راه در وادب شخصٌت حفظ سوم: مطلب، مسلمان زن ممٌزه شخصٌة

 :پنجم مطلب، اجتماعی های وبرخورد رفتن راه در وادب شخصٌت حفظ :چهارم:مطلب، اجتماعی

زنان وآموزش علوم دنٌوی ـ  ششم:  مطلب، باشد مسلمان زن حالت با سازگار که عمل انجام

 صحی
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شد که در سه مبحث بحث می با صحی حوزه در زنان وفعالٌت کار ضوابط :سوم فصل

 حجاب به التزام :اول مطلب،  صحی حوزه در زنان شرعی کار ضوابط :اول مبحثگردٌده است: 

 هنگام بٌرون شدن از خانه ورفتن بسوی کار، زن از اولٌای خود اجازه بگٌرد :دوم مطلب، شرعی

 :چهارم مطلب، اسلامی شرٌعت چارچوب در صحی حلال وکار اشٌای با تداوی سوم: مطلب

بدون ضرورت از تجمع با بٌگانه گان خود داری  :پنجم مطلب، ها بٌگانه با وملاٌمت نرمی عدم

 کند

 .نامحرمان برابر در وخضوع حٌا :ششم مطلب

 اول: مطلب: بوده وسه مطلب دارد صحی حوزه در  زنان کار اجتماعی ضوابط :دوم مبحث

 همراه نٌک رفتار :دوم مطلب، بدون کدام ضرورت فاصله مٌان زنان ومردان بٌگانه رعاٌت شود

 .گان وبٌماران کننده عٌادت همراه رفتار نٌک وصادقانهو سوم: رابطه مطلب،  صحی همکاران با

 می صحی حوزه در طبٌبه، جرمی مسئولٌت موجب آن رعاٌت عدم که ضوابط :سوم مبحث

 از قبل بٌمار، از اجازه اخذ :اول مطلب مبحث رساله است که چهار مطب دارد:آخرٌن  شود

 وعدم داری امانت :سوم مطلب، باشد داشته را طبابت اهلٌت طبٌبه :دوم مطلب، طبابت شروع

 .طبٌبه هنگام اجرای تداوی ومعالجهمسبولٌت پذٌری  :چهارم مطلب، بٌمار اسرار افشای

 وفهرست قرآنی آٌات فهرست با همراه موضوعات فهرست گٌری، ،نتٌجه ودرآخرپٌشنهادات

 تحرٌر خواهد گردٌد. رساله انگلٌسی وخلاصه اعلام فهرست وهمچنان نبوی احادٌث
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 فصل اول

 کلٌات بحث

 (اٌن فصل دارای سه مبحث می باشد)

 :مفاهٌم تحقٌقاول مبحث   

 ازخانه شراٌط ومشروعٌت کار زنان در بٌرونمبحث دوم: 

 مشروعٌت کار صحی زنان وحکم خلوت واختلاط در آنمبحث سوم:
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 مفاهٌم تحقٌقمبحث اول: 

از جمله مقاصد ومصالح شرٌعت اسلام ٌکی آن ضرورٌات می باشد که همه ادٌان وشراٌع اٌن 

مصالح را مراعات کرده اند، گرچه راه آنها در مراعات وحفظ اٌن ضرورٌات باهم متفاوت بوده 

است وشرٌعت اسلامی که آخرٌن شراٌع است،آنها را به کامل ترٌن صورت مراعات نموده ودر 

ابتدا برای اٌجاد آنها وسپس، جهت محافظت از آنها احکامی را تشرٌع کرده است؛ چنانکه برای 

اٌجاد دٌن، اٌمان به ارکان دٌن ٌعنی شهادتٌن ولوازم آنها وعقاٌد دٌگر چون اٌمان به رستاخٌر 

اسبه ای اخروی واصول عبادات، مانند نماز ، روزه حج وزکات را تشرٌع کرده است. با اٌن ومح

امور دٌن اٌجاد می شود وامور واحوال مردم قوام می ٌابد وجامعه براساس بنٌانی استوار برپا می 

گردد. همان طور هم برای محافظت از دٌن، اٌن امور را تشرٌع کرده است: دعوت مردم به دٌن 

تجاوز از دٌن، وجوب جهاد علٌه کسانی که قصد ابطال ومحو نشانه های آن را دارند،  دفع

مجازات کسانی که از آن بر می گردند باز داشتن افرادی که قصد اٌن را دارند مردم را در مورد 

عقٌده ی خود دچار شک وتردٌد سازند، باز داشتن افراد از فتوای باطل دادن ٌا فتوا به تحرٌؾ 

ومواردی از اٌن قبٌل. برای اٌجاد نفس، شرٌعت ازدواج را وبرای حفظ نفس وجوب احکام 

خوردن ؼذا ونوشٌدن آنچه را قوام بدن بدان است ونٌز مجازات متجاوزگران بر نفس وهمچنٌن 

) تحرٌم در معرض هلاک قرار دادن جان را تشرٌع کرده است.
ٔ

) 

 مفهوم لغوی اصطلاحی ضرورت: اولمطلب 

ضرر گرفته شده وبه مشقت وشدت گفته می شود که قابل لؽت بر وزن فعولت وازضرورت در 

)ضرورت مفرد وجمع آن ضرورٌات است. دفع نباشد.
ٕ

وٌاهم نقصانی است که در چٌزی داخل  (

شود، وگفته شود: درمال فلان شخص، ضرر وارد شده  ٌعنی نقصان رسٌده است. وٌا هم از 

)احتٌاج شدٌد را گفته می شود.اضطرار گرفته شده واضطرار، همان 
ٖ

) 

                                                           
ٔ
 16ٖزٌدان، الوجٌز در اصول فقه، ص  
6ٕٖقلعة جی، معجم لؽت الفقهاء،ص 
2
  

1۵ٖ،صٕٔالعروس، جالزبٌدی، تاج  
3
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: کل ما تمس الٌه ةفع لها والمشقة والحاجة. والضرورهی الشدة التی لا مد»چنانچه گفته شده:

ٔ).«الحاجة، مما لٌس منه بد، والجمع ضرورٌات
ضرورت به حالت شدٌدی گفته می شود که   (

قابل دفع نباشد، چه مشقت باشد وٌا حاجت. وضروری، عبارت است از هرآنچه که حاجة با آن 

 تماس پٌدا کند، وشی مورد نٌاز بد نباشد.

منظور از آن مصالحی است که زندگی  ضرورت در اصطلاح: ضرورت از دٌد علماء اصول،

واستقرار آن متوقؾ بر آنهاست، به نحوی که اگر اٌن مصالح فوت شوند، انسان وبرپاٌی جامعه 

نظام زندگی مختل وهرج ومرج بر مردم حکم فرما می شود وآشوب واضطراب وبی نظمی 

امورشان را فرا می گٌرد وبدبختی دنٌا وعذاب آخرت دامن گٌر آنان می شود. اٌن ضررورٌات 

ٕ).عبارت اند از دٌن، نفس، نسل ومال
) 

هبة الزحٌلی می گوٌد: ضرورت آن است که ترس هلاک انسان به طور قطعی وٌا ظنی وجود و

داشته باشد، واٌن هم شرط نشده که شخص که دچار ضرورت شده تا زمان مرگ اش صبر کند. 

حکم ضرورت ازدٌد مذاهب چهارگانه اٌن است که: درهنگام ضرورت خوردن از شی حرام به 

حفظ کند واز مرگ نجات پٌدا کند لازم و واجب است ودر صورت که  اندازه ای که حٌات خود را

اکل وشرب را ترک نماٌد تا اٌنکه وفات نماٌد؛ به تحقٌق مرکتب معصٌت شده است چرا که خود 

)را با دستان خود به هلاکت انداخته است.
ٖ

) 

علماً  لی النفس من الهلاکبؤنها الخوؾ ع:)دنرت را چنٌن تعرٌؾ می کنعلماء مالٌکی ضرو

) .(وضمناً 
ٗ

ضرورت آن است که در صورت عدم انجام آن، ترس هلاکت انسان علما وگماناً  (

ضرورت به حالتی وجود داشته باشد. امام شافعی)رحمه الله( در تعرٌؾ ضرورت می فرماٌد: 

قرار داشته باشد که همراه خود نه طعام داشته باشد ونه چٌز  موقعٌتیشخص درگفته می شود که 

دٌگری که از آن بخورد واز شدت گرسنگی خود بکاهد، مثل شٌروؼٌره، وٌا گرسنگی طوری 

شدٌد شود که ترس مرگ آن وٌا ابتلاء به مرض، شدٌداً وجود داشته باشد، ٌا اٌنکه ترس مرگ 

)اٌن گرسنگی، ضرر وارد کند.نباشد، اما در صورت که چٌزی تناول نکند؛ 
٘

)  

 : اقسام ضرورتدوممطلب 

                                                           
،  جامعة الازهرـ القاهره4ٔٓعبدالمنعم، محمود عبدالرحمن.)ب.ت( معجم المصطلحات والالفاظ الفقهٌه. ص 
1
  

ٕ
 16ٖزٌدان، الوجٌز در اصول فقه، ص  
، دمشق: دارالفکر، الطبعة الثالثه. ۵ٕٔ، صٖ(  موسوعة الفقه الاسلامی والقضاٌا المعاصره..جٕٕٔٓـ4ٖٖٔالزحٌلی، وهبة،)  

3
  

۵ٔٔ،صٕالدسوقی، حاشٌة الدسوقی، ج 
4
  

16ٕ،صٕامام شافعی، الأم، ج 
5
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موضوع ضرورت وتقسٌمات آن، درعصر حاضر از موضوعات مهم اعتبار کرده می شود 

باشد تا از ضرورت، درست  وجود داشتهوبرای انجام ضرورت وٌاعدم اجرای آن باٌد علم کافی 

انجام نشود. ضرورت ازجهات  استفاده صورت بگٌرد وٌا به بهانه ضرورت کارهای ؼٌرشرعی

 واعتبارات متعدد به چندٌن قسم تقسٌم می شود

 

 الف( اقسام ضرورت به اعتبار متعلقات آن)ضروری( 

اٌن مورد ضرورت، به صحت جسمی وعقلی  ـ ضرورت که به حفظ دٌن تعلق می گٌرد:ٔ

اختصاص داشته؛ وحفظ دٌن، حفظ عبادات را نٌزدربر می گٌرد. تداوی ومعالجه، حفظ ورعاٌت 

صحت خوب، در حفظ عبادات سهم مستقٌم دارد. خداوند متعال، تواناٌی جسمی وعقلی لازم را، 

بادات اساسی چون: روزه، جهت اداء مسبولٌت عبادات به انسان های مکلؾ اعطاء کرده. پس ع

نماز، حج، تکٌه برطاقت جسمی دارند وجسم ضعٌؾ توانای اداء وانجام اٌن عبادات را بوجه کامل 

ندارد. از اٌن جهت صحت کامل وموازی برای فهم عقاٌد ودوری از خطاء فهمی، ضروری می 

 باشد.

بابت ومعالجه اٌن ضرورت مقصد اساسی اش ط ــ ضرورت که به حفظ نفس تعلق می گٌرد:ٕ

است )طبابت ومعالجه( نه مانع مرگ شده می تواند ونه مرگ را به تؤخٌر می اندازد، چراکه 

مرگ، بدست خداوند متعال است؛ لکن طب محافظ زندگی بهتر وعاری از مرض های عادی ، تا 

زمان مرگ می با شد. واٌن محافظت بالای وظاٌؾ جسمی صورت می گٌرد.همان طوری که 

ن فقه وطب درامر حفظ نفس واضح می شود،همٌن طور اٌن ضرورت از مقاصد اکبر رابطه بٌ

شرٌعت شناخته می شود، نگهداری ومحافظت نفس اٌن است که از بی پرواٌی وبه هلاکت انداختن 

)آن جلوگٌری کنٌم وتداوی نفس را در اولوٌت کاری قرار دهٌم.
ٔ

خداوند متعال در قرآن کرٌم به  (

َ كَانَ  ۖ   }وَلََ تَقْتُلوُا أنَفسَُكُمْ بت وقاٌوی دعوت می کند، چنانچه می فرماٌد:گونه صرٌح به طبا
إنَِّ اللََّّ

)بكُِمْ رَحٌِمًا{.
ٕ

 ترجمه: وخودتان را نکشٌد، زٌرا خداوند نسبت به شما مهربان است. (

طب نٌزمعاونت وهمکاری خود را در جهت حفظ  ـ ضرورت که به حفظ نسل تعلق می گٌرد:ٖ

نسل از طرٌق توصٌه های شدٌد صحی به اطفال انجام می دهد تا اٌن اطفال را به عنوان نسل 

جدٌد، مردان کامل وصحتمند، به جامعه تقدٌم نماٌد، وهمچنان معالجه ای مردان وزنان عقٌم با 

                                                           
.۵الکندی، عبدالرازق. المفطرات الطبٌة المعاصرة دراسة فقهٌه طبٌة مقارنة.ص 
1
  

1ٕسورة النساء، آٌه:  
2
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ه علمی، قبل از تولد کودکان متوجه وجود اٌنکه کارسخت است به دوش طب می باشد. واٌن رشت

 صحت آنها است تا اطفال، صحتمند بوجود بٌاٌند.

طب در حفظ عقل انسان نٌز نقش خود را از  ت که متعلق به حفظ عقل می باشد:رـ ضرو0

طرٌق معالجه امراض جسمی بازی می کند، بحٌث که معالجه جسم وآزاد سازی آن، از درد و الم، 

الت عقلی وروانی انسان تاثٌر گزاراست کاهش می دهد. وهمٌن طور است فشارعصبی را که به ح

معالجه ای حالات نفسانی، بخاطرحفظ وظاٌؾ عقلی ضرورت است. وبه همٌن شٌوه طب، در 

معالجه معتادٌن که به الکول ومخدرات آؼشته هستند کمک می کند تا با تداوی از اعتٌاد وعدم 

 از دست ندهند. استفاده مخدرات حالت روانی خود را

طب درحفظ مال نٌز کمک می کند، طوری که  ـ ضرورت که به حفظ مال تعلق می گٌرد:8

 اموال ومجتمعات نٌازمند صحت ونشاط بوده وبه آن تکٌه می کنند.

 ب: اقسام ضرورت به اعتبار عموم وخصوص:

 ـ ضرورت عامه ٔ

ٌرند همٌن طور ٌک طوری که حاجت وضرورت به لحاظ معناٌی بجای همدٌگر قرار می گ

ٔ)"الحاجة تنزل منزلة الضرورةاصل فقهی دراٌن زمٌنه دارٌم که می گوٌد" 
ٌعنی گاهی اوقات  (

حاجت در جاٌگاه ضرورت قرار می گٌرد. ازجمله کشؾ عورت ولمس آن، بخاطر تداوی کردن 

درانجام  وٌا اجرای عملٌات جراحی  بدون اجازه بٌمار درحالات عارضی  وآنی که احتمالا تاخٌر

 آن منجربه ضرر شدٌد وٌا فوت شود.

 ـ ضرورت خاصةٕ

اجازه نگاه کردن به محرم ولمس آن به قصد تداوی، وکشؾ موضع مرض حتی اگر عورت هم 

باشد، نظر کردن ولمس کردن آن بقصد تداوی جاٌز است، برابر است که معالج مرد وبٌمار زن 

آنجای که قاعده فقهی دراٌن مورد بٌان می  باشد وٌا عکس آن که دروقت ضرورت جاٌز است. از

ٕ)"لٌَجوز أن ٌتعدی الرخصة موضعهادارد:" 
جاٌز نٌست که در هنگام استفاده از رخصت حدود  (

 آن را نادٌده بگٌرٌم واز محدوده آن تجاوز کنٌم.

 ج: اقسام ضرورت به اعتبار دلٌل 

                                                           
11وسٌوطی، ص 1ٔالاشباه والنظابر ابن نجٌم صفحه، 
1
  

1ٕٔالندوی، القواعد الفقهٌه،ص  
2
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مٌتة ٌاخود مرده برای ـ ضرورت که توسط نص قرآنی ثابت شده است: مانند خوردن از ٔ

ثِْمٍ فَإنَِّ  مَخْمَصَةٍ } فَمَنِ اضْطُرَّ فًِ شخص مضطر)مجبور( ازجهت اٌن قول الله تعالی رَ مُتَجَانفٍِ لِِّّ ٌْ غَ

حٌِمٌ{. َ غَفوُرٌ رَّ
)اللََّّ

ٔ
ترجمه: پس هرکسی که از گرسنگی درمانده شود وماٌل به گناه نباشد، مانعی  (

ندارد که از گوشت های ممنوع بخورد، پس بداند که خداوند آمرزنده مهربان است. وٌا تداوی 

کردن با اشٌای حرام برای کسان که بدٌل پاک وحلال، برای طبابت خود پٌدا نمی کنند، مشروط 

 شرٌعت برای طبابت با اٌن اشٌاء تجوٌز شده است در نظر گرفته شود. به اٌنکه مقدار که در

درباب مصالح مرسله به اٌن موضوع اشاره می  :ضرورت که اجتهاد آن را ثابت کرده استـ ٕ

کند که هرگاه ضرورتی، مانند ضرورت نظر کردن طبٌب به عورت زن، هنگام معالجه باشد، 

ٕ).ل وقاٌه جهت نجات از آن جاٌز استرای اعمابرای خلاص شدن از آن جهت دفع ضرر، اج
) 

)( لَواجب مع عجز، ولَ حرام مع ضرورة.)طورٌکه در قاعده فقهی آمده است
ٖ
هنگام و ناتوانی  (

 هٌچ چٌزی واجب نٌست ودر وقت ضرورت چٌزی حرام نٌست.

 :لغوی ضابط:مفهوم سوممطلب 

ضوابط، مفرد آن ضابط است وضابط در لؽت اسم فاعل ضبط می باشد وضبط در لؽت دارای  

آمده است چنٌن است "ضبط الرجل الشیء بضبطه « جمهرة اللؽة»چندٌن معنی است. آنچه که در 

ضبطا إذا أخذه اخذاً شدٌدا، والرجل الضابط: الشدٌد الآٌد، وکان عمر)رضی الله عنه( أضبط ٌعمل 

)ٌه".بکلتا ٌد
ٗ

مرد گرفت چٌزی را به گرفتن قوی، ٌعنی وقتی آن را گرفت به طور محکم وشدٌد  (

گرفت ومرد ضابط: مرد قوی دست. عمر رضی الله تعالی عنه مرد قوی وضابط بود چون با 

 هردو دست خود عمل می کرد.

 و ضابط در لؽت اسم فاعل و از ضَبَطَ گرفته شده، ضبط الشا،« ضابط»وٌاضوابط، جمع 

ٌعنی با استقامت واستواری چٌزی را نگهداری کردن. وٌاضبط العمل: محکم کردن واستوار 

گردانٌدن. مثل ضبط الکتاب: آن کتاب را شکل دادن وتصحٌح کردن. ودراصطلاح نحوی، به آن 

)فروعات گفته می شود که تحت باب واحد جمع می شود.
٘

همچنان در قاموس المحٌط آمده است:  (

                                                           
ٖسورة المابده،آٌه: 
1
  

.  الؽزة14( عمل المرآت فی المجال  الصحی بٌن الضرورت والضرر.ص4ٕ1ٔ، مطر مزٌد، مراد سهٌل.)
2
  

1ٔ،صٔالبورنو، موسوعة القواعد الفقهٌه،ج 
3
  

.۵ٕٖم( جمهرة اللؽة دارالعلم، بٌروت، الطبعة الاولی، ص111ٔـ ابن درٌد، ابوبکر محمد بن الحسن،)
4
  

٘
، باب الضاد،کتاب، الناشر: دارالکتب العلمٌه ـ بٌروت، ، 64ٔ،ص، 6م(، موسوعة علوم اللؽة العربٌه، ج6ٌٕٓٓعقوب، إمٌل بدٌع.)   

 الطبعة الأولی
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ا ضبطاً ضباطةً، آن را با استواری حفظ کرد، مرد وشتر ضابط، ٌعنی قوی. ضبط کرد آن ر

)واضبطُ: کسی که با هردو دست خود عمل کند.
ٔ

)  

 

 

 : مفهوم اصطلاحی ضابطچهارممطلب 

اصطلاح ضابط ،  می تواند مختص به آن علم باشد، اماوجود دارد که  اتی علم اصطلاحهردر

درهمه علوم استعمال می شود، ودرهرعلم، تعرٌؾ ضابط، بنابر مراد وبحسب استعمال اصطلاح 

متفاوت می باشد. در نزد علماء فقه واصول، برای ضابط ٌا ضوابط  ٌک تعرٌؾ نبوده بلکه اٌن 

 تعرٌؾ در دو جهت متفاوت تعرٌؾ شده است:

آورده وهردو را به معنی واحد دانسته اند.  جهت اول: جهت که ضابط را در مفهوم قاعده

دراٌن دٌدگاه ضابط مرادؾ قاعده قرارداده شده است، چنانچه، درکتاب المصباح المنٌرآمده: 

)"والقاعده فی الاصطلاح بمعنی الضابط وهی الامرالکلی المنطبق علی جمٌع جزبٌاته"
ٕ

قاعده در  (

ی شود که بالای تمام جزبٌات خود تطبٌق اصطلاح بمعنی ضابط بوده وبه هر امر کلی گفته م

شود. وهمچنٌن در تٌسٌر التحرٌر آمده است که معنای قاعده مانند ضابط، قانون، اصل وحرؾ 

)است واٌنها الفاظ مترادؾ اصطلاحی هستند.
ٖ

وآل بورنو درکتاب موسوعة القواعد الفقهٌه گفته  (

است: ٌکی از معانی قاعده در لؽت همان ضابط است که عبارت است از امر کلی که به تمام 

)جزبٌات خود تطبٌق پٌدا کند.
ٗ

) 

جهت ٌا نظر دوم: در اٌن نظرٌه بٌن ضابط وقاعده فرق قاٌل شده اند، واکثرا به اٌن نظرهستند 

ر از قاعده می باشد. قاعده آن است که فروعات وجزبٌات مختلؾ از ابواب که ضابطه خاص ت

مختلؾ در آن جمع شده باشد، درحالٌکه ضابط آن است که جزبٌات وفروعات مختلؾ را درباب 

واحد جمع می کند. چنانچه سبکی می گوٌد: قاعده امر کلی است که بر جزبٌات زٌادی تطابق پٌدا 

الٌقٌن »ه شود وبه باب خاص مربوط نباشد، مانند اٌنکه  می گوٌم:کرده واحکام آن نٌز فهمٌد

ٌقٌن توسط شک از بٌن نمی رود. وآنچه که به باب خاص مربوط می شود مانند ٘«بالشک ٌزوللا

                                                           
164صالقاموس المحٌط، حرؾ ضاد، 

1
  

. دارالمعارؾ، الطبعة الثانٌه،۵ٕٓ،صٕج م( المصباح المنٌر،4ٔ۵ٔالفٌومی، احمد بن محمد،) 
2
  

. دارالکتب العلمٌه، بٌروت،۵ٔ،صٔهـ تٌسٌر التحرٌر، ج4ٖٓٔامٌر پادشاه، محمد امٌن،  
3
  

بٌروت، الطبعة الاولی،. مإسسة الرسالة، ٕٓ،صٔج هـ( موسوعة القواعد الفقهٌه،44ٕٔآل بورنو،محمد صدقی،) 
4
  

٘
 ، مإسسة الرسالة الطبعة الاولی۵ٖ، صٕٔم( الوجٌز فی شرح القواعد الفقهٌه فی الشرٌعت الاسلامٌة، قاعدة ٕٔٓٓالزٌدان، عبدالکرٌم،) 

 الاولی
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والؽالب فٌما اختص بباب وقصد به « کل کفارة سببها معصٌة فهی علی الفور»اٌن جمله می باشد:

)نظم صور متشابهة أن تسمی ضابط.
ٔ

سبب هر کفاره گناه می باشد واٌن به وفور ثابت است.ؼالباً  (

در مورد چٌزی که به ٌک باب مشخص اختصاص پٌدا می کند واز آن نظم ٌک صورت مشابه 

 قصد می شود تا ضابط گفته شود.

اما تعرٌؾ که به لحاظ اصطلاحی نزد اکثرعلماء مورد قبول واقع گردٌده، تعرٌؾ است که عام 

لضبط در لؽت عبارت است از حزم، استواری واعتماد، ودر اصطلاح:اسماع کلام می باشد: ا

وفهم معنی آن، طورٌکه مراد است؛ حفظ ونگهداری آن به اثر تلاش وثابت ماندن به آن، درهنگام 

)مذاکره، تا زمان ادای آن به ؼٌر.
ٕ

) 

عمل ٌعمل »عمل از گوٌند؛ کلمه   درلؽت عرب، کار را عمل میمفهوم لغوی کار:مطلب پنجم: 

که مصدر است، گرفته شده است، عامل اسم فاعل است. عٌن، مٌم، لام اصل واحد صحٌح « عملا

 است.

گوٌند. ومعامله، مصدر فعل است. وعمله: به کسانی  درعربی، مزد کار را اجرت و ٌا عماله می

ٖ).کندن، حفرٌات و ؼٌرهدهند، مانند چاه  شان انواع کارها را انجام می شود که به دستان  گفته می
) 

کار درلؽت به معنی مهنة وانجام دادن وجمع آن اعمال است. گفته می شود که عمل به معنی 

ٗ).اٌجاد ٌک امر قولی ٌا فعلی
)  

ازتعارٌؾ که دانشمندان درمعنی اصطلاحی کار  : مفهوم اصطلاحی کار ٌاعمل:ششممطلب 

و را برساند نشده است؛کرده اند تعرٌفی که معنای کار را به طورخاص افاده کرده وؼرض مفهوم 

 کند. که عام بوده و ٌا هم ؼرض از کار را اداء نمی  ها ٌا اٌن تعارٌؾ آن

گنجاندن آن در ٌک تعرٌؾ باشد و  ها واؼراض متعدد می کار، مٌدان بزرگ دارد و دارای شاخه

هاٌی که برای کار شده، تعرٌؾ دکتر  جامع و مانع کاری بس مشکل است. ازمجموع تعرٌؾ

سعی و  نوعکارعبارت ازهر»گوٌد:  سلٌمان بن ابراهٌم، تعرٌؾ جالب وخوبی است، اٌشان می

                                                           
ٔٔ،صٔهـ( الاشباه والنظاٌر، دارالکتب العلمٌه، بٌروت، الطبعة الاولی،ج4ٔٔٔالسبکی، تاج الدٌن عبدالوهاب، ) 
1
  

، الناشر: دارالفضٌلة، القاهره6ٔ( معجم التعرٌفات،ص4ٖٔٔرجانی، سٌد شرٌؾ.)الج
 2

  
ٖ

لبنان، دار الفکر للطباعة (. أبو الحسٌن احمد بن فارس بن زکرٌا، بٌروت، 4۵ٔ ص/4جمعجم مقاٌٌس اللؽة، ابن فارس: ) -

 م. 111ٔهـ،  11ٖٔوالتوزٌع، نشر والنشر
 ۵4ٖظ الفقهٌه.صعبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفا  

4
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خاطر ای، زراعی، تجاری، و ؼٌره، ب های صنعتی، حرفه تلاشی است که انسان درعرصه فعالٌت

)«.دهد تحقق هرهدفی که دارد انجام می
ٔ

) 

 

 

 

                                                                                     صحی کار ماهٌتو مفهوممطلب هفتم: 

صحت در لؽت به کسر وفتح مصدر صح، وصح ٌصح صحاح وقوم اصحاء، منها اصح الله 

فلان شخص را صحت داده است، واٌن جمله براءت ازهرعٌب ضد  فلان، ٌعنی خداوند متعال

ٕصحت بوده وبه معنی از بٌن رفتن مرض است واٌن حالت خلاؾ سقم ومرض می باشد.
 

وٌا صحت در لؽت به معنی سلامت، وصحٌح ضد بٌمار بوده وبه حالتی گفته می شود که افعال 

ی، به حالت طبٌعی گفته می شود که فعالٌت انسان به طورسالم بتواند کار وفعالٌت کند و صحت بدن

ور انسان به طورعادی جرٌان داشته باشد.مثل اٌنکه  گفته می شود)صحت صلات( ٌعنی نماز ط

شده باشد) ٌعنی قضاء آوردن آن لازم نباشد. ٌا گفته شود )عقد  طادا گردٌده که قضاء از آن ساق

صحٌح است( وقتی که آثارعقد برآن مرتب شود  وٌا قول درست وصحٌح است اگر مطابق واقعٌت 

  ٖباشد.

صحت در اصطلاح، به معنی خالی بودن بدن از مرض وسقم نمی باشد بلکه به حالت بدنی، 

انسان به طور منظم ودارای استقرار صحی بوده وشخص نفسانی واجتماعی گفته می شود که 

ادامه روزهای زندگی اش را به صورت صحٌح ومطابق توصٌه های بهداشتی در حالت درست 

 ٗوصحٌح پٌش ببرد.

 مفهوم خلوة:مطلب هشتم: 

. خلوة درلؽت به معنی مکان خالی وهرآن «خلوة لؽتاً: خلا المکان والشیء ٌخلو خلواً وخلاءً » 

ه خالی از چٌز دٌگر باشد. محل خالی، به آن محلی گفته می شود که در آنجا نه کسی باشد مکان ک

                                                           
ٔ

، رٌاض، المملکة العربٌة السعودٌة، رٌاسة إدارة البحوث العلمٌة والإفتاء بحث من د.سلٌمان بن 6ٕمجلة البحوث الإسلامٌة، شماره:  -

 (.1ٕٔهـ. )ص/ 4ٕٕٔهـ محرم و صفر  4ٕٔٔابراهٌم بن ثنٌان، نشر ذو القعدة وذوالحجة 

، 1ٕٔالفٌروز آبادی، القاموس المحٌط، ص 
2
  

عبدالمنعم، معجم المصطلحات والفاظ الفقهٌه، دارالفضٌلة.  
3
  

، بٌروت: دارالنفابس الطبعة الاولی، 644م(الموسوعة  الطبٌه، الفقهٌة، صٕٓٓٓکنعان، و آخرون) 
4
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ودر اصطلاح، تنها شدن مرد بٌگانه به همراه زن بٌگانه ونامحرم در مکان که از  ونه چٌزی.

 (ٔ) د.نآنان در امان باشورود ؼٌر 

تنها شود، درحالٌکه از چشم ٌا خلوة حرام آن است که مردی به همراه زن اجنبی ؼٌر محرم، 

 ٕمردم دور باشد. اٌن ازافعال جاهلٌت بوده واز جمله گناهان کبٌره است.

 

 

 مطلب نهم: مفهوم لغوی واصطلاحی اختلاط

مزج( آمٌختن است واطلاق اٌن کلمه به »اختلاط کلمه ای است که از خَلطََ مشتق شده به معنی 

ٖ).اجتماع)شدن( مردان با زنان گفته می شود
) 

الاختلاط: "من خلط شیء بالشیء خلطاً"  کسی که چٌزی را به چٌز دٌگر مخلوط وٌا ضم 

ئًا عَسَى  خَلطَُوا}وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبِهِمْ نماٌد.مثل اٌن قول خداوند متعال ٌِّ عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَ

حٌِ َ غَفُورٌ رَّ
هِمْ إنَِّ اللََّّ ٌْ تُوبَ عَلَ ٌَ ُ أنَ 

)مٌ{.اللََّّ
ٗ

ترجمه: وگروه دٌگری نٌز هستند که به گناهان خود  (

اعتراؾ کردند،کارهای شاٌسته وناشاٌسته را به هم آمٌختند، امٌد است که خداوند توبه ی آنان را 

 بپذٌرد، بی گمان خداوند آمرزنده مهربان است. 

است بعد از : اختلاط درلؽت ٌکجا کردن چٌزی به چٌز دٌگری که ممکن معنی لؽوی اختلاط

اٌن اختلاط مٌان اشٌاء تمٌز کرده شود، مثل: حٌوانات. وٌا تمٌزکرده نشود،مثل:ماٌعات که درهم 

آمٌخته شوند. گفته شده اصل خلط، تداخل بعضی از اجزاء اشٌاء را دربعضی دٌگرگفته می شود. 

باشد به آن وهمچنان گفته می شود"رجل خلٌط" هرگاه ٌک مرد با مردم زٌاد در ارتباط ومختلط 

))رجل خلٌط( می گوٌند که جمع آن خلطاء می باشد. مثل: شرٌؾ وشرفاء.
٘

)  

رد وزن که باهمدٌگرمحرم شرعی تعرٌؾ اصطلاحی اختلاط: اختلاط عبارت است ازاجتماع م

)شند.نبا
ٙ

وهمچنان در تعرٌؾ اختلاط گفته شده: اختلاط عبارت است از اجتماع مردان با زنان  (

واحد به گونه اٌکه تماس ومواصلت مٌان شان ممکن باشد، برابر است که اٌن  ؼٌرمحرم، درمکان

                                                           
ٔ
 1ٕٕ، باب خ، ص، 4ٔلسان العرب، ج  
ٕ
 6ٕصقر، شهاتة، الاختلاط بٌن الرجال والنساء ص 
ٖ
 4ٕٔ،ٖٕٔ، صٕفٌروز آبادی، القاموس المحٌط، ج  
.ٕٓٔسورة التوبة،آٌه: 
4
  

11/ عبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفاط الفقهٌه،ص4ٕٕ،صٔالمصباح المنٌر، ج 
5
  

۵ٕ، صٖعودة الحجاب، لمحمد بن اسماعٌل المقدم، ج 
6
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وٌا اختلاط عبارت  اختلاط، نظر کردن باشد ٌا اشاره کردن وٌا صحبت کردن وٌا تماس حضوری.

است از اجتماع مردان با زنان بٌگانه درمکان واحد، جهت کارٌا خرٌد وفروش وٌا هم صفاکاری، 

)سفر ومسافرت.
ٔ

)  

 

 

 

 هبٌرون از خاندر بٌرون ومشروعٌت کار زنان  م:دو مبحث

 مشروعٌت کار زنان وآثار آن مطلب اول:

وآنچه علما در تفاسٌر خود  )صلی الله علٌه وسلم( از نصوص قرآن کرٌم و سنت مطهر پٌامبر

شود که کار نه تنها مباح است، بلکه مندوب است و سبب  اند استنباط می   از کتاب و سنت گفته

نماٌد، همچنٌن حقی از حقوق  گردد و شرع بر انجام دادن آن تشوٌق می  کرامت و فضٌلت می 

توانند انواع کارهای جاٌز شرعی مانند تجارت، کشاورزی، صنعت و کارهای  افراد است که می

دستی را تمرٌن کنند و به سبب آن حق آزادی سفر را به اطراؾ و اکناؾ کشور حتی خروج و 

 ٕرا دارند. بازگشت به آن

کار کردن مباح است و چنانچه برای رفع نٌاز باشد مستحب است و اگر هدؾ کسی از کسب 

درآمد انجام فرٌضه حج ٌا ٌاری نٌازمندان و ٌا راهی برای به دست آوردن نفقه واجب مانند نفقه 

خود ٌا همسر و پدر و مادر ٌا فرزندان ٌا برای جلوگٌری از گداٌی و درخواست از دٌگران برای 

 دٌگری باشد ـ در صورت تواناٌی انجام کار بر او واجب است.

شرٌعت اسلامی از دو مرجع اصلی وثابت احکام خود را اخذ می نماٌد که ؼٌر قابل تؽٌر 

هستند، اٌن احکام واصول، وحی آسمانی بوده وعبارت از قرآن وسنت می باشند. هرگاه بخواهٌم 

به اٌن دو منبع مراجعه نمابٌم، از جمله مشروعٌت کارکردن  مشروعٌت ٌک عمل را بٌان کنٌم باٌد

زنان، پس کار زنان درحدود که خداوند متعال مباح قرار داده است همان اعمال مشروع به شکل 

عام وخاص می باشند، در صورت که حاجت برای کار وجود داشته باشد از جمله دلاٌل که به 

 ان خواهد گردٌد:مشروعٌت عمل زنان اشاره می کند ذٌلا بٌ

                                                           
4ٕٓ، صٔمجموع فتاوی ومقالات متنوعه لابن باز، ج 
1
  

ٕ
 6ٖالمرأة فی المجال صحی، صمطر مزٌد، عمل  
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 علماء اشتغال زنان به کار و وظٌفه را جاٌز دانسته و به دلٌَل ذٌل استد لَل می کنند:

 : دلَئلی از قرآن، مبنی بر مشروعٌت وکار زنانالؾ: 

نَ خداوند متعال در مورد مشروعٌت کار زنان می فرماٌد: ةٗ مِّ هِ أمَُّ ٌۡ نَ وَجَدَ عَلَ ٌَ ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡ  ﴿وَلَمَّ

ٌُصۡدِ  ى   نِ تَذُودَانِ  قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا  قَالَتَا لََ نَسۡقًِ حَتَّ ٌۡ سۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأتََ ٌَ اسِ  عَاءُٓ  ٱلنَّ رَ ٱلرِّ

لِّ فَقَالَ رَبِّ إنًِِّ لمَِآ أنَزَلۡتَ  ٓ إلِىَ ٱلظِّ خٞ كَبٌِرٞ فَسَقَى  لهَُمَا ثُمَّ تَوَلَّى  ٌۡ رٖ فَقٌِرٞ﴾.وَأبَُونَا شَ ٌۡ ًَّ مِنۡ خَ إلَِ
ٔ 

اند و   وهنگامی که به )چاه( آب مدٌن رسٌد مردمان زٌادی را دٌد که بر آن گرد آمدهترجمه: 

پاٌند،  تر دو زنی را دٌد که گوسفندان خوٌش را می کنند و آن طرؾ  چهارپاٌان خود را سٌراب می 

سالی است. ما  ما پٌرمرد کهن پدر »گفتند: « کنٌد؟ شما دو نفر چه کار می»موسی گفت: 

)موسی دلش به « دهٌم تا چوپانان ]همگی، گوسفندان خود را[ برگردانند مان را آب نمی گوسفندان 

حال آنان سوخت و( گوسفندان اٌشان را سٌراب کرد. سپس به زٌر ساٌه )درختی( رفت؛ و عرضه 

 .«و روانه فرماٌی داشت: پروردگارا! من نٌازمند هر آن چٌزی هستم که براٌم حواله

ٌَنَ ﴿در تفسٌر اٌن آٌه آمده است:  ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡ به آب مدٌن رسٌد که با   ٌعنی زمانی موسی ﴾وَلمََّ

 کردند.  آن آب ]حٌوانات، را سٌراب می

نَ ٱلنَّاسِ﴾ ةٗ مِّ هِ أمَُّ ٌۡ  ﴾هِمُ وَوَجَدَ مِن دُونِ ﴿ٌعنی بر لب چاه گروه بسٌاری از مردم را دٌد.  ﴿وَجَدَ عَلَ

نِ تَذُودَانِ ﴿تر از آن مردم.  ٌعنی در محلی پاٌٌن ٌۡ ٌعنی موسی دو زن را دٌد که گوسفندانشان  ﴾ٱمۡرَأتََ

شما اٌن جا »موسی به آنها گفت: ﴾ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا﴿کردند تا با گوسفندان مردم نٌامٌزند.  را دور می

خٞ كَبٌِرٞ قَالتََا لَا نَسۡقًِ حَتَّىٰ ﴿« کنٌد؟ چه می ٌۡ عَاءُُٓۖ وَأبَُونَا شَ گفتند: ما گوسفندانمان را آب  ﴾ٌُصۡدِرَ ٱلرِّ

دهٌم تا مردم گوسفندان خود را آب دهند و جا برای ما خالی شود. زٌرا ما توان بدنی آنها را  نمی

 موسیهنگامی که  ﴾فَسَقَىٰ لهَُمَا﴿آمدٌم.  ندارٌم و اگر پدرمان ضعٌؾ و ناتوان نبود به اٌن جا نمی

سخنان آنها را شنٌد گوسفندانشان را سٌراب کرد و با آن مردم رقابت نمود و ]آن دختران[ پٌش از 

 .ٕ«وقت همٌشگی و معمول به نزد پدر بازگشتند

شعٌب به دخترانش اجازه داده بود تا گوسفندان را بٌرون از خانه و از حضرت  وجه استدلال:

راب نمودن گوسفندان ناتوان بود و به سبب ضرورت چاه مدٌن، سٌراب نماٌند زٌرا خود از سٌ

برای او مباح گشته که به دخترانش اجازه دهد، اٌن کار را انجام دهند. امام رازی در زمٌنه تفسٌر 

                                                           
4ٕـٖٕسورة القصص،آٌه: 
1
  

ٕ
 .6ٓ-۵1، ص ٕٓ، تفسٌر آلوسی، ج 1ٖٕ، ص 4ٕتفسٌر الرازی، ج  -
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اٌن آٌه گفته است: اگر پرسٌده شود چگونه جاٌز است پٌامبری چون شعٌب راضی شود که 

 دخترانش برای سٌراب کردن گوسفندان بروند؟

ای نٌز درانجام کار دخترانش نٌست.   خ اٌن است که اگر شعٌب پٌامبر است، هٌچ مفسدهپاس

کند اما جوانمردی مردم نسبت به ٌکدٌگر و وضعٌت بادٌه ]نشٌنان[ با   زٌرا دٌن آن را منع نمی

 .ٔشهر متفاوت است. به وٌژه اگر وضعٌت ضروری باشد

ت زٌرا شعٌب پسری نداشته که گوسفندان در واقع، انجام اٌن کار در حالت ضرورت بوده اس

را به جای او سٌراب کند پس ناچار بود دخترانش را برای انجام اٌن کار بفرستد و اٌن نکته را که 

کند. زٌرا هنگامی که دختران برگشتند و پدر را از  شعٌب  پسری نداشت ادامه داستان روشن می

اش   را دنبال موسی فرستاد تا او را به خانه او ٌکی از دختران ٕاتفاقات پٌش آمده خبر کردند.

 بٌاورد. خداوند فرموده است: 

تَ لَنَا﴾ ٌۡ كَ أجَۡرَ مَا سَقَ ٌَ جۡزِ ٌَ دۡعُوكَ لِ ٌَ اءٖٓ قَالَتۡ إنَِّ أبًَِ  ٌَ هُمَا تَمۡشًِ عَلَى ٱسۡتحِۡ  ٖ.﴿فَجَاءَٓتۡهُ إحِۡدَى 

به پٌش او آمد و گفت:پدرم از داشت  ترجمه: ٌکی از آن دو )دختر( که با نهاٌت حٌا گام برمی

 ای، به تو بدهد. کند تا پاداش اٌنکه گوسفندان ما را آب داده تو دعوت می

فرستاد. همه اٌنها  بود وی را به جای دخترش می اگر نزد شعٌب کسی دٌگری جز دختران می 

 رستد.کنند، بر اٌنکه شعٌب ناچار بود، برای سٌراب کردن گوسفندان دخترانش را بف دلالت می

مْ أنَ ﴿ َ  تَسْتَرْضِعُواوَإنِْ أرََدتُّ قُوا اللََّّ تُم باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّ ٌْ ا آتَ كُمْ إذَِا سَلَّمْتُم مَّ ٌْ أوَْلََدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَ

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصٌِرٌ﴾.
وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

ترجمه: واگرخواستٌد برا ٌفرزندان خود داٌه ای بگٌرٌد،  ٗ

ناهی برشما نٌست؛ به شرط اٌنکه آنچه را مقرر کرده اٌد، به طور شاٌسته بپردازٌد. واز خدا گ

 بترسٌد، وبدانٌد که خداوند خداوند به آنچه که انجام می دهٌد بٌنا است.

ت جاٌز است، پس رضاع وجه استدلال به اٌن آٌة اٌن است که وقتی به اجاره گرفتن زن جهت

که اجرة خانم مرضعه را بدهد. اٌن عمل از وظاٌؾ اصلی خانم ها برای ولی طفل لازم است  

)است که با فطرت زنها نٌز توافق دارد.
٘

) 

                                                           
ٔ

 .1ٖٕ، ص 4ٕتفسٌر الرازی، ج  -
ٕ
 41ٕفقه المرأأة المسلمة ص 
۵ٕسورة القصص، آٌه: 
3
  

ٖٖٕسورة البقره، آٌِه: 
4
  

٘
 4۵1، ص6التفسٌر الکبٌر، ج 
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 وَرَسُىنهُُ  عَمَهكَُمْ  اَللُّ  فسََُزََي اعْمَهىُا وَقمُِ ) خداوند متعال در سوره توبه می فرماٌد:

‌(1).(وَانْمُؤْمِىىُنَ 

عپظ‌خذاًّذ‌ّپیاهثشػ‌ّهْهٌاى‌ػول‌ؽواسا‌‌ای‌پیاهثش‌تگْ‌ُشچَ‌هیخْاُیذ‌ػول‌کٌیذ‌ذشجوَ:

‌هی‌تیٌٌذ.

 وَكُهىُا مَىاَكِثهَِا فٍِ فاَمْشُىا ذَنىُلً  الْْرَْضَ  نكَُمُ  جَعَمَ  انذٌَِ هُىَ ُّوچٌاى‌دس‌عْسٍ‌هلک‌هی‌فشهایذ:)

سْقهِِ  مِه ُْهِ  رِّ ‌‌ذشجوَ:‌(2)‌(.انىُّشُىرُ  وَإنَِ ‌تشای‌ؽوا ‌سا ‌صهیي ‌اعد‌کَ ‌کغی ‌ُّوْاس‌خذاًّذ ًشم

ّتذاًیذ‌کَ‌تاص‌شدػ‌کٌیذ‌ّاص‌سّصی‌خذاًّذ‌تخْسیذ‌دس‌اطشاف‌صهیي‌گگشداًیذٍ‌اعد،‌پظ‌ؽوا‌

‌گؾد‌ُوَ‌خلایك‌تغْی‌اّ‌اعد.

ّجَ‌دلالح:‌ُشدّ‌آیح‌فْق‌الزکش‌ػام‌ُغرٌذ‌ّؽاسع‌دس‌ایي‌آیاخ‌صى‌ّهشد‌سا‌ذؾْیك‌تَ‌کاسی‌هی‌

تْدٍ‌ّعؼادخ‌ّهصلذد‌هشدم‌سا‌دس‌پی‌داؽرَ‌تاؽذ،‌ُّوچٌاى‌ػول‌تایذ‌تا‌طثیؼد‌‌ًوایذ‌کَ‌هؤثش

ًّفظ‌ػاهل‌عاصگاس‌تْدٍ‌تاؽذ‌کَ‌تَ‌چٌیي‌ػولی‌تَ‌ؽذخ‌ذشغیة‌صْسخ‌گشفرَ‌اعد،‌صیشا‌کاس‌

کَ‌جِد‌هشفْع‌عاخري‌هؾکلاخ‌هشدم‌ّتَ‌خیش‌ػاهل‌ّهشدم‌تاؽذ؛‌اعاط‌خیش‌ّعؼادخ‌‌دس‌دًیا‌

)ّآخشخ‌هی‌تاؽذ.
3
)‌

ىكُم عَامِم   عَمَمَ  أظُُِعُ  لَ  أوٍَِّ رَتُّهُمْ  نهَُمْ  فاَسْتجََابَ )‌الله‌هرؼال‌دس‌عْسٍ‌دیگشی‌هی‌فشهایذ:‌ ه مِّ  ذَكَز   مِّ

ً   أوَْ  ه تعَْعُكُم أوُثَ ‌کَ‌‌(4)(.تعَْط   مِّ ‌هي ‌الثرَ ‌ ‌کَ ‌اجاتد‌کشد ‌سا ‌ایؾاى ‌دػای ‌پظ‌خذاًّذ ذشجوَ:

‌کغی، ‌ُیچ ‌ػول ‌یکذیگش‌‌پشّسدگاسم ‌اص ‌ؽوا ‌صیشا ‌ًگزاسم؛ ‌هضد ‌تی ‌سا ‌صى ‌ّچَ ‌هشد چَ

‌)ُّوَ‌دس‌ًظش‌هي‌یکغاى‌ُغریذ.ُغریذ.

ه صَانحًِا عَمِمَ  مَهْ ) ً   أَوْ  ذَكَز   مِّ  كَاوىُا مَا تأِحَْسَهِ  أجَْزَهمُ وَنىَجَْشَِىَهَُمْ  غَُِّثحًَ  حَُاَجً  فهَىَحُُُِْىَهَُ  مُؤْمِه   وَهُىَ  أوُثَ

‌(5)(.َعَْمَهىُنَ  ‌ایواى‌تَ‌خذا‌ذشجوَ:‌ ‌دسدالیکَ ‌دُذ ‌اًجام ‌تَ ‌هشد‌ّصى‌کَ‌کاس‌ًیکی‌سا ُشکغی‌اص‌

‌تا‌صًذگاًی‌خْیؼ‌صًذگی‌تا‌عؼادخ‌اتذی‌هی‌دُین‌ّاجش‌تغیاس‌تِرش‌اص‌ػول‌ ‌اّسا داؽرَ‌تاؽذ‌ها

‌ًیکی‌کَ‌هی‌کشدًذ‌تَ‌آًاى‌اػطاء‌هی‌کٌین.

ى‌اص‌دك‌هغاّی‌کاس‌تشخْس‌داس‌اًذ‌ّجَ‌اعرذال:‌دس‌ُشدّ‌آیح‌اؽاسٍ‌تَ‌ایي‌اعد‌کَ‌صًاى‌ّهشدا

ُّشدّ)صى‌ّ‌هشد(‌ًیشّی‌کاس‌اًذ‌کَ‌هی‌ذْاًٌذ‌کاس‌کٌٌذ،‌چشا‌کَ‌ایي‌آیاخ‌دلیما‌تیاى‌کشدٍ‌اًذ‌کَ‌

                                                           
ٔ
 ۵ٓٔسورة التوبه، آٌة:  
ٕ
 ۵ٔسورة الملک، آٌة: 
ٖ
 41ٔالکردی، احمد الحجی، احکام المرأة فی الفقه اسلامی، ص  
ٗ
 1۵ٔسورة آل عمران، آٌة: 
٘
 11سوري النحل، آٌة: 



~ 23 ~ 
 

الله‌عثذاًَ‌ّذؼالی‌ػول‌ُیچ‌ػاهلی‌سا‌ضایغ‌ًوی‌عاصد،‌تشاتش‌اعد‌کَ‌ایي‌ػاهل)کاسگش(‌صى‌تاؽذ‌

سّصٍ‌ّرکش‌ّغیش‌آى...‌ّاػوال‌دًیْی‌هی‌ؽْد،‌ّیا‌هشد،‌ّایي‌ػول‌ؽاهل‌اػوال‌دیٌی‌چْى‌ًواص،‌

صیشا‌دس‌ُش‌ػول‌دًیْی‌اًغاى‌ًید‌سضاید‌الله‌سا‌هی‌کٌذ‌ّهی‌خْاُذ‌ػول‌صالخ‌سا‌اًجام‌دُذ‌

)تٌاءً‌خذاًّذ‌هرؼال‌ػول‌ّی‌سا‌ضایغ‌ًوی‌کٌذ.
1
)‌‌

جَالِ ّدس‌آید‌دیگشی‌ًیض‌تیاى‌ؽذٍ‌کَ) مَا وصَُِة   نِّهزِّ مَا وصَُِة   وَنهِىِّسَاءِ  اكْتسََثىُا مِّ ‌(2)(.اكْتسََثْهَ  مِّ

‌ُشیکی‌اصهشد‌ّصى‌آًچَ‌سا‌کَ‌اکرغاب‌کٌٌذ‌تِشٍ‌هٌذ‌هی‌ؽًْذ.ذشجوَ:

ّجَ‌اعرذلال:‌ایي‌آیح‌تَ‌طْس‌ّاضخ‌‌تیاى‌هی‌کٌذ‌صًاى‌خْد‌دك‌کاس‌ّاؽرغال‌سا‌داسًذ‌چْى‌لفظ‌

اعلام‌تشای‌صى‌اجاصٍ‌‌)کغة(‌تَ‌هؼٌی‌ذلاػ‌تشای‌تذعد‌آّسدى‌سصق‌ّ‌سّصی‌هؼیؾد‌اعد،‌پظ

‌دادٍ‌اعد؛‌ّلکي‌دس‌کاس‌ دادٍ‌کَ‌کاس‌کٌذ‌ّچیضی‌کغة‌ًوایذ‌طْسی‌کَ‌تشای‌هشد‌ایي‌اجاصٍ‌سا

ّاؽرغال‌صى،‌ضوي‌ایٌکَ‌هذ‌ًظش‌گشفري‌دذّد‌طثیؼد‌صى‌ّذْاًایی‌جغوی‌ّػملی‌آى‌ضشّس‌تْدٍ‌

غْل‌ؽْد‌کَ‌اص‌ّسػاید‌لْاػذ‌ًظام‌هشعْم‌ّهذل‌کاس‌صى‌لاصم‌اعد،‌صى‌ًثایذ‌طْسی‌تَ‌کاس‌هؾ

خاًْادٍ‌ّذشتید‌فشصًذاى‌خْد‌دّس‌ؽْد،‌چْى‌اص‌اعاعی‌ذشیي‌دمْق‌صى‌ذشتیَ‌اّلاد‌صالخ‌ّادای‌

دمْق‌ؽُْش‌ّخاًْادٍ‌اػ‌هی‌تاؽذ.
3
‌‌

ساصی‌دس‌ذفغیش‌ایي‌آیح‌هی‌فشهایذ:‌هشاد‌اص‌ایي‌آیح‌ایي‌اعد‌کَ‌تشای‌ُش‌یکی‌اص‌هشد‌ّصى‌تایذ‌

کغة‌کشدٍ‌اًذ‌تاؽذ،‌فشلی‌ًوی‌کٌذ‌کَ‌ؽی‌کغة‌ؽذٍ‌‌عِن‌هؾخص‌اصآًچَ‌کَ‌اص‌‌ًؼود‌ُای‌دًیا

اص‌طشیك‌اسز‌تذعد‌آهذٍ‌تاؽذ‌ّیا‌اص‌طشیك‌کاس‌ّػول.
4
‌

  دلَئلی از سنت رسول اللَّ )صلی اللَّ علٌه  وسلم مبنی بر مشروعٌت کار زنان:

 امام بخاری در صحٌح خود از اسما، دختر ابوبکر )رضی الله تعالی عنه( رواٌت کرده است: 

رَ تَزَ ) ٌْ رُ وما له فً الأرْضِ مِن مالٍ ولا مَمْلوُكٍ، ولا شًَءٍ؛ ؼٌرَ ناضِحٍ وؼَ ٌْ بَ جَنًِ الزُّ وَّ

فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أعْلِؾُ فَرَسَهُ، وأسَْتَقًِ الماءَ، وأخَْرِزُ ؼَرْبَهُ، وأَعْجِنُ، ولَمْ أكُنْ أحُْسِنُ أخَْبِزُ، 

خْبِزُ جاراتٌ لً مِنَ الأنْصارِ، وكُ  ٌَ نَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وكُنْتُ أنْقلُُ النَّوَى مِن أرْضِ وكانَ 

 ًْ ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ علىَ رَأْسًِ، وهً مِنًِّ علىَ ثُلثَُ رِ الَّتً أقْطَعَهُ رَسولُ اللهَّ ٌْ بَ الزُّ

ِ صَلَّى اللهُ عل وْمًا والنَّوَى علىَ رَأْسًِ، فَلَقٌِتُ رَسولَ اللهَّ ٌَ ٌه وسلَّمَ ومعهُ نَفَرٌ فَرْسَخٍ، فَجِبْتُ 
                                                           

ٔ
 م( الاسلام دٌن العمل، منشورات جمعٌة الدعوة الاسلامٌة الطبعة الاولی11ٔٔسقٌرق،طلعت محمود،) 
ٕ
 ٕٖسورة النساء آٌة: 
ٖ
 41محمد قنبس، عبدالحلٌم، معضلات ومشکلات تواجه المرأة المسلمة المعاصره،ص 
ٗ
  66ص ٓٔالتفسٌر الکبٌر، ج 
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جالِ،  تُ أنْ أسٌَِرَ مع الرِّ ٌْ ٌَ حْمِلَنًِ خَلْفَهُ، فاسْتَحْ ٌَ مِنَ الأنْصارِ، فَدَعانًِ، ثُمَّ قالَ: إخْ إخْ؛ لِ

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ أنًِّ  اسِ، فَعَرَؾَ رَسولُ اللهَّ رَ النَّ ٌَ رَتَهُ، وكانَ أؼْ ٌْ رَ وؼَ ٌْ بَ وذَكَرْتُ الزُّ

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ وعلَى  قَدِ  نًِ رَسولُ اللهَّ ٌَ رَ فَقلُتُ: لَقِ ٌْ بَ تُ، فَمَضَى، فَجِبْتُ الزُّ ٌْ ٌَ اسْتَحْ

رَتَكَ،  ٌْ تُ منه وعَرَفْتُ ؼَ ٌْ ٌَ رَأْسًِ النَّوَى، ومعهُ نَفَرٌ مِن أصْحابِهِ، فؤناخَ لِأرْكَبَ، فاسْتَحْ

ِ لَحَمْلكُِ النَّوَى كانَ  ًَّ أبو بَكْرٍ  فقالَ: واللهَّ ًَّ مِن رُكُوبِكِ معهُ، قالَتْ: حتَّى أرْسَلَ إلَ أشَدَّ عَلَ

)(.بَعْدَ ذلكَ بخادِمٍ تَكْفٌِنًِ سٌِاسَةَ الفَرَسِ، فَكَؤنَّما أعْتَقَنًِ
ٔ

)« 

زبٌر با من ازدواج کرد در حالی که بر روی زمٌن، ثروت و نوکر و خدمتکار نداشت و جز »

دادم و آب از   سرماٌه دٌگری جمع نکرده بود. من به اسبش علوفه میشتری آبکش و ٌک اسب، 

کردم. اما خوب بلد نبودم، نان بپزم. برای همٌن، زنان   کشٌدم و آرد الک شده را خمٌر می  چاه می

حالی پختند آنها زنان صادقی بودند. روزی در   ام که از انصار بودند آن را برای من می همساٌه 

( که پٌامبر به او واگذار کرده بود روی سرم حمل نهاز زمٌن زبٌر)رضی الله عها را  که هسته

بخ شترش را  و گروهی انصار برخورد کردم. پٌامبر مرا صدا زد و با بخ کردم، به پٌامبر می

 متوقؾ کرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار کند. 

ترٌن  د آوردم و او باؼٌرت زبٌر وؼٌرتش را به ٌا، شتم که با آن مردان رهسپار شوممن شرم دا

. هنگامی که نزد زبٌر پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( دانست  که من شرم می کنم، رفتمردم بود. 

بر روی سرم هسته بود و مرا در حالی دٌد که،  بازگشتم داستان را تعرٌؾ کردم و گفتم: پٌامبر

سوار شوم. من شرم نمودم و دند. پس شترش را متوقؾ نمود تا واصحاب همراه او بگروهی از

رضی الله عنه( گفت: سوگند به خدا، حمل خرما بر سرت از )ؼٌرت تو را به ٌاد آوردم. زبٌر

تر است. بنابراٌن از آن به بعد ابوبکر خدمتکاری را نزدم فرستاد تا   سوار شدنت با او براٌم سخت

 .ٕ«سواری را به من ٌاد دهد  اسب

دختر ابوبکر)رضی الله عنه(، درشکٌباٌی بر اٌن  نگٌزه أسما،در شرح اٌن حدٌث آمده است: ا

کارهای سخت که درحدٌث آمده است و سکوت شوهر و پدرش بر آن کار، مشؽول بودن شوهر و 

 )رضی الله عنه(داد؛ زٌرا زبٌر به آنها دستور می  پدرش به جهاد و کارهای دٌگری بود که پٌامبر

و نٌز تواناٌی استخدام خدمتکار و برده  .پرداخت، نداشت  ن میوقت انجام کارهاٌی را که اسما به آ

را نداشت که اٌن کارها را براٌش انجام دهند و درنتٌجه کار تماماً به همسرش واگذار شده بود و 
                                                           

ٔ
 إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن.(1ٕٕٔ )(، ومسلم۵ٕٕ4) ،۵ٖ،ص1،جأخرجه البخاري 

 .1ٖٔ-ٕٖٓ، ص 11الباری به شرح صحٌح البخاری، ابن حجر عسقلانی، ج  فتح -ٕ
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کرد  او رنج کارهای خانه، ساکنان آن، زحمت نگهداری اسپ، حمل مٌوه و مانند آن را تحمل می

 انجامد، وقت داشته باشد. می ه پٌروزی اسلام و اجرای دستورات پٌامبرتا زبٌر برای کارهاٌی که ب

دانست و با  همچنٌن عرؾ مردم در آن زمان، کمک همسران را به شوهر زشت و ناپسند نمی

 استدلال به ا ٌن حدٌث زن موظؾ به انجام همه خدماتی است که مرد به آن نٌاز دارد.

  اند و معتقدند کاری که أسما داده، بر سنت حمل نمودهانجام   جمهورعلما کارهاٌی را که أسما

بر من روشن است که اٌن »انجام داده، بر او واجب نبوده است. ابن حجر عسقلانی گفته است: 

واقعه و امثال آن، برای حالت ضرورت است. پس حکم آن به کسانی که در حالتی مانند أسما 

 .ٔشود نٌستند سراٌت، داده نمی

از حال او و سکوتش، دلٌل روشنی بر جواز کار زن، در  وهمچنٌن آگاهی پٌامبر ءداستان أسما

اما  ،فرسا بود چند براٌش سخت و طاقت هر)رضی الله عنها( هنگام ضرورت است. البته کار اسما

رسٌد برای نمونه  رساند. زٌرا او به اسپ زبٌرهم می  به تکلٌؾ و وظاٌؾ او در خانه آسٌبی نمی 

گونه که به روشنی در رواٌت امام مسلم به اٌن داستان اشاره شده  داد، همان به آن علوفه و آب می

رهای خانه من کا»و ابن حجر عسقلانی نٌز آن را آورده است. در رواٌت مسلم گفته شده است: 

تراز تٌمار و نگهداری اسب نبود. من برای آن   کدام سخت دادم، برای من هٌچ زبٌر را انجام می 

 .ٕ«آمدم کردم و ازعهده اٌن کار به خوبی بر می ]از بٌرون خانه[ علوفه جمع می

 داد بٌرون از خانه انجام می )رضی الله تعالی عنها(آوری علؾ، کار دٌگری بود که اسما،  جمع

دارٌش   داد، آسٌبی به وظاٌؾ خانه و همه اٌنها با رضاٌت شوهرش بود حتی کارهاٌی که انجام می

 «.دادم من کارهای خانه زبٌر را انجام می»رساند. به سبب اٌنکه اسما گفته است:   نمی

 ج: آثار وارد شده از صحابه و تابعٌن

و عدم تکٌه  آن در رشد اقتصاد از صحابه و تابعٌن نٌز آثاری مبنی بر ضرورت کار و اهمٌت

 کنٌم: ها اشاره می نقل شده است که در ذٌل به بخشی از آن بر دٌگران

                                                           
ٔ

 .1ٕٓ-1ٕٓ، ص ٕالبخاری به شرح العٌنی، ج  و صحٌح ٖٕٖ-4ٕٖ همان، ص -
ٕ

 .ٖٕٖ، ص 11البخاری به شرح العسقلانی، ج  صحٌح -
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« أن عمر بن الخطاب أتى على قوم»کند:  )رضی الله عنه( رواٌت می الؾ: معاوٌه بن قرة

ألقى حبة فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون قال بل أنتم المتكلون ألَ أخبركم بالمتوكلٌن؟ رجل 

  ٔ.و قوله المتكلون ٌعنً على أموال الناس« فً بطن الْرض ثم توكل على ربه

عمر)رضی الله عنه( به قومی برخورد و فرمود: شما چه کسانی هستٌد؟ گفتند: ما توکل کنندگان 

هستٌم. عمر)رضی الله عنه(  گفت: بلکه شما سر بار دٌگران هستٌد! آٌا شما را از توکل کنندگان 

کنم؟ انسان متوکل آن است که دانه را در دل زمٌن بکارد و سپس به الله توکل کند " مراد از خبر 

 کنند. متکلون ٌعنی بر اموال مردم تکٌه می 

ِ »فرماٌد:   ( که میا)رضی الله تعالی عنه ب: حدٌث عاٌشه صلی اللَّ  كَانَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللََّّ

الَ أنَْفسُِهِمْ وَكَاعلٌه وسلم  كُونُ لَهُمْ أرَْوَاحٌ فَقٌِلَ لهَُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ عُمَّ ٌَ   ٕ.«نَ 

ها  کردند، درنتٌجه بوی بد )عرق( از آن )صلی الله علٌه وسلم( خودشان کار می ٌاران رسول الله

 رفت(.  کردٌد )اٌن بوی بد از بٌن می  ها گفته شد: اگرؼسل می  رسٌد، پس به آن  به مشام می

ثار فوق: در اثراول عمر)رضی الله عنه( ترک کار را مذموم دانسته و به وجه استدلال از آ

ها کار را  دهد که آن ل از حال صحابه خبر می کند. و در اثر دوم عاٌشه اختٌار اسباب آن امر می

ها را  دادند که عرق آن های سنگٌن و سختی انجام می کردند و کار جاٌز دانسته و خودشان کار می

 ٖرسٌد.  ها به مشام می وی بد عرق از آنآورد و ب درمی

دهد و ما در اٌن  ج: پس ازعصرصحابه نٌز آثار زٌادی دردست است که به کار دعوت می

کنٌم. خلال  مجال تنها به اثری که از امام احمد و ابن عٌٌنه درخصوص وجوب کار آمده، اکتفا می

ٌم نقل کرد که وی از پدرش پرسٌد: گوٌد: محمد بن علی از صالح پسر امام احمد بن حنبل برا می

نٌست  مناسبتوکل چٌز خوبی است، اما برای انسان »مراد از توکل کردن چٌست؟ اٌشان فرمود: 

اش خودکفا باشند و هرگز کار را  که سربار دٌگران شود؛ انسان باٌد کار کند تا خود و خانواده

دٌدم که  ها را می م گروهی از انسانگوٌد: از پدرم پرسٌده شد و من به چشم صالح می« ترک نکنند

«. گرند  اٌنان گروهی بدعت»گفتند: ما توکل کنندگان هستٌم. پدرم گفت:  کردند و می  کار نمی

گفت که:   کند که به ابو عبدالله " امام احمد "گفته شد: ابن عٌٌنه هم می ابوبکر مروزی رواٌت می

                                                           
ٔ

 ۵ٓ1،صٕججامع العلوم والحکم  -
ٕ

(. الإمام العلامة بدرالدٌن أبً محمد محمود بن احمد، 1ٕٔٓـ(. شماره حدٌث )6۵ٕ/ ٔٔعمدة القاری شرح صحٌح البخاری، عٌنی ) -

 م.11۵ٔالمکتبة الحقانٌة پشاور، 
ٖ

 (.66ٕـ 6ٖٕ/ ٔٔمرجع قبلی ) -
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خواهند با اٌن ادعای خود  اند، می ان قوم بدی آن»/ گفت:  سپس امام احمد«. گرانند  آنان بدعت»

 .ٔ«دنٌا را تعطٌل کنند

اند که کار  داده و ثابت نموده زنان آٌات واحادٌثی که سابقا ذکر کردٌم همگی دعوت به کار     

ازعمل پٌا مبران، خلفای راشدٌن، صحابه کرام و جمٌع سلؾ صالح بوده است، لذا اٌن خود اجماع 

  ٕباشد. میبر مشروعٌت کار 

های کار را به روی  آٌد که اسلام دروازه از مجموع اٌن منابع معتبر تشرٌع اسلامی برمی

مسلمانان گشوده است تا هر فرد مسلمان کاری مناسب حال خودش که کفاٌت و نٌازش را فراهم 

تی گرداند، مگر درصور گاه عمل خاصی را بر مسلمانی تعٌٌن و فرض نمی کند انجام بدهد و هٌچ 

ها نتواند فراهم کند، در آن صورت بر وی  که بجز او کسی دٌگر اٌن مصلحت را در جامعه آن

که پٌامد آن کار  سازد مگر اٌن  ای را به روی مسلمانان بند نمی گردد؛ همچنٌن هٌچ دروازه لازم می

به ضرر دٌگران و ٌا خودش باشد. رزق و روزی و زندگی باکرامت برای انسان بدون سعی و 

آٌد، لذا خداوند متعال خوردن رزق را وابسته به گشت وحرکت وسعی درزمٌن  تلاش بدست نمی

زۡقهِِۦ ﴿فرماٌد:  قرارداده است.خداوند متعال می  پس در  ترجمه: ٖ.﴾فَٱمۡشُواْ فًِ مَنَاكِبهَِا وَكُلوُاْ مِن رِّ

نموده و حرکت که تلاش   پس کسیاطراؾ و جوانب زمٌن راه بروٌد و از روزی خدا بخورٌد.

آورد، ولی اگر انسانِ قادر حرکت نکند، سزوار آن است که  کند، نتٌجه تلاش خود را بدست می می

 از همه چٌز محروم شود.

 زنان بٌرون از خانهوفعالٌت شراٌط کار مطلب دوم: 

علماء ودانشمندان اسلامی در مورد کارزنان سه نظر ارابه کرده اند: نظراول: کار زنان در 

ن از خانه را تؤبٌد کرده وبرای کار زنان حدود مشخص نکرده است؛ بلکه زن را به حٌث بٌرو

عضو جامعه در بنای جامعه سالم شرٌک می داند. نظردوم: با کار زنان در بٌرون از خانه 

تعارض داشته وکار زنان را تربٌه فرزندان، رعاٌت حقوق شوهر ونگهداری خانه آن دانسته و می 

دن زن ازخانه جهت کار در بسٌاری از موارد آثار بد داشته است واٌن بدی به خانه گوٌد: بٌرون ش

 واجتماع نٌز سراٌت کرده است.

                                                           
ٔ

، مجموعة زاد للنشر، چاپ اول، المملکة العربٌة السعودٌة (ٕٖ،صٔجسلسلة أعمال القلوب، شٌخ المنجد )،  محمد صالح المنجد، -

 .1ٕٓٓـ 4ٖٓٔ
ٕ

  م، اسکندرٌه، مصر.111ٔهـ  4ٓ1ٔة، (. الطوٌل؛ عزت عبدالعظٌم، دار المطبوعات الجدٌد1ٔـ 1ٔهموم العمل والعمال ) -
.۵ٔسورة الملک، آٌه: 
3
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نظر سوم اٌن است که زن حق دارد بٌرون از خانه کار نماٌد اما شروط وضوابطی وجود دارد 

 ٔکه باٌد آنهارا رعاٌت نماٌد.

های  کشی، سستی و فرو رفتن در سخن  وقت شود و با پدٌده کار باعث سربلندی و افتخار می

 نماٌد. کار و تلاش هم برای زن و هم برای مرد مطلوب و سازنده است.  بٌهوده روٌاروٌی می

دارد؛ زٌرا خداوند اٌن را  اراده را دوست نمی از طرؾ دٌگر خداوند متعال انسان بٌکار وبی 

خود را اثبات نماٌند و دستاوردها و  خواهد که بندگانش ازطرٌق کار و تلاش وجود و شخصٌت می

نماٌند، ارابه نماٌد و سستی، و بٌکاری و  ای که در آن زندگی می  منافعی را برای خود و جامعه

 پسندد. ها نمی های زندگی را برای آن کار نهادن مسبولٌت

های روزمره زندگی براساس فطرت،  مقتضای عدالت اسلامی اٌن است که کارها و مسبولٌت

ها تقسٌم شود. درهمٌن رابطه است که کارهای خارج از  عت و تواناٌی خاص هرٌک مٌان آنطبٌ

منزل را به مردان و کارهای داخل خانه را به زنان سپرده است و اٌن را از عملکرد و سنت 

 توان فهمٌد. رسول خدا)صلی الله علٌه وسلم( در مورد حضرت علی و حضرت فاطمه می 

ٌط خانه و منزل برای زنان عرصه گسترده و متنوعی است و همه عرصه کار و تلاش درمح

شود.  امور مربوط به تهٌه ؼذا، نظافت، شستشو، خٌاطی، مرتب نمودن خانه و ...، را شامل می

همچنٌن مسابل مربوط به دانش و آموزش قرآن و احادٌث رسول خدا )صلی الله علٌه وسلم( و 

 ٕگٌرد.  ...، را در بر می آشناٌی با احکام شرٌعت، فقه، اخلاق و

حوزه های کاری که  مناب طبٌعت زن شناخته شده وتوظٌؾ زن در آنها بر نفع خود زن 

 وجامعه شناخته می شود قرار ذٌل می باشند:

 کار کردن در حوزه دعوت بسوی اللَّ (ٔ

در اسلامی را وفروع  مثل دعوت گران ومعلمان که احکام شرٌعت اسلام  واصول 

که اٌن از بهترٌن وافضل ترٌن  برمردم آموزش می دهندمدارس، مراکز، پوهنتون ها 

 اعمال در دنٌا وآخرت می باشد.

 کار کردن در حوزه تعلٌم وتعلم عامه (ٕ

مثل کارتدرٌس درمدارس دخترانه و تعلٌم دادن علوم که در اموردنٌوی واخروی از آن 

منظور کار در نظرگرفته شده استفاده  همراه با ضوابط شرعی که برای خروج زنان به

نماٌند. چنانچه از شفاء بنت عبدالله )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که گفته رسول الله 

                                                           
ٔ
، الناشر: جامعة القاهره، کلٌة 11ٔ(احکام وضوابط عمل المرأة فی الشرٌعت الاسلامٌة،ص ٕٕٔٓعبدالسلام محمد، عبدالفتاح،) 

 دارالعلوم، مرکز البحوث والداراسات الاسلامٌة، بحوث ومقالات
ٕ
 4ٖٓهای فقه خانواده درجهان معاصر.ص ومسبولٌتاحکام، آداب، حقوق ، زحٌلی 
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)صلی الله علٌه وسلم( نزد ما داخل شد در حالٌکه من نزد حفصة بودم، سپس برای من 

آٌا آموزش  ٔا الکتابة؟(ألَ تعلمٌن هذه ـ ٌرٌد حفصة ـ رقٌة النملة کما علمته) چنٌن گفت:

وجه دلالت:  نمی دهی اٌن را مراد)حفصة( رقٌة نمله را چنانچه نوشتن را براٌش ٌاد دادی؟

 در اٌن حدٌث برای زنان رخصت است که کار کتابت ودٌگر کار های نافعه را انجام دهند.

ٕ 

 کار کردن در حوزه صحی (ٖ

زاٌمان واجرای عملٌات ولادت معالجه زنان از امراض ورعاٌت صحت زن در هنگام 

وؼٌر آن از ازجمله کارهای است با طبٌعت زن سازگار بوده وکرامت زن را محفوظ می 

دارد. واٌن بخش خدمت گذاری زنان از قدٌم مروج بوده ودر حال حاضر نٌز ضرورت به 

آن بٌشتر شده است. شٌخ عثٌمٌن می فرماٌد: حوزه کاری برای زن آنجا است که کار آن 

تص زنان باشد مثل آموزش دختران، برابر است که اٌن کار در بخش اداری آموزش مخ

گاه باشد وٌا در بخش فنی وٌا عم عمل تدرٌس در خانه اش  ٌا خٌاطی لباس های زنانه وٌا 

آنچه شبٌه اٌن کارها باشد؛ اما کار زنان در حوزه ای که انجام کار مخصوص مردان باشد، 

آنجا کار کند؛ زٌرا مستلزم اختلاط با مردان است که در آن  برای زن جاٌز نٌست که در

فتنه است واز آن باٌد دور بود. چنانچه در اٌن مورد از رسول الله )صلی الله علٌه وسلم 

، وان فتنة بنی ماترکت بعدی فتنة أضر علی الرجال من النساء»رواٌت است که فرمودند:

)«.اسرائل کانت من النساء
ٖ

 من،هٌچ فتنه ای باقی نمانده است که زٌان باربعد ازدرگذشت  (

، وٌقٌنا که فتنه که در مٌان بنی اسرابل بود منشاء آن زنان تراز فتنه زنان برای مردان باشد

بودند. پس برای هر شخص لازم است که نزدٌکان خود را از موقعٌت های فتنه انگٌز 

 ٗواسباب آن در هر حال محافظت کند.

 وحرفهکار کردن درحوزه فن  (0

مثل انجام عمل خٌاطی ودوختن لباس های زنانه  وطفلانه که هم نٌازمندی های اجتماع 

برطرؾ می شود وهم زن عامل می تواند از آن نفع ببرد وهمچنان که انجام کارهای دستی 

که برای زٌنت خانه از آن استفاده می شود. برای افراد ٌک جامعه لازم است تا برای بر 

                                                           
وحاکم فی المستدرک،  1ٕٖ،ص6واحمد فس مسنده ج ٔٔ،ص4ارجه ابو داود فی سننه ج 1۵، ص 1النسابی، السنن الکبری، ج  

،حدٌث صحٌح علی شرط شٌخٌن.6ٖ،ص4ج
1
  

ٕ
 ، بٌروت: الطبعة الثانٌة مإسسه الرسالة ٖهـ(  الآداب الشرعٌة ج4ٔ1ٔبن مفلح، محمد،)  
ٖ
، ومسلم کتاب الذکر والدعا، والتوبه والاستؽفار، باب استحباب حمدالله ۵ٓ16البخاری، کتاب النکاح ، ماٌتقی من شبون المرأة، برقم، 

 تعالی.
ٗ
 1ٕ1ٌعة الاسلامٌه، صعبدالسلام، احکام وضوابط عمل المرأة فی الشر 
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های جامعه و اشتؽال زنان برای پٌشرفت همچون افراد زمٌنه سازی طرؾ کردن نٌاز 

 کنند.

 کار کردن در خدمات اجتماعی مخصوص زنان باشد (8

پس اعمال اجتماعی که متعلق به نٌازهای زنان باشد، بسٌار است اٌن مشکلات اجتماعی که 

ٌتٌم انجام دهد، به زنان تعلق داشته باشد مثل محلات که خدمات بٌوه ها، مطلقه ها ودختران 

 چنٌن مکان های باٌد مستقٌما از طرؾ زنان نگهداری وکنترول شوند.

 کار اداری ومٌط زنانه  (6

مثل کار مندان مإسسات زنانه ، مدارس  ومکاتب مخصوص زنان وؼٌره اعمال که مناسب 

طبٌعت زن واجتماع زنان بوده واحتٌاجات آنها بر طرؾ شده وضوابط شرعی نٌز در کار 

 ٌٔرون از خانه رعاٌت می شود.زنان ب

 

با اٌن همه از نظر شرٌعت اسلام کار کردن زنان در محٌط خارج از محٌط خانه، حق مشروع 

توانند کارهاٌی مانند کشاورزی، تجارت و کارهای صنعتی و اشتؽال در  هاست و آنان می  آن

ها  های وٌژه خانم ادارات حکومتی به وٌژه در عرصه آموزش و پرورش، بٌمارستان و درمانگاه

 با مراعات شروط و موازٌن زٌر انجام بدهند:

 التزام به غض البصر)چشم خود را از نگاه حرام نگهداری کردن(ـ ٔ

ٌعنی زن مسلمان به عورت کسی نگاه نکند، به شهوت به طرؾ کسی نگاه نکند، واگر چشم 

طولانی نسازد چنانچه الله  زن مسلمان به کسی افتاد، بدون حاجت نگاه ودٌد خود را به آن شخص

واقلُ لِّلْمُؤْمِنٌِنَ } متعال در اٌن مورد می فرماٌد: غُضُّ لكَِ أزَْكَى   ٌَ
 
حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَ ٌَ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ

ٌَصْنَعُونَ  َ خَبٌِرٌ بمَِا 
ترجمه: )ای پٌامبر( به مردان با اٌمان بگو: چشمان خود را  ٕ.{.لَهُمْ إنَِّ اللََّّ

)ازنگاه حرام ( فروبندند وشرمگاه های شان را حفظ کنند،که اٌن برای آنان پاکٌزه تر است. بی 

 گمان خداوند از آنچه می کنند آگاه است.

 ـ اجازه ولی ٌا شوهرٕ

مشؽول شوند، که اولٌاء و  توانند درخارج از منزل به کار ها می زمانی دختران و خانم

ها تشخٌص دهند و محٌط  ها مانند پدر، جد ٌا شوهر اٌن کار را به خٌر و مصلحت آن سرپرستان آن

باره  کار را ماٌه گرفتاری و پدٌد آمدن مشکلاتی برای او تشخٌص ندهند. خداوند متعال در اٌن 

 فرماٌد: می

                                                           
ٔ
 WWW.ISLAMONLINE .NET 
ٕ
 ٖٔـٖٓالسورة النور، آٌة:  
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سَاءِٓ بمَِ ﴿ٱ مُونَ عَلَى ٱلنِّ جَالُ قَوَّ  لهِِمۡ﴾لرِّ ُ بَعۡضَهُمۡ عَلىَ  بَعۡضٖ وَبمَِآ أنَفَقوُاْ مِنۡ أمَۡوَ  لَ ٱللََّّ ترجمه:  ٔ.ا فَضَّ

مردان بر زنان حق سرپرستی )و در جامعه کوچک خانواده حق مدٌرٌت و مسبولٌت مشورت را( 

دارند. بدان سبب که خداوند برخی را بر برخی دٌگر برتری بخشٌده و بدٌن خاطر که )معمولاً 

نماٌند( و از اموال خود هزٌنه )منزل را(  مردان کار و درآمد دارند و مخارج خانواده را تؤمٌن می

 کنند. تهٌه می

 ـ ضرورت کار کردنٖ

اصل و قاعده در شرٌعت اسلام اٌن است که زنان در مقابل هزٌنه و مخارج زندگی خود و 

ی بر دوش ندارند، بلکه ولی ٌا شوهر خانواده )درمقام مادر، همسر، دختر ٌا خواهر بودن( مسبولٌت

باشند، اما هرگاه به خاطر فوت پدر ٌا شوهر ٌا ناکافی  ها مسبول تؤمٌن نٌازهای زندگٌشان می آن

دهند، ٌا به خاطر نداشتن شوهر، فرزند و ...، به سرگرمی و مشؽولٌتی  ای که به او می  بودن نفقه

اخلاقی و  اری مشروع و مباح با حفظ موازٌنتواند در خارج از منزل به ک  نٌازمند بود، می

)«.نماٌند ی میها را پذٌرفتن ها ناپذٌرفتنی ضرورت»اٌمانی بپردازد؛ زٌرا 
ٕ

وهمٌن ضرورت است  (

شود؛ زٌرا خداوند متعال  که سبب عدول از اصل بودن زنان از کانون خانواده و منزل می

 فرماٌد: می

﴾ ٌُوتكُِنَّ ٖ).﴿وَقَرۡنَ فًِ بُ
 «. هاٌتان مستقر شوٌد ترجمه: ددرخانه (

مواردی مانند رفتن به دنبال تحصٌل، تجارت، شهادت در دادگاه، مراجعه به پزشک و امثال آن 

های خارج شدن زنان از منزل برشمرد، اما لازمه دٌن بودن و کار  توان جزو ضرورت را می 

نامحرم در ٌک اتاق به کار اداری  کردن در خارج از منزل اٌن است که نباٌد مرد و زن بٌگانه و

 اند:  مشؽول باشند؛ زٌرا رسول خدا)صلی الله علٌه وسلم(  فرموده

مردی با زنی خلوت ننماٌد؛ زٌرا نفر سوم   هٌچ (ٗ)«.لٌَخلون رجل بإمرأةٍ إلَ ثالثهما الشٌطان»

  کند(. )و برای اٌجاد فساد و تباهی تلاش می .ها شٌطان است آن

ها، بدون اجازه پدر ٌا شوهر جاٌز  کٌلومتر خانم 11تا  1۵مسافرت رفتن بٌش از همچنٌن به 

 اند: نٌست؛ زٌرا رسول خدا)صلی الله علٌه وسام( فرموده

                                                           
4ٖسورة النساء،آٌه  
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 (ٔ)«.لٌَحل لِّمرأة تؤمن با اللَّ والٌوم الآخر أن تسافر مسٌرة ثلال لٌال إلَ ومعها ذو محرم »

مسٌرسه شبانه روز را مان دارد، روا نٌست که برای زنی که به خداوند و دنٌای پس از مرگ اٌ

 «.مسافرت نماٌد، مگر اٌنکه همراه خود محرمی داشته باشد

ای به تنهاٌی زندگی کنند؛ زٌرا   لازم به ٌادآوری است که جاٌز نٌست زنان و دختران درخانه

 ٕد.ها وجود دار احتمال دچار شدن به هرگونه مشکل و ناهنجاری و ترس و اضطراب برای آن

 ـ کار مشروع0

همچنان که گفته شد: از نظر شرعی پرداختن زنان به کارهای تجاری، کشاورزی، اداری و 

ها واجب است مراعات اصول و   آموزشی هٌچ مانعی ندارد و در هرٌک از آن اعمال آنچه برخانم

ت های اخلاقی و پاسداری از حرمت و کرام موازٌن شرعی در آن کارها و حفظ اصول و ارزش

 خود و خانواده است.

 ـ کار متناسب8

ها متناسب باشد. برای  ها با سرشت و طبٌعت زن بودن آن لازم است کار خارج از منزل خانم

های سنگٌن  مثال کارهاٌی مانند بناٌی، جوشکاری، آهنگری، کار در معادن، رانندگی ماشٌن

صناٌع سنگٌن، مهندسی  راهسازی و مسافربری، جارو کردن کوچه و خٌابان، حمالی، مهندسی

گونه کارها به روحٌات خاص، تواناٌی   اسب نٌست؛ زٌرا اٌنکشاورزی و ...، برای آنان من

 ٖجسمی و شراٌط وٌژه مردان نٌازمند است.

 : زن می تواند بٌرون از خانه کار کندسوممطلب 

کرده که  خداوند متعال در قرآن کرٌم قصه چوپانی دختران حضرت شعٌب علٌه سلام را بٌان 

نَ به جواز کار زنان درهنگام ضرورت اشاره می کند: ﴿ ةٗ مِّ هِ أمَُّ ٌۡ نَ وَجَدَ عَلَ ٌَ ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡ وَلَمَّ

ٌُصۡدِ  ى   نِ تَذُودَانِ  قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا  قَالَتَا لََ نَسۡقًِ حَتَّ ٌۡ سۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأتََ ٌَ اسِ  عَاءُٓ  ٱلنَّ  رَ ٱلرِّ

ًَّ مِنۡ  لِّ فَقَالَ رَبِّ إنًِِّ لمَِآ أنَزَلۡتَ إلَِ ٓ إلِىَ ٱلظِّ خٞ كَبٌِرٞ فَسَقَى  لهَُمَا ثُمَّ تَوَلَّى  ٌۡ رٖ فَقٌِرٞ﴾. وَأبَُونَا شَ ٌۡ  ٗخَ

اند و  وهنگامی که به )چاه( آب مدٌن رسٌد مردمان زٌادی را دٌد که بر آن گرد آمده ترجمه:

پاٌند  تر دو زنی را دٌد که گوسفندان خوٌش را می کنند و آن طرؾ  میچهارپاٌان خود را سٌراب 

سالی است. ما  ما پٌرمرد کهنپدر»گفتند: « کنٌد؟ فر چه کار میشما دو ن»موسی گفت: 

)موسی دلش به « دهٌم تا چوپانان همگی، گوسفندان خود را برگردانند مان را آب نمی گوسفندان

                                                           
ٔ
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ن را سٌراب کرد. سپس به زٌر ساٌه )درختی( رفت؛ و عرضه حال آنان سوخت و( گوسفندان اٌشا

 .«داشت: پروردگارا! من نٌازمند هر آن چٌزی هستم که براٌم حواله و روانه فرماٌی

وجه دلالت اٌن دو آٌة فوق الذکر اٌن است که اٌن آٌات اشاره به حالت ضرورتی می کند که 

دو دختر می گوٌند: )وابونا شٌخ  زن مجبور به کار کردن بٌرون از خانه شود.طوری که

کبٌر(حال اٌن دو دختر نوع عذر ومجبورٌت را نشان می دهد که باعث خروج اٌشان به مٌدان کار 

 وآب دادن گوسفندان شده است در حالٌکه ولی اٌشان همراه اٌشان نٌست. 

مْ أنَ ﴿ َ  تَسْتَرْضِعُواوَإنِْ أرََدتُّ قُوا اللََّّ تُم باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّ ٌْ ا آتَ كُمْ إذَِا سَلَّمْتُم مَّ ٌْ أوَْلََدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَ

َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصٌِرٌ﴾.
وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

ترجمه: واگر خواستٌد برا ٌفرزندان خود داٌه ای بگٌرٌد،  ٔ

کرده اٌد، به طور شاٌسته بپردازٌد. واز خدا  گناهی برشما نٌست؛ به شرط اٌنکه آنچه را مقرر

 بترسٌد، وبدانٌد که خداوند خداوند به آنچه که انجام می دهٌد بٌنا است.

وجه استدلال به اٌن آٌة اٌن است که به اجاره گرفتن زن جهت رضاعٌت جاٌز است، پس برای 

اصلی خانم ها است که ولی طفل لازم است  که اجرة خانم مرضعه را بدهد. اٌن عمل از وظاٌؾ 

 با فطرت زنها نٌز توافق دارد.

از اسما،  دختر ابوبکر )رضی الله تعالی عنه( رواٌت کرده است:  امام بخاری در صحٌح خود

رَ ) ٌْ رُ وما له فً الأرْضِ مِن مالٍ ولا مَمْلوُكٍ، ولا شًَءٍ؛ ؼٌرَ ناضِحٍ وؼَ ٌْ بَ جَنًِ الزُّ تَزَوَّ

فَرَسَهُ، وأسَْتَقًِ الماءَ، وأخَْرِزُ ؼَرْبَهُ، وأَعْجِنُ، ولَمْ أكُنْ أحُْسِنُ أخَْبِزُ،  فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أعْلِؾُ 

خْبِزُ جاراتٌ لً مِنَ الأنْصارِ، وكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وكُنْتُ أنْقلُُ النَّوَى مِن أرْضِ  ٌَ وكانَ 

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وس رِ الَّتً أقْطَعَهُ رَسولُ اللهَّ ٌْ بَ ًْ الزُّ لَّمَ علىَ رَأْسًِ، وهً مِنًِّ علىَ ثُلثَُ

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ ومعهُ نَفَرٌ  وْمًا والنَّوَى علىَ رَأْسًِ، فَلَقٌِتُ رَسولَ اللهَّ ٌَ فَرْسَخٍ، فَجِبْتُ 

تُ أنْ أسٌَِ ٌْ ٌَ حْمِلَنًِ خَلْفَهُ، فاسْتَحْ ٌَ جالِ، مِنَ الأنْصارِ، فَدَعانًِ، ثُمَّ قالَ: إخْ إخْ؛ لِ رَ مع الرِّ

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ أنًِّ  اسِ، فَعَرَؾَ رَسولُ اللهَّ رَ النَّ ٌَ رَتَهُ، وكانَ أؼْ ٌْ رَ وؼَ ٌْ بَ وذَكَرْتُ الزُّ

ِ صَلَّى اللهُ علٌه وسلَّمَ وعلَى  نًِ رَسولُ اللهَّ ٌَ رَ فَقلُتُ: لَقِ ٌْ بَ تُ، فَمَضَى، فَجِبْتُ الزُّ ٌْ ٌَ قَدِ اسْتَحْ

رَتَكَ، رَأْسًِ  ٌْ تُ منه وعَرَفْتُ ؼَ ٌْ ٌَ النَّوَى، ومعهُ نَفَرٌ مِن أصْحابِهِ، فؤناخَ لِأرْكَبَ، فاسْتَحْ

ًَّ أبو بَكْرٍ  ًَّ مِن رُكُوبِكِ معهُ، قالَتْ: حتَّى أرْسَلَ إلَ ِ لَحَمْلكُِ النَّوَى كانَ أشَدَّ عَلَ فقالَ: واللهَّ

                                                           
ٖٖٕسورة البقره، آٌِه: 
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)(.رَسِ، فَكَؤنَّما أعْتَقَنًِبَعْدَ ذلكَ بخادِمٍ تَكْفٌِنًِ سٌِاسَةَ الفَ 
ٔ

زبٌر با من ازدواج کرد در حالی »(

که بر روی زمٌن، ثروت و نوکر و خدمتکار نداشت و جز شتری آبکش و ٌک اسب، سرماٌه 

کشٌدم و آرد الک شده را  دادم و آب از چاه می دٌگری جمع نکرده بود. من به اسبش علوفه می

ام که از انصار بودند آن  نان بپزم. برای همٌن، زنان همساٌه  کردم. اما خوب بلد نبودم، خمٌر می

ها را از زمٌن زبٌر س که  پختند آنها زنان صادقی بودند. روزی در حالی که هسته را برای من می

وگروهی انصار برخورد کردم.  کردم، به پٌامبر پٌامبر  به او واگذار کرده بود روی سرم حمل می

 بخ شترش را متوقؾ کرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار کند.  بخ  پٌامبر مرا صدا زد و با

من شرم داشتم که با آن مردان رهسپار شوم و زبٌر و ؼٌرتش را به ٌاد آوردم و او 

کنم رفت. هنگامی که نزد زبٌر بازگشتم  ترٌن مردم بود. پس پٌامبر  دانست که من شرم می باؼٌرت

مرا در حالی دٌد که، بر روی سرم هسته بود و گروهی   داستان را تعرٌؾ کردم و گفتم: پٌامبر

اصحاب ش همراه او بدند. پس شترش را متوقؾ نمود تا سوار شوم. من شرم نمودم و ؼٌرت تو 

را به ٌاد آوردم. زبٌر)رضی الله تعالی عنه( گفت: سوگند به خدا، حمل خرما بر سرت از سوار 

آن به بعد ابوبکر خدمتکاری را نزدم فرستاد تا تر است. بنابراٌن از  شدنت با او براٌم سخت

ٕ).«سواری را به من ٌاد دهد اسب 
) 

دختر ابوبکر در شکٌباٌی بر اٌن کارهای سخت که  در شرح اٌن حدٌث آمده است: انگٌزه أسما،

در حدٌث آمده است و سکوت شوهر و پدرش بر آن کار، مشؽول بودن شوهر و پدرش به جهاد و 

وقت انجام کارهاٌی را که اسما به   داد زٌرا زبٌر که پٌامبربه آنها دستور می کارهای دٌگری بود

پرداخت، نداشت و نٌز تواناٌی استخدام خدمتکار و برده را نداشت که اٌن کارها را براٌش  آن می

انجام دهند و در نتٌجه کار تماماً به همسرش واگذار شده بود و او رنج کارهای خانه، ساکنان آن، 

کرد تا زبٌر برای کارهاٌی که به  نگهداری اسب، حمل مٌوه و مانند آن را تحمل می زحمت

 انجامد، وقت داشته باشد. می پٌروزی اسلام و اجرای دستورات پٌامبر

 های ضرورت کار زن بٌرون از خانه : حالتچهارممطلب 

با قٌاس بر حالت ضرورتی که در قرآن درباره دختران شعٌب و نٌز آنچه در سنت درباره  

داستان أسما، آمده، هرگونه حالت ضرورت دٌگری که زن ناچار به انجام کار بٌرون از خانه 

گردد و اگر زن فرزندان ٌتٌمی داشته باشد و سرپرستی هم نداشته  باشد، بر اٌن دو حالت قٌاس می

                                                           
ٔ
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 .1ٖٔ-ٕٖٓ، ص 11الباری به شرح صحٌح البخاری، ابن حجر عسقلانی، ج   فتح -ٕ



~ 35 ~ 
 

سازد و   المال به آنها نرسد، برای او جاٌز است با وساٌلی که در خانه می چٌزی هم از بٌتباشند و 

فروشد، کار کند و روزی به دست آورد. مانند پختن نان و ٌا بافتن پشم و ٌا   درخارج ازخانه می

اٌن گانه و زنانه در خانه تا در بازار بفروشد و جاٌز است که برای انجام  های بچه دوختن لباس

 کارها از خانه بٌرون رود.

چنانچه کار زن بٌرون از خانه ضروری ، شوند گٌری می  ها با معٌار خود، اندازه ضرورت 

شود. ٌعنی کار درخارج ازخانه تا زمانی جاٌز است  باشد، چنٌن وضعٌتی با معٌار خود سنجٌده می

ی که زندگی خود و گردد. پس زن که ضرورت باشد و چون ضرورت تمام شد آن هم ممنوع می

ها بالػ شدند و قدرت کسب  گردد، هرگاه بچه فرزندش با کار خارج از منزل، آشفته و نابسامان می

و کار ٌافتند، دٌگر ضرورتی برای کار زن در بٌرون از خانه وجود ندارد. زٌرا نفقه و مخارج 

سبب اٌنکه مادر  اند بر عهده خودشان است. همچنٌن نفقه زن به آنها در حالی که بزرگ شده

 ٔگردد. آنهاست، بر فرزندان واجب می

 مشروعٌت کار صحی زنان وحکم خلوت واختلاط در آن :سوم مبحث

 :حکمت مشروعٌت کارمطلب اول: 

به بخشی از های بی شمار و ؼٌر قابل حصری نهفته است که ما  در مشروعٌت کار حکمت 

 که عام بوده وکار زنان ومردان را در بر می گٌرد. کنم  ها اشاره می آن

 الؾ: اقامه دٌن الله بر روی زمٌن

كُونُواْ ﴿خداوند متعال بندگانش را فرمان داده که به برپاٌی عدل و داد بر روی زمٌن بپردازند:

ِ شُهَدَآءَ بٱِلۡقسِۡطِ  ا  قَوَّ  باشٌد و از روی دادگری بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته  ترجمه: ٕ﴾مٌِنَ لِلََّّ

 .گواهی دهٌد

ی دٌن نٌاز به قوت دارد؛ و قوت  مراد از قوامت در اٌن آٌه، اقامه و برپاٌی دٌن است؛ و اقامه

 ٌابد.   های مختلؾ زندگی تحقق نمی بدون کار و تلاش در بخش

 ب: عزتمندی مسلمانان

که ما مإمن قوی،   باشد، هنگامی ی کار و زحمت می  بدون قوت عزتی نٌست، قوت ٌافتن نتٌجه

صنعتکار ماهر، زراعت پٌشه مبتکر و هنرپٌشه هوشٌار و لاٌق و تاجر بٌدار و صادق داشته 
                                                           

، نشر الکترنٌکی کتابخانه قلم. 1ٓٔهـ( حقوق وتکالٌؾ زن در اسلام، ترجمه: سهٌلا رستمی. ص14ٖٔزٌدان، عبدالکرٌم،)
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رود و صنعت و تولٌدات اعم از پوشاک  باشٌم، امور مسلمانان به جدٌت کامل و بهبودی پٌش می 

های  های مختلؾ سد نٌازمندی و محصولات زراعتی، ؼذا و نوشٌدنی و فن آوری و حرفهو سلاح 

شان را وسٌله رشد بازار و اقتصاد اسلامی با  بزرگ و کوچک مردم گردٌده و تاجران ما کالاهای 

 امانت و زٌرکی خواهند نمود. 

گٌرند، زٌرا  ر نمیهای فوق، امت اسلام هرگز مورد اهانت و ذلت و انکسار قرا دروجود معٌار

ُ مَعَكُمۡ ﴿فرماٌد:  ارشاد رب العالمٌن است که می 
لۡمِ وَأنَتُمُ ٱلْۡعَۡلَوۡنَ وَٱللََّّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إلِىَ ٱلسَّ

لكَُمۡ  ترَِكُمۡ أعَۡمَ  ٌَ سست مشوٌد و )کافران را( به صلح مخوانٌد، چرا که شما برترٌد و ترجمه:  ٔ.﴾وَلنَ 

 .کاهد تان نمی است، و هرگز از )اجر و ثواب( اعمال خدا با شما 

 ج: دفع کردن اضرار از مسلمانان

ها را انجام  که مسلمانان برای خود و جامعه خوٌش کار نکنند وکفار بٌاٌند و کارهای آن زمانی 

ا شود تا به اسرار مسلمانان اطلاع ٌابند؛ متعاقب ها مهٌا می بدهند، طبٌعی است که زمٌنه برای آن

شان منکشؾ  شناخت مواقع ثروت و خزاٌن و تشخٌص امکانات و اندازه آمادگی و... همه برای 

 اند.  شود، در حالٌکه آنان دشمنان اسلام می

تان شود و ستر و پرده را برهم بزند و اسرار را آشکار   تصور کنٌد وقتی دشمن وارد خانه 

 ناموس وجود دارد؟!. کند، آٌا توقع خٌری از دشمن بر حراست مال و نفس و

بٌِنٗا﴿فرماٌد:  خداوند متعال می ا مُّ فِرٌِنَ كَانُواْ لكَُمۡ عَدُوّٗ گمان کافران دشمنان  بی ترجمه: ٕ﴾.إنَِّ ٱلۡكَ 

 .آشکار شماٌند

 د: دفع اضرار بٌکاری و فراغ

های شومی مثل شٌوع فساد، ارتکاب جراٌم، ذلت  هر امتی که بٌکار و فارغ و تنبل باشد پٌامد 

کند؛ چرا که بٌکاری و فراغ کلٌد همه  ها را تهدٌد می وخواری، دورماندن از ادای واجبات، آن

ها است، زٌرا وقتی انسان فارغ و بٌکار بماند به امور ناشاٌسته مثل لهو و لعب و شهوت  بدی

آورد، آن وقت است که از هرخٌری دست کشٌده و تبدٌل به بلا و  ها روی می رانی و بٌهودگی

 گردد.  اش می مصٌبتی برای جامعه و خانواده 

                                                           
۵ٖسورة محمد،آٌه: 
1
  

ٔٓٔسورة النساء،آٌه: 
2
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شان درست ومعقول استفاده کنند. خداوند متعال   اند افرادی که از اوقات فراؼت متؤسفانه کم 

كَ فَٱرۡغَب فَإذَِا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ وَإلَِى  ﴿فرماٌد:  می که )در کار و بارت(  پس هنگامی ترجمه: ٔ﴾.رَبِّ

 .آر سوی پروردگارت روی  وش. و بهفراؼت ٌافتی، بک

مشروعٌت کار به اٌن هدؾ است تا اضرار از فرد و جامعه دفع شده و سد راه بٌکاران گردد و 

 ٕتاثٌرات مثبت خود را در رشد اقتصاد اسلامی بگذارد.

 اعمار سرزمٌن( ـه

های الهی در مشروعٌت کار برای مسلمانان اعمار و آبادانی زمٌن است، خداوند  از حکمت

را گذاشته تا در وقت نٌاز برای تحقق آبادی زمٌن از آن استفاده   متعال در زمٌن امکانات آن

نَ ٱلْۡرَۡضِ ﴿فرماٌد:  نماٌند. خداوند متعال در اٌن مورد می ترجمه:  ٖ.﴾وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فٌِهَاهُوَ أنَشَأكَُم مِّ

او ذاتی است که شما را از زمٌن آفرٌده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است )و نٌروی 

 برداری از آن را به شما عطاء کرده و در شما پدٌد آورده است. وری و بهره بهره

رَ لكَُم ﴿فرماٌد:  ونٌز می َ سَخَّ
ا فًِ ٱلْۡرَۡضِ ألَمَۡ تَرَ أنََّ ٱللََّّ بٌنی )ای انسان( که  مگر نمیترجمه:  ٗ.﴾مَّ

الله )به سبب رحم و لطفی که نسبت به شما بندگان دارد، تمام مواهب و امکانات( وچٌزهاٌی را که 

 . «در زمٌن است دراختٌار و دسترس شما قرار داده است

انان راستکار صورت عمارت و آبادانی زمٌن طبق فرموده خداوند متعال جز به دستان مسلم

فرماٌد:  کنند نه آبادی، خداوند متعال می گٌرد، چرا که ؼٌر ازمسلمانان دٌگران فساد برپا می نمی

ٌُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿ ُ لََ 
سۡلَ  وَٱللََّّ ٌُهۡلكَِ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّ ٌُفۡسِدَ فٌِهَا وَ ترجمه:  ٘.﴾٘وَإذَِا تَوَلَّى  سَعَى  فًِ ٱلْۡرَۡضِ لِ

رسد(، در زمٌن به تلاش   رود )و ٌا به رٌاست و حکومتی می کند و می   پشت میوهنگامی که 

ها و حٌوانات( را نابود کند )وبا فساد و  افتد تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل )انسان می

 .دارد تباهی خود، اقوات و اموال و ارواح را از مٌان ببرد( و خداوند فساد و تباهی را دوست نمی

                                                           
1،1الشرح،آٌه: 
1
  

ٕ
، الناشر: جامعة القاهره، کلٌة 1ٓٔ(احکام وضوابط عمل المرأة فی الشرٌعت الاسلامٌة،ص ٕٕٔٓعبدالسلام محمد، عبدالفتاح،) 

 دارالعلوم، مرکز البحوث والداراسات الاسلامٌة، بحوث ومقالات
6ٔسورة هود،آٌه:  
3
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ٌُصۡلحُِونَ ﴿فرماٌد:  نٌزمی و ٌُفۡسِدُونَ فًِ ٱلْۡرَۡضِ وَلََ  ترجمه:  ٔ.﴾وَلََ تُطٌِعُوٓاْ أمَۡرَ ٱلۡمُسۡرِفٌِنَ ٱلَّذٌِنَ 

نماٌند و اصلاح  واز فرمان اسراؾ کنندگان فرمانبرداری مکنٌد آن کسانی که در زمٌن تباهی می 

  .کنند نمی 

را از زبان  ای که آن خداوند متعال کار را برای آبادی زمٌن مشروع نموده است، بگونه

رُهُۥ  هُوَ أنَشَأكَُم ﴿کند:  به قومش برای ما حکاٌت می÷  صالح ٌۡ هٍ غَ
نۡ إلَِ  َ مَا لكَُم مِّ

قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ  ٌَ قَالَ 

نَ ٱلْۡرَۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فٌِهَا لح به آنان( گفت: ای قوم من! خدا را بپرستٌد که )صاترجمه:  ٕ﴾مِّ

باشد( او است که شما  معبودی جز او برای شما وجود ندارد )و کسی ؼٌر او مستحقّ پرستٌدن نمی

وری و   را از زمٌن آفرٌده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است ونٌروی بهره

 .پدٌد آورده استبرداری از آن را به شما عطاء و در شما  بهره 

  صحی کار اهمٌت ومشروعٌتمطلب دوم: 

الؾ: اهمٌت صحت وکارصحی: صحت وصحتمندی از بزرگترٌن نعمات است که خداوند 

متعال برای مخلوقات خود عطا کرده است وباٌد همٌشه حامد خداوند متعال باشٌم وشخص مسلمان 

وپاسخگو است طوری که الله متعال می در برابر اٌن صحت نزد خداوند در روز قٌامت مسبول 

عٌِمِ  لَتُسْألَنَُّ ثُمَّ فرماٌد:) وْمَئذٍِ عَنِ النَّ ترجمه: سپس در آن روز از نعمت ها بازخواست خواهٌد  ٖ(.ٌَ

شد.اٌن صحت ازاسباب وقاٌه مخلوقات برای ادامه حٌات هستند، پس محافظت ونگهداری آن 

ها واجب است. در اٌن مورد از ابن عباس )رضی الله  ازهدر رفتن وافراط وتفرٌط برای ما انسان

ٗ)"نعمتان مبغون فٌهما کثٌر من الناس الصحة والفراغتعالی عنه رواٌتی است که می فرماٌد:"
دو  (

نعمت خطٌر است که خداوند متعال به بندگان خودعناٌت فرموده است، واکثر مردم قدر آن را نمی 

دانند ٌکی نعمت صحت وتندرستی است ودٌگری نعمت امن وفراؼت.اٌن حدٌث دلٌل است بر 

است وهمچنان از عبٌد الله بن محصن انصاری رواٌت اٌنکه صحة وصحمندی بهتر ازؼنامندی 

مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فً سربِهِ، ن فرمودند: قال رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( )است که اٌشا

ا بِحَذَافٌِرِهَا ٌَ نْ مَا حٌِزَتْ لهَُ الدُّ وْمِهِ، فَكَؤنَّ ٌَ شخص عاقل وهوشٌار  (٘)(.مُعَافَىً فً جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوُتُ 

وآن را درکار های خٌر صرؾ می کند  کسی است که از اوقات صحتمندی عمر خود بهره برده  

چرا که قٌام به کار های خٌر در هنگام مرض وعجز وضعفٌت ممکن نٌست، در اٌن مورد رواٌتی 

                                                           
۵ٕٔـ۵ٔٔسورة الشعراء،آٌه 
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6ٔسورة هود،آٌه: 
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تَ فَلَا است از ابن عمر )رضی الله تعالی عنه( قال: قال رسول الله صلی الله علٌه وسلم ) ٌْ إذَِا أمَْسَ

بَاحَ وَإذَِا أصَْبَحْتَ فَ  تِكَ لمَِرَضِكَ وَمِنْ حٌاتك لموتكتَنْتَظِرِ الصَّ )(.لَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّ
ٔ

) 

هرگاه روز را به عصر رساندی منتظر صباح نباشد واگرشب را صبح کردی منتظر ؼروب 

 نباشد از صحت خود برای مرض ات واز زندگی ات برای مرگت چٌزی بگٌر.

 ب: دلٌل مشروعٌت تداوی وعمل صحی 

اهَاوَمَنْ دلٌل قرآنی: خداوند متعال درمورد حفظ صحت وحٌات می فرماٌد:}ـ ٔ ٌَ ٌَا  أحَْ مَا أحَْ فَكَأنََّ

اسَ جَمٌِعًا ترجمه: هرکس جان ٌک نفر را نجات دهد مانند آن است که جان همه  مر دم را  ٕ{.النَّ

برای بقای  نجات داده باشد. طورٌکه آلوسی می فرماٌد: ومن احٌاها ٌعنی هر شخصی که سبب

نفس ٌا جان کسی دٌگری قرار بگٌرد، درحالٌکه شخص قاتل نباشد ودر زمٌن فساد نکرد باشد، 

ی نهی کرده باشد وٌا به وجهی از وجوه از اسباب که سبب هلات صپس اگر قاتلی را از قتل شخ

 ٖشخصی می گردٌد جلوگٌری کرده باشددر واقع مصداق آٌة فوق قرار گرفته است.

طَانُ در جای دٌگری می فرماٌد: } الله متعال ٌْ ًَ الشَّ نِ هُ أنًَِّ مَسَّ ٌُّوبَ إذِْ نَادَى  رَبَّ وَاذْكُرْعَبْدَنَا أَ

ذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ  ۖ   بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ برِِجْلكَِ  بٌاد آر بنده ما اٌوب را آن « ترجمه ٗ{.هَ 

ان من را دچار عذاب وگرفتاری کرده است، )به بنده زمان که پروردگار خود را ندا داد که شٌط

 خود اٌوب خطاب کردٌم( پای خود را به زمٌن بزن، اٌن آبی است سرد وبرای شستشو ونوشٌدن.

وجه دلالة آٌة فوق اٌن است که الله متعال حضرت اٌوب را به عنوان برادر برای حضرت 

حضرت اٌوب از جهت بٌماری که به اٌشان  محمد )صلی الله علٌه وسلم( ٌاد می کند در حال که به

عاٌد گردٌده بود ضرر رسٌده بود واٌشان همچنان صبر کرده بودند وخداوند متعال را ٌاد می 

کردند تا اٌن مرض را از بدن شان دور کند، وهمچنان اٌن آٌة دلٌل است بر رهنماٌی مسلمانان به 

مرض را به طور قطع نا بود کرده  نمی تداوی واٌنکه خداوند متعال شافی است واسباب طبابت 

 تواند.

ـ دلٌل از حدٌث پٌامبر اسلام: عن ابی هرٌرة )رضی الله تعالی عنه( قال: قال رسول الله صلی ٕ

هٌچ مرضی را خدا نداده است مگر اٌنکه  ٘(.ما انز اللَّ من داء إلَ وانزل له شفاءالله علٌه وسلم 

                                                           
ٔ
 است. اٌن حدٌث صحٌح 6ٓ4ٔ، شماره حدٌث ۵ٖٓ، صٔمشکاة المصابٌح، ج 
 ٕٖسورة المابده، آٌه: 
2
  

1ٔٔ، ص6الألوسی، روح المعانی، ج 
3
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بن سعد الساعدی خداوند شفای را برای آن آماده کرده است )بوجود آورده است( وهمچنان ازسهل 

وجاءت »روز احد می فرماٌد:  در حادثه جراحت پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( دررواٌت است که 

رأت الدم ٌزٌد علی الماء کثرة عمدت إلی حصٌر فأحرقتها فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما 

فاطمه )رضی الله تعالی عنه( آمد وقتی خون را در  ٔ«.قتها علی جرح رسول اللَّ، فرقأ الدموالص

چهره مبارک دٌد کمی آب انداخت وچهره مبارک را شستشو کرد وبعد از آن بورٌا را سوخت وآن 

 را بر روی زخم )جرح( رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( چسپاند، سپس با رقی آن را دم کرد.

لت احادٌث فوق الذکر اٌن است که تعلٌم وتعلم طبابت را به طور صرٌح جواز می دهد وجه دلا

وعمل طبابت از طرٌق تداوی واستفاده دارو های که تاثٌر آن در شفا دهی امراض  ودرد ها 

معلوم  است را جاٌز قرارمی دهد، برابر است که اٌن طبابت به اثر تجربه استفاده ازمعجون های 

چون عسل وٌا هم از طرٌق حجامة باشد. اٌن موارد فوق الذکر شامل همه انواع  طبٌعی وخالص

معالجه وتداوی می شود که توسط تجربه وٌا ادوٌه وٌاهم جراحة صورت می گٌرد. وهمچنان 

تداوی با رقٌة نٌز جواز دارد مشروط براٌنکه خالی از شرک باشد طوری که عوؾ بن مالک 

لَبأس بالرقی »( می گوٌد: قال رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( الاشجعی )رضی الله تعالی عنه

 در رقی هٌچ باکی نٌست اگر با شرک همراه نباشد.«.مالم ٌکن فٌها الشرک

 ٕنهی رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم عن الرقیعن جابر بن عبدالله )رضی الله عنهما( قال:

فجاء آل عمرو بن حزم فقال: ٌا رسول اللَّ، انه کانت عندنا رقٌة نرقی بها من العقرب، وإنک 

نهٌت عن الرقی قال: فعرضو ها علٌه فقال: ) ما أری بها بأساً من استطاع منکم أن ٌنفع أخاه 

لم( از جابر )رضی الله تعالی عنه رواٌت است که گفت: رسول الله )صلی الله علٌه وس ٖ(.فلٌنفعه

از رقی نهی کرده است، آل عمرو بن حزم آمدند وسپس گفت: ای رسول الله!! نزد ما کسی است 

بر مسپس آن رقٌه را به پٌا کرده اٌد.ی رب رقی کرده اٌم وشما از رقی نهکه آن را از ضررعق

ه )صلی الله علٌه وسلم( وصؾ کردند، من در اٌن هٌچ باکی نمی بٌنم، هرگاه ٌکی از شما بتواند ب

 برادر خود نفع برساند پس آن کار را انجام دهد.

                                                           
ٔ
باب « ؼزوة أحد»رواه البخاري فً . ۵1ٕٕالرقم الحدٌث  6ٕٖ،ص1ٔعبد الجبار،صهٌب، المسند الموضوعی الجامع للکتب العشرة، ج 

( [ باختلاؾ 11ٓٔ]برقم )« ؼزوة أحد»( [ ، ومسلم فً ]كتاب الجهاد والسٌر[ باب 1٘ٓٗ]برقم )« من الجراح ٌوم أحد ما أصاب النبً»
( من حدٌث سهل بن سعد السّاعدي ٖٗٙٗ( ، وابن ماجه فً أبواب الطب، باب دواء الجراحة، برقم )ٖٖٓ/ ٌ٘سٌر، ]وأحمد فً المسند )

 وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبً .ٕٖ٘، ص ٔوزاد المعاد: ج  1٘، ص ٕرضً الله عنه[ وابن هشام: ج 
ٕ
رقی: جمع آن رقٌه است وآن عبارت است از خواندن اوراد ودمٌدن در آن به منظور شفا ٌافتن وسلامتی کسب کردن است فرقی نمی   

 کند که از قرآن کرٌم باشد وٌا از دعاهای مؤثور پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم(
ٖ
، 1وبٌهقی در ج 11ٕٔومسلم باشماره حدٌث  ۵ٖـ4ٖ، ص1ابن ابی شٌبة اٌن را در مسند خود ج 11ٕ،صٕٕمسند احمد،جابن حنبل،   

از طرٌق محاضر بن مورع وابن ماجه با شماره حدٌث  4ٔ۵،ص4از طرٌق معاوٌه آن را رواٌت کرده است وحاکم نٌز در ج 41ٖص
 سناد اٌن حدٌث مطابق شرط مسلم قوی است.از طرٌق ٌحی بن عٌسی آن را رواٌت کرده است وا ۵ٔ۵ٖ
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 حکم شرعی کار زنان در حوزه صحی مطلب سوم:

ٌکی از مقاصد شرٌعت اسلامی حفظ نفس است که طبابت درجهت تحقق اٌن مقصد از اعبتار 

خوبی برخور دار است، چراکه هدؾ از طبابت محافظة بدن  و معالجه آن از امراض می باشد. 

ومعالجه وضع نشده مگر، جهت جلب مصلحة وسلامتی، ودور کردن مرض وسقم. طبابت طبابت 

چٌزی است که دنٌا برای قوام امورخود به آن نٌاز دارد و از آن مستؽنی نٌست، همچنان برای 

بقای ابدان)جسم ها( نٌز وجود آن ضروری است. وقتی که نٌاز مردم به طبابت وعلاج مبرم باشد، 

آٌا برای زنان جاٌز است که عمل طبابت را در حوزه صحی انجام دهند وٌا پس در اٌن صورت 

خٌر، و آٌا وظٌفه طبابت زنان محدود به زنان است وٌا اٌنکه زنان می توانند مردان را نٌز طبابت 

 نماٌند که اٌن بحث را به گونه ذٌل بٌان خواهٌم مود:

رای زن جاٌز نٌست وهمچنان اصل شرعی اٌن است که کشؾ عورت زن برای مرد واز مرد ب

 ٕٓکشؾ عورت زن برای زن واز مرد برای مرد جواز ندارد.اما مجلس فقهی که به تارٌخ 

هـ در مکه مکرمه جهت استحکام روابط وبٌان قضاٌای جهان اسلام صورت گرفته 4ٔ۵ٔشعبان 

است که است، اٌن مجمع بٌان کرده است که هرگاه زن مسلمان داکتر متخصص باشد براٌش لازم 

به مرٌضی زنان رسٌدگی نماٌد واگر زن مسلمان ومتخصص موجود نبود زن ؼٌرمسلمان زنان 

مرٌض را طبابت نماٌد ودر صورت که طبٌبه متخصص ؼٌر مسلمان نٌز پٌدا نشد، در آن صورت 

به قدر نٌاز داکتر مرد حق دارد که زنان مرٌض را دٌدن نماٌد وبه مرٌضی های شان رسٌدگی 

ر داکتر مسلمان نٌز پٌدا نشد داکتر متخصص ؼٌر مسلمان به مرٌض ها رسٌدگی کند وبه نماٌد،واگ

قدر حاجت نزد مرٌض مراجعه کرده معاٌنه نماٌد واگرحال مرٌض تقاضای عملٌات را نٌز می 

کرد آن وقت باٌد در حضور محرم وٌا ٌک فرد مورد اعتماد تداوی صورت بٌگرد تا خلوت 

 ٔصورت نگٌرد.

زنان در بخش صحت وطبابت) زنان ومردان(  بنابر فحوای کلام اهل علم از جمله کار کردن 

)فرض های کفاٌی محسوب می شود، طوری که امام ؼزالی
ٕ

در کتاب )احٌاء علوم الدٌن( می  (

فرماٌد: درعلوم دنٌوی، فرض کفاٌی آن است که قوام دنٌا بوجود آن نٌاز مند است مثل علم طب 

)وصحت.
ٖ

)  

                                                           
ٔ
 6ٕٔصقر، الاختلاط بٌن الرجال والنساء ص 
ابو حامد محمد بن محمد بن احمد ؼزالی ملقب به حجة الاسلام  ٌکی از فقهای شافعی مذهب  واز شاگردان امام حرمٌن الجوٌنی . 
2
  

۵ٕعشماوی، عبدالفتاح بن سلٌمان.التعلٌم فی البلاد المسلمٌن،ص 
3
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وهی از زنان، علم طبابت را بخاطر معالجه زنان که بٌمار اند و درامور دنٌا به پس باٌد گر

طبابت احتٌاج دارند بٌاموزند، چون برای بقای جسم وبدن طبابت امر ضروری است تا عرض 

وعورات زنان از پٌش چشم مردان مستتر ومحفوظ بمانند. اصل اٌن است که زنان طبٌب هم 

معالجه نماٌند مگر اٌنکه ضرورت استثناٌی بوجود بٌاٌد وزنان توسط  نوعان خود )زنان( بٌمار را

مردان معالجه شوند وٌا عکس آن. چراکه نظر کردن زن به زن وٌامرد به مرد ساده تر ازنظر 

بنا براٌن وجود زنان طبٌب وداکتر درحوزه صحی بخصوص در  ٔکردن جنس مخالؾ است.

ضرور وبا اهمٌت است، مثل زنان در بخش د امراٌجاد می کنادارات که کشؾ عورت زنان را 

نساٌی ولادی، مشکلات بولی وتناسلی  وٌا تخصصات که نزدٌک شدن دو جنس به همدٌگر را 

 اٌجاب نماٌد مثل طبابت دندان وچشم وؼٌره.

اما در صورت که در بخش های فوق الذکر زنان متخصص موجود نباشد معالجه زنان توسط 

بنت عبدالله )رضی الله شفاء  ٕنداشته و درحالت ضرورت گناه ساقط می شود.مردان کدام مشکل 

( می گوٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد من داخل شد درحال که من نزد حفصة تعالی عنه

ألَ تعلمٌن هذه ـ ٌرٌد حفصة ـ رقٌة )رضی الله تعالی( بودم، پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( گفت: )

)ها الکتابة؟(النملة کما علمت
ٖ

چنانچه آٌا آموزش نمی دهی اٌن را مراد)حفصة( رقٌة نمله را  (

حدٌث فوق اٌن است که پٌامبر)صلی الله علٌه دلالت  :. وجه دلالتنوشتن را براٌش ٌاد دادی؟

وسلم( از شفاء )رضی الله تعالی عنه( درخواست کرد تا رقٌة نملة را به حضرت حفصه آموزش 

ة وهمچنان ضرورت آموزش طب برای زنان است وفحوای اٌن حدٌث هٌچ دهد واٌن دلٌل اباح

فاٌده دٌگر ندارد مگرعمل معالجه. وهمچنان از اسامه بن شرٌک )رضی الله تعالی عنه( رواٌت 

قالت الَعرابی: ٌا رسول اللَّ ألَ نتداوی؟ قال: نعم، ٌا عباد اللَّ تداووا، فإن اللَّ لم » است که گفته:

ٗ)«له شفاءٌضع داء إلَ وضع 
تداوی نکنٌم؟گفت بلی: تداوی کن، اعرابی گفت: ای رسول خدا آٌا  (

ون الله تعالی هٌچ دردی را بوجود نه آورده مگر اٌنکه برای آن دواٌی را پدٌد آورده است. وجه چ

دلالة: تداوی هرچند نزد جمهور واجب نٌست مگر حداقل مباح است واز مستلزمان تداوی اٌن 

 است که طبٌب وجود داشته باشد تا مداوا کند. 

ن ؼزوات شان به زنان اجازه می داد تا جهت وهمچنان رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( درزما

روند. ودٌگر رون از شهر وبه مٌدان های نبرد بتداوی مجروحٌن و بٌماران به همراه اٌشان به بٌ

                                                           
4ٕٔ، ص ۵الکاسانی، بدابع الصناٌع، ج 
1
  

.1ٕٔ، ص4بحر رابق، ج 
2
  

وحاکم فی المستدرک،  1ٕٖ،ص6واحمد فس مسنده ج ٔٔ،ص4ارجه ابو داود فی سننه ج 1۵، ص 1النسابی، السنن الکبری، ج  

،حدٌث صحٌح علی شرط شٌخٌن.6ٖ،ص4ج
3
  

411، ص4ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 
4
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اٌنکه عمل طبابت ٌک عمل مباح است بناءً انجام اٌن عمل در بدل اجرت نٌز مثل ساٌر امور 

 ٔمشروع امر مباح است.

 متعلق به آن : خلوت واحکامچهارممطلب    

امبر )صلی الله علٌه وسلم( از آن نهی ٌذکور واناس اگرچه خواهر وبرادرباشند، پ ازخلوة بٌن 

در خوابگاه هرگاه به سن ده سالگی رسٌدند کرده است. وامر نموده است که اطفال مذکر ومإنث 

نه( رواٌت است ازهم جدا بخوابند. در اٌن مورد ازعبدالله بن عمروبن عاص) رضی الله تعالی ع

مرو اولَدکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنٌن واضربواهم علٌها وهم ابناء  »که اٌشان فرمودند:

)«.عشرسنٌن، وفرقوا بٌنهم فی المضاجِعِ 
ٕ

فرزندان تان را امر به نماز نماٌد درحال که هفت سال  (

را بزنٌد وخواب گاه سن داشته باشند، در صورت که نماز نخواندند و به ده سالگی رسٌدند اٌشان 

ابن باز)رحمه الله( می فرماٌد: ٌقٌنا پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( دراٌن حدٌث  اٌشان را جدا نماٌد.

امر کرده است که هرگاه فرزان مذکر ومإنث شما به سن ده سالگی وٌا بالاتر از آن رسٌدند  

ٌن سن وٌا سن بالاتر از آن وسٌله خوابگاه اٌشان را جدا نمابٌد؛ زٌرا نزدٌکی دختران وپسران در ا

وقوع فحشاء می شود وهٌچ شکی نٌست که اجتماع همه روزه اٌشان در مراحل ابتداٌی سبب برای 

)فتنه وفساد می شود،پس از اجتماع اٌشان باٌد جلوگٌری شود زٌرا حرام است.
ٖ

)  

وزن بٌگانه اتفاق اٌن حدٌث دلالت به اٌن می کند که خلوة که از آن نهی شده تنها مٌان مرد 

نمی افتد بلکه تا حد توان باٌد از خلوة کردن دو جنس)مذکر ومإنث( خود داری صورت گٌرد 

حتی اگر برای همدٌگر محرم نٌز باشند؛ زٌرا درحدٌث دٌگری که از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

ی باهم تنها رواٌت گردٌده اجتماع زن ومرد را منع فرموده وبٌان می دارد که هرگاه زن ومرد

به شوند سوم آنها شٌطان است وباٌد از آن اجتناب صورت گٌرد تا به فساد وفتنه نه افتد.

طورخلاصه: خلوت آن است که زن ومرد در مکان دور از چشم مردم باهم ٌکجای باشند در حالی 

ٌنکه که اختلاط به آن حالتی گفته می شود که زن ومرد در تعامل باهمدٌگر قرار بگٌرند بدون ا

دور از چشم مردم باشند. وهرگاه دور از چشم مردم ودر مکان امن قرار بگٌرند به آن حالت 

 .(ت گفته می شودخلو

 

                                                           
.1ٔٔ، ص1المؽنی، ج 
1
  
، ٔ( والمستدرک،ج61۵1، حدٌث شماره)61ٖ، صٔٔ( واحمد ج41۵السجستانی، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، حدٌث شماره) 

.11ٔص
2
  

ٖ
 به نقل از الموقع رسمی لفضٌلة الشٌخ ابن باز رحمه الله 16الاختلاط بٌن الجسنٌن احکامه وآثاره،ص  
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 :اند چنانچهفقهای کرام، به تحرٌم خلوة بٌن زن ومرد اتفاق کرده 

بالأجنبٌة، فً هذا الحدٌث، والأحادٌث بعده تحرٌم الخلوة » :- رحمه الله -قال الإمام النووي  ـ

)) والدخول علٌها، وهذان الأمران مجمع علٌهما
ٔ

 اٌناز  ؼٌردٌگری که اٌن حدٌث واحادٌث  (

بٌان گر حرمت خلوة مٌان اجنبٌه ودخول به مکان امن ٌکدٌگر می باشد که حرمت ، رواٌت گردٌده

 مجمع علٌها می باشد. ،هردو امر

ونظرهم إلى الزٌنة الباطنة  الأجانب، وخلوهم بهن،فؤما مإاخاة الرجال النساء " :ابن تٌمٌةـ وقال  

ٕ).فهذا حرام باتفاق المسلمٌن: منهن
) 

)(.فٌه منع الخلوة بالأجنبٌة وهو إجماع( رحمه اللهـ وقال الحافظ ابن حجر)
ٖ

دراٌن)حدٌث فوق(  (

 اشاره به منع خلوة مٌان زن ومرد بٌگانه دارد که در اٌن موضوع اجماع است.

والخلوة بالأجنبٌة مجمع على تحرٌمها، كما حكى ذلك الحافظ فً ، رحمه الله -الشوكانً وقال ـ 

)(.الفتح، وعلى التحرٌم ما فً الحدٌث من كون الشٌطان ثالثهما، وحضوره ٌوقعهما فً المعصٌة
ٗ

) 

خلوة به همراه اجنبٌه به اجماع حرام است طوری که حافظ ابن حجر در فتح الباری چنٌن حکاٌت 

ه است وحدٌث پٌامبر اسلام نٌز خلوة را حرام دانسته وگفته شٌطان سومٌن شان می باشد که کرد

 حضور شٌطان باعث معصٌت مٌان دو طرؾ می شود.

 حکم خلوة زن ومرد نامحرم درسنت رسول اللَّ

سمعت النبی )صلی اللَّ »ابن عباس از پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( چنٌن رواٌت کرده است: 

ٌخطب وٌقول:)لٌَخلون رجل بامرأة إلَ ومعها ذو محرم، ولَ تسافر المرأة الَ مع ذی  علٌه وسلم(

)«.محرم
٘

ابن عباس ازپٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( رواٌت کرده ومی گوٌد: ازنبی کرٌم شنٌدم که  (

خطبه می خواند ومی گفت: هٌچ مردی با زنی خلوت نکند مگر اٌنکه محارمش همراٌش باشند 

 سافرت نکند مگر همراه با محرم شرعی اش.وهٌچ زنی م

وجه دلالت حدٌث فوق اٌن است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم از خلوة به اجنبی به طور 

مطلق نهی کرده است واٌن نهی تقاضای تحرٌم را می کند. پس خلوة باشخص اجنبی حرام است، 

                                                           
ٔ
 16،ص1شرح النووي على صحٌح مسلم، ج 
ٕ
 ٘ٓ٘،ص ٔٔالفتاوى" جمجموع  
ٖ
 .1ٔ، ص 4فتح الباري شرح صحٌح البخاري، ج 
ٗ
 .1ٕٔ، ص6نٌل الأوطار، ج  
.4ٕٔ،ص6نٌل الاوطار، ج 
5
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رحدٌث دٌگرجابر )رضی لله تعالی برابر است که اٌن خلوة در حوزه کار باشد ٌا مکان دٌگر، د

)قال رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم: ألَ لٌَبٌتن رجل عند امرأة ثٌب إلَ أن ٌکون عنه( می گوٌد:

)ناکحا أو ذی محرم(.
ٔ
هٌچ مردی وارد خانه خانم ثٌبه نشود وٌا در ٌک خانه با آن نشٌند مگر  (

 اٌنکه با او نکاح کرده باشد وٌا همراٌش محرم باشد.

 آثار صحابه درحکم خلوة زنان ومردان بٌگانه 

نهی عمر )رضی اللَّ عنه( أن ٌطوف الرجال مع النساء قال: فرأی رجلا ابراهٌم نخعی می گوٌد: " 

ٕ)"معهن فضربه بالدرة
ابراهٌم نخعی می گوٌد: عمر)رضی الله عنه( از گردش مردان نامحرم  (

 همراه با زنان منع کرده بود، سپس گفت: ٌک مرد را همراه زن دٌد آن را دره زد.

اٌن اثر بٌانگر اٌن است که درمورد منع اختلاط زنان ومردان در طواؾ کعبه نٌز  :وجه دلالت 

 در محلات کار وتحصٌل به طرٌق اولی است. هداٌت صورت گرفته است. پس منع اختلاط

 اختلاط واحکام متعلق به آنمطلب پنجم: 

 انواع اختلاط

 اختلاط حرام وصورت های آنالف( 

طرفٌن ؼٌر محرم  ای مندانه ملاقات مستقٌم وهدؾ :بهمی شود گفتحرام  در تعرٌؾ اختلاط 

   که امکان احتراز زا آن نٌز وجود داشته باشد. گفته می شود

ـ استخدام مردان خدمه واختلاط با آنها: استخدام مردان به عنوان خدمت گار واختلاط اٌشان با ٔ

زنان درمحل کار)خانه ها، شرکت ها(و ؼٌره.. ومحٌاشدن خلوت مٌان اٌن مردان بازنان صاحب 

گردٌده فاطمه کار ٌکی دٌگر از انواع اختلاط ها می باشد، طوری که در بعضی آثار رواٌت 

« رأٌت کفاً »گفت:  )به انس( پٌش کرد.ها(، هنگام که ٌکی از پسران خود را الله تعالی عن)رضی 

حال که انس )رضی الله تعالی عنه( خادم نشد در هدست اش را دٌدم. ٌعنی روی اٌشان دٌد کؾ

خاص رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( بود وهمراه اٌشان  مثل ٌک عضو خانواده زندگی می 

 کرد.

کار می کنند وزمٌنه اختلاط وخلوت اٌشان با  رمخدمت گاران بهداشت که بدون مح خدامـ استٕ

 جنس مخالؾ فراهم می شود.

                                                           
.16ٕٔ،حدٌث،1ٕ،ص4.البخاری،ج4ٖٔٔ،حدٌث 111،صٕصحٌح مسلم، کتاب: السلام ـ باب تحرٌم الخلوة بالآجنبٌة والدخول علٌها،ج 
1
  

.41ٓ، صٖفتح الباری، ج
2
  



~ 46 ~ 
 

ـ اختلاط که توسط زن واقارب مرد صورت می گٌرد: اٌن اختلاط دراثرؼٌابت شوهر ٖ

آمد کرده واستقبال خانم اش از اقارب ونزدٌکان شوهراتفاق می افتد که اٌشان را در خانه اش پٌش 

 وبا اٌشان نشست وبرخواست می کند.

ـ اختلاط زنان ومردان با افراد واشخاص بٌگانه، درعرصه تعلٌم وتحصٌل، مثل: اختلاط در 4

مکاتب، پوهنتون ها وشفاخانه ها ودٌگراماکن. حقٌقت اٌن است که شخص فکر می کند در ابتداء 

نشوند؛ اما اٌن طرز فکرطوری نٌست  کار، ممکن اٌن اختلاط ها موجب بروز فتنه مٌان طرفٌن

که به نظر می رسد. خداوند متعال مردان را با قوت وماٌل به زن آفرٌده وزنان را ماٌل به مردان، 

فساد وفتنه اهداؾ سوء ، درحال که ضعٌؾ ونرم اند. پس اگر اختلاط صورت بگٌرد منجر به 

وس )ؼرٌزه(کور وکر، وشٌطان نٌز چراکه نفس ها امر کننده به بدی هستند وهوا وه، خواهد شد

)امرکننده به فحشاء ومنکرات است.
ٔ

) 

ـ اختلاط دروظاٌؾ: مثل اموال نقلٌه، بازار، شفاخانه ها، زٌارت خانه ها، عروسی ها ودٌگر ۵

)جاهای مزدهم.
ٕ

) 

 ٖ: اختلاط زنان با اقارب شان به مقصد فساد. درحرمت اٌن نوع اختلاط اختلاؾ وجود ندارد.6

در اٌن مورد می فرماٌد: اختلاط مردان با زنان دارای سه حالت می  (ٗ)محمد بن ابراهٌمشٌخ 

 باشد:

 حالت اول: اختلاط زنان با محارم مذکر شان که اٌن جاٌز می باشد.

حالت دوم: اختلاط زنان با اقارب شان به مقصد فساد. درحرمت اٌن نوع اختلاط اختلاؾ وجود 

 ٘ندارد.

نان ومردان با افراد واشخاص بٌگانه، درعرصه تعلٌم وتحصٌل، مثل: حالت سوم: اختلاط ز

اختلاط در مکاتب، پوهنتون ها وشفاخانه ها ودٌگراماکن. حقٌقت اٌن است که شخص فکر می کند 

در ابتداء کار، ممکن اٌن اختلاط ها موجب بروز فتنه مٌان طرفٌن نشوند؛ اما اٌن طرز 

داوند متعال مردان را با قوت وماٌل به زن آفرٌده وزنان فکرطوری نٌست که به نظر می رسد. خ

                                                           
.1ٔ،صٕالدابمة ـ المجموعة الأولی، اللجنة الدابمة للبحوث  العلمٌة والافتاء ج اللجنة 
1
  

۵ٖٕالقحطانی، سعٌد بن وهؾ،  اظهار الحق والصواب فی حکم الحجاب. ص 
2
  

ٖ
 6ٖالاختلاط اصل فی دمار الأمم والأسر،ص 
ٗ
، ربٌس الافتاء فی السعودٌة سابقا ابوه هوالقاضی الشٌخ: الشٌخ محمد بن ابراهٌم بن عبداللطٌؾ بن عبدالرحمن بن حسن بن بن عبدالوهاب 

فی الرٌاض ٖٔٔٔمحرم  ٓٔولد , ابراهٌم آل شٌخ وأمه هی الجوهرة بنت عبدالعزٌزالهلالی من عرقة من المزارٌع من بنی عمرو من تمٌم.

 والجماعة، السلفٌه وٌکٌبٌدٌاالمذهب الفقهی: الحنبلی، العقٌدة اهل السنة  11ٖٔرمضان 4ٕالدولة السعودٌة. توفی 
٘
 6ٖالاختلاط اصل فی دمار الأمم والأسر،ص 
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اهداؾ را ماٌل به مردان، درحال که ضعٌؾ ونرم اند. پس اگر اختلاط صورت بگٌرد منجر به 

چراکه نفس ها امر کننده به بدی هستند وهوا وهوس )ؼرٌزه(کور ، فساد وفتنه خواهد شدسوء، 

ٔ).ات استوکر، وشٌطان نٌز امرکننده به فحشاء ومنکر
جمله اختلاط های نٌز از اٌن اختلاط) (

حرام محسوب می شود که اکثرا سبب فحشاء وبی عفتی می شود وامروزه با تاسؾ درٌک عده ای 

کشور ها اٌن فرهنگ مروج است. همان طور در شفاخانه ها نرس های هستند که نزد استادان 

 وساعت ها نزد آن می مانند(. مرد جهت شاگردی مراجع می کنند

 ب: اختلاط مباح وصورت های آن

گاهی مواجهه مردان با زنان منجر به اختلاط مٌان طرفٌن می شود وحالات ذٌل رادر بر می 

 گٌرد.

 حالت اول: مواجه زنان با مردان محارم شان که بدون شک اٌن حلال است ومشکل ندارد.

ردان ؼٌر محرم شان به گونه محدود و زود گذر ، حالت دوم: ملاقات وروٌاروٌی زنان با م

مثل زمان خرٌداری متاع، وٌا زمان که از شخصی طلب فتوی کند وٌا زمان خرٌد وفروش ومانند 

 آن، اٌن حالت نٌز محل نزاع نٌست زٌرا جهت ضرورت وبرطرؾ کردن حاجت است.

مقصد دوام دار، که  حالت سوم: مواجهه زنان با مردان ؼٌر محرم شان به طور مستقٌم وبه

)توان نگهداری وکنترول خود وجود داشته باشد.مثل محلات درس.
ٕ

) 

از زنان ساقط است؛ ولی بٌرون شدن به علت خوؾ از اختلاط وفتنه وجوب جماعت وهمچنان 

 شان به سمت مسجد، جهت ادای نماز طبق احکام ودلاٌل ذٌل جاٌز است:

 اول: از فتنه درامان بمانند. 

 بخاطر حضور اٌشان کدام ترس ومانع شرعی نباشد.دوم: 

 سوم: سر راه مردان نبوده ودراجتماع کدام مزاحمت وجود نداشته باشد.

ٖ).چهارم: بدون استعمال خوشبوٌی بٌرون شوند
) 

 پنجم: با حجاب وستر بٌرون شوند، نه با آراٌش بی مورد.

                                                           
.1ٔ،صٕاللجنة الدابمة ـ المجموعة الأولی، اللجنة الدابمة للبحوث  العلمٌة والافتاء ج 
1
  

ٕ
صدارات شبکة نور المسٌمٌری،رٌاض بن محمد. الهبدان محمد بن عبدالله، اختلاط بٌن الجنسٌن احکامه وآثاره، دار ابن جوزی، من ا 

 الاسلام.
.16ٖ، صٕصقر، شهاتة، دلٌل الواعظ الی أدلة المواعظ.ج 
3
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اجد، تا دخول وخروج شان ششم: تهٌه محل خاص برای زنان جهت ادای نماز وعبادت درمس

 جدا باشد، طوری که در ابو داود نٌز در اٌن مورد حدٌث رواٌت شده است.

 هفتم: هنگام نماز صؾ نماز گذاران زن پشت سر نماز گذاران مرد باشد.

 هشتم: برخلاؾ مردان، بهترٌن صؾ نماز برای زنان آخرٌن صؾ است.

بٌح بگوٌند وزنان دست روی دست بمانند. نهم: هرگاه امام هنگام نماز چٌزی گفت،مردان تس

امام  :مثلا ٌعنی هرکس در نماز متوجه چٌزی شد که باٌد دٌگران را به نحوی متوجه آن می کرد؛

نمازش اشتباه نمود ٌا کوری در حال افتادن به چاه بود ٌا مساله ی اجازه دادن برای ورود در 

اعلان نماٌد، در چنٌن حالت هاٌی و موارد کسی بود. ٌا نمازگزار بخواهد چٌزی را به دٌگران 

می گوٌد تا اٌنگونه کسانی را که می خواهد، متوجه نماٌد. البته سبحان الله گفتن  "سبحان الله" مشابه

مخصوص مردان است، اما اگر برای زن چنٌن حالاتی پٌش آمد، باٌد دست بزند؛ به اٌن صورت 

گری بزند. و همه ی اٌن کارها برای دوری کردن که ٌکی از دستانش را به هر شکل ممکن، به دٌ

از اقوال و سخنانی می باشد که از جنس آن کلماتی نٌست که در نماز گفته می شود. چون نماز 

محل مناجات با الله متعال است؛ اما زمانی که ضرورت گفتن و اعلام چٌزی وجود داشته باشد، 

ٔ).تسبٌح که از جنس اقوال نماز است، مشروع شده است
چنانچه در اٌن مورد ابوهرٌرة )رضی  (

صْفٌِقُ الله تعالی عنه( از پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( چنٌن رواٌت می کند: ) جَالِ وَالتَّ سْبٌِحُ للِرِّ التَّ

سَاءِ  )(.للِنِّ
ٕ

 برای زنان است (در نماز) برای مردان و دست زدن (سبحان الله گفتن ) تسبٌح) (

ازمردان از مسجد بٌرون شوند ومردان صبر کنند تا زنان دور شوند، دهم: زنان نمازگذار قبل 

) صلی الله علٌه وسلم( فرمود:)برماچنانچه ازابن عمر)رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که پٌ

)لوترکناهذالباب للنساء قال نافع: فلم ٌدخل منه ابن عمر حتی مات(.
ٖ
اگر اٌن دروازه را برای  (

ازآن گذاشته شده( نافع گفت: بعد ازآن ابن عمر تازمان مرگ از آنجا داخل خانم ها بگذارٌم)بعد 

)نشد. وؼٌره موارد که  فاصله مٌان زنان ومردان را حفظ کند.
ٗ

) 

                                                           
ٔ
 https://hadeethenc.com 
ٕ
إسِْنَاده صَحٌِح، أخرجه الْحمٌدِي . اخرجه عن طرٌق ابی هرٌرة. و4ٕٕٓرقم الحدٌث:  1ٕٔ،صٖالصنعانی، عبدالرزاق، المصنؾ، ج 

نَة بِهِ، ٖٔٗص ٕ)ج ٌْ ٌَ لَاة )ص( عَن ابْن عُ جَال فًِ الصَّ سْبٌِح للرِّ لَاة فًِ بَاب التَّ ( عَن ابْن أبً شٌبَة وَهِشَام بن 1ٖوَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فًِ الصَّ
مَة )ج ٌْ ار وَعلً بن خشرم، وَأبَُو ٌعلى رقم: ٖٖص ٕعمار، وَابْن خُزَ نَة بِهِ، 1ٗ1٘( عَن عبد الْجَبَّ ٌْ ٌَ ان بن عُ ٌَ وَرَوَاهُ  عَن إسِْحَاق كلهم عَن سُفْ

وْريّ عَن أبً حَازِم بِهِ ٓٙٔص ٔالبُخَارِيّ )ج  ( من طَرٌِق الثَّ

باب: تشدٌد فی خروج النساء الی المساجد ۵1ٔالسجستانی، سنن ابو داود، حدٌث  
3
  

.16بکر، ابو زٌد، حراسة الفضٌلة.ص  
4
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آنچه که از حدٌث فوق الذکر دلٌل گرفته می شود اٌن است که شارع حرمت اختلاط وجه دلالة: 

)صلی الله علٌه وسلم( ٌک در وازه مسجد  ونفرت از آن را واضح ساخته است؛ طورٌکه نبی کرٌم

را مخصوص خانم ها ساخته است تا هنگام خروج ودخود از آن استفاده کنند که اختلاط صورت 

نگٌرد، با وجود اٌنکه کسان که مسجد می روند برای عبادت می روند با آنهم دروزه زنان ومردان 

زه استفاده کرده اند فردا وبعد از آن روز را جدا قرارداد تا مردان که قبل ازآن روز از آن دروا

)هرگز از دروازه مخصوص زنان استفاده نکنند.
ٔ

) 

 اختلاط بٌن زنان ومردان بٌگانه وتحرٌم اسباب آن

اختلاط بٌن زنان ومردان بٌگانه، به گونه شدٌد تحرٌم شده و اٌن اختلاط حجاب را از بٌن می 

برد، به همٌن لحاظ اسلام ٌگانه راه حفظ حجاب را دوری بٌن زنان ومردان بٌگانه می داند. پس 

جامعه اسلامی جامعه فردی می باشد نه زوجی، ٌعنی زنان باٌد با جماعت خود باشند ومردان با 

ملحق شود؛ مگر به اساس نامحرم جماعت وگروه خود، وهٌچ زنی نباٌد به گروه وجماعت مردان 

خروج زنان ازخانه در ضوابط شرعی که علمای شرٌعت برای ضرورت وحاجت و با رعاٌت 

)نظر گرفته اند. همه اٌن امور، جهت حفظ آبرو ونسب، حرام قرار داده شده است.
ٕ

) 

فضاٌل اخلاقی وشرعی بوده ودوری از شک ورذاٌل اخلاقی وعدم حفظ فاصله مٌان جنسٌن از 

اشتؽال زن به وظاٌؾ اساسی خانه می باشد، به اٌن لحاظ اختلاط حرام قرار گرفته است، برابر 

است که در تعلٌم وتحصٌل باشد، ٌا درکار وٌا در دٌگر امور اجتماعی عمومی وٌا خصوصی، 

بی )ٌعنی عدم ؼض البصر( وچشم چرانی شده، حٌا زٌرا اختلاط باعث هتک حرمت و امراض قل

 وعفت را درهم کشٌده ونا بود می کند وهمچنٌن باعث انعدام ؼٌرت درمٌان مسلمانان می شود.

لهذا برای اهل اسلام قابل قبول نٌست که زنان شان با مردان بٌگانه مختلط باشند، زٌرا اولٌن 

اسلامی برداشته شد، از مدارس عالمٌه  یها قدم که برای اختلاط مٌان زن ومرد درسرزمٌن

وبرای اولٌن بار  استعماری بود که برای اولٌن باردرشهرهای اسلامی چون)لبنان( افتتاح گردٌد،

فتنه اختلاط را مٌان دوجنس)مذکر ومإنث( پدٌد آورد که اٌن آؼاز نشر وپخش فساد ونابودی عفت 

ستعمارٌة الاجنبٌة العالمٌة ـ تارٌخها المدارس الا»چنانچه درکتاب  در جوامع اسلامی بود،

)اٌن موضوع بٌان گردٌده است.«. ومخاطرها علی الآمة الاسلامٌة
ٖ

) 

                                                           
ٔ
 6ٔحاشٌة الالبانی، علی المرأة المسلمة، ص 
ٕ
 1ٖـ1ٖالامام، الاختلاط اصل فی دمار الأمم والأسر، صابی نصر محمد بن عبدالله   
ٖ
 هـ( الاختلاط اصل فی دامر الآمم وأسر، الٌمن، الطبعة الاولی، دارالآثار.4ٖٓٔالامام، ابی نصر محمد بن عبدالله، ) 
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ابن قٌم )رحمه الله( می گوٌد: دراٌن صورت برای اولی الامر واجب است که اختلاط مٌان زن 

است ودر اٌن و مرد را در بازار واجتماع مردان منع فرماٌد، چراکه امام از اٌن وضعٌت مسبول 

ماترکت »اختلاط فتنه بزرگی نهفته است، طوری که رسول الله صلی الله علٌه  وسلم می فرماٌد:

)«.بعدی فتنة أضر علی الرجال من النساء
ٔ

بعد ازدرگذشت من،هٌچ فتنه ای باقی نمانده است که  (

علٌکن »فرماٌد:زٌان بار تراز فتنه زنان برای مردان باشد. ودرحدٌث دٌگری خطاب به زنان می 

)«.حافات الطرٌق
ٕ

 درلبه های سرک باشٌد.برای شما است که  (

وجه دلالة: اٌن حدٌث طور واضح به دوری از اختلاط دلالت می کند طورٌکه اختلاط مٌان زن 

ومرد را حتی در راه عبور ومرور نٌز منع قرار داده است آنهم حالت را که زنان از نماز 

اختلاط در شراٌط فعلی، درمکاتب، وپوهنتون ها چگونه جاٌز بوده وعبادت بٌرون شده اند پس 

وبا وهمچنان برحاکمان کشورهای اسلامی لازم است، زنان را که با تجمل وتزٌن   ٖمی تواند؟

کوتاه، بٌرون می شوند منع نماٌد، هرگاه ولی الامر فسادی را  پوشٌدن لباس های چسپ وتنگ و

که زن با تجمل و زٌنت خاص از منزل خود بٌرون می شود از طرؾ زنی می بٌند، ٌعنی وقتی 

درحالٌکه لباس نرم ونازک به تن دارد، دراٌن حالت برای اولی الامرحق اختٌار است تا جزای 

)مالی را بالای وی تعٌن کند.
ٗ

) 

اولی الامر حق دارد تا درصورت خروج بی مورد زن ازمنزل، آن را حبس نماٌد، بخصوص 

اٌش از خانه بٌرون شود. منع ساختن زنان از اٌن تجمل گراٌی در واقع به اٌشان زمان که زن با آر

کمک است تا از گناه ومعصٌة دور بمانند. درصورت بی توجهی اولی الامر به اٌن موضوع، از 

)اٌشان سوال خواهد شد.
٘

) 

واختلاط با اٌشان  حضرت عمر)رضی الله تعالی عنه( زنان را از گشت وگذار در راه مردان

ٙ)؛استمنع فرموده 
بنابراٌن، به ولی الامر نٌز لازم است دراٌن امور به حضرت )عمر رضی  (

                                                           
ٔ
ستؽفار، باب استحباب حمدالله ، ومسلم کتاب الذکر والدعا، والتوبه والا۵ٓ16البخاری، کتاب النکاح ، ماٌتقی من شبون المرأة، برقم، 

 تعالی.
ٕ
( والطبرانی،فی المعجم 1ٖٔ،ص6( والبٌهقی)ج۵ٕ1ٕ.ابو داود رقم )4ٕٓ،صٓٔاخرجه، البٌهقی، فی الشعب، ج 

( من حدٌث ابی اسٌد الانصاری 4ٕٓصٕٔ( والمزی فی تهذٌب الکمال)ج11ٖ،صٖٕ( وابن عبدالبر فی التمهٌد)ج6ٕٔ،ص1ٔالکبٌر)ج
 .۵ٖ1، صٕحسنه الالبانی بمجموع طرقه. الصحٌحة ج)رضی الله عنه(. و

ٖ
 1ٔالاختلاط بٌن الجنسٌن،احکامه وآثاره، ص 
ٗ
 .1ٓٔ،ص1ٔالموسوعة الفقهٌه الکوٌتٌة،ج 
٘
تحقٌق: ناٌؾ بن  ٔ( الطرق الحکمٌة فی السٌاسة الشرعٌة.ج1۵ٔـ61ٔابن قٌم الجوزی، الامام ابی عبدالله محمد بن ابی بکر بن اٌوب،) 

 الحمد، النشر: دارالعلم الفواٌد.احمد 
ٙ
 ٖٔ، ص6،جكنز العمال 
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الله تعالی عنه( اقتدا نماٌد. دراٌن هٌچ شکی وجود ندارد که اختلاط زنان ومردان سبب اصلی شر 

ٔ) .وفساد وسبب فحشاء وزنا می باشد
)  

اختلاط بٌن وزن ومرد درحوزه کاری به دلاٌل : کاری حکم اختلاط بٌن زن ومرد در محلات

ذٌل حرام قرار گرفته است، چنانچه اسامه بن زٌد از پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( رواٌت کرده که 

ٕ) .ماترکت بعدی فتنة هی أضر علی الرجال من النساء(پٌا مبرفرمودند:) 
بعد از درگذشت من،  (

 هٌچ فتنه ی  که ضررآن بٌشتر از ضرر زنان برای مردان باشد،باقی نمانده است.

اٌن است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم دراٌن حدٌث زنان دلٌل براٌن حدٌث  :وجه دلالت 

را فتنه توصٌؾ کرده واخلاط زنان ومردان را جمع بٌن فاتن ومفتون گفته است پس حرام می 

 باشد.

)انه سمع الرسول اللَّ صلی اللَّ علٌه همچنان ابواسٌد )رضی الله تعالی عنه( رواٌت می کند که 

وسلم ٌقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء فی الطرٌق، فقال رسول اللَّ 

ٖ).للنساء )استأخرن فإنه لٌس لکن أن تحققن الطرٌق علٌکن بحافات الطرٌق(
ول اٌشان از رس (

الله )صلی الله علٌه وسلم( شنٌدند که فرمودند: درحالٌکه بعد از ادای نماز ازمسجد خارج شده بودند 

وبٌرون از مسجد اٌستاده بودندن، مردان را با زنان مختلط دٌدند، پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( 

ی از وسط راه برای زنها گفت: تاخٌر کنٌد چون برای شما اٌن نٌست که راه را بررسی کنٌد)ٌعن

 نروٌد( بلکه ازگوشه های سرک بروٌد

رسول خدا )صلی الله علٌه وسلم( زنان را از اختلاط با مردان در راه، منع کرده است، پس به  

طرٌق اولی اختلاط درمحل کاررا منع می کند. ودرحدٌث دٌگری که ابن عمر ازپٌامبر)صلی الله 

ل اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم لما بنی المسجد جعل باباً أن رسوعلٌه وسلم( رواٌت کرده، آمده است، )

ٗ).للنساء وقال )لٌَلجن من هذا الباب من الرجال أحد(
رسول خدا مسجدی را جهت ادای نماز بنا  (

کردند وٌک دروازه را برای دخولی وخروجی زنها گذاشتند، وهمچنان می گوٌد: هٌچ کسی نمی 

خواست وکوشش نمی کرد تا از آن دروازه برود. وجه دلالة حدٌث اٌن است که رسول الله )صلی 

خروج زنان اختصاص داده الله علٌه وسلم( وقتی که ٌک دروازه را درمساجد، جهت دخول و

                                                           
1ٔسعٌد بن وهؾ،  اظهار الحق والصواب فی حکم الحجاب. ص القحطانی، 
1
  

ٕ
، ومسلم کتاب الذکر والدعا، والتوبه والاستؽفار، باب استحباب حمدالله ۵ٓ16البخاری، کتاب النکاح ، ماٌتقی من شبون المرأة، برقم، 

 تعالی.
.1ٖٖٔ،صٖی، ولی الدٌن، مشکواة المصابٌح،جالتبرٌز

3
  

61ٖ،صٖالطٌالسی، ابوداود، مسند ابی داود طٌالسی، ج 
4
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است، و درمحل عبادت، اختلاط زن ومرد منع قرار گرفته است در حوزه کاری به طرٌق اولی 

 منع است.

)أن النبی )صلی اللَّ علٌه وسلم( )کان اذا عنه( نٌز رواٌت می کند که ام سلمه )رضی الله تعالی 

)سلم ٌمکس فی مکانه ٌسٌراً(.
ٔ

وقتٌکه ازنماز سلام می داد ٌک  پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( (

کان ٌسلم فٌنصرف النساء فٌدخلن بٌوتهن قبل أن »ودر رواٌت دٌگر آمده:مقدار مکس می کرد. 

)«.ٌنصرف رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم
ٕ

پٌامبر سلام می داد وزنها می رفتند وبه خانه های  (

 شان داخل می شدند قبل از اٌنکه رسول الله از مسجد برود. 

احاٌث فوق اٌن است که، ماندن رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مکان خود بعد از  وجه دلالت

سلام وختم نماز هٌچ مفاد )پٌام( دٌگری ندارد مگر اٌنکه زنان، قبل از مردان از مسجد بٌرون 

)شوند تا اختلاط صورت نگٌرد واٌن دلالت به حرمت اختلاط می کند.
ٖ

) 

 مردان بٌگانه واجماع علما بر تحرٌم آنحکم اختلاط بٌن زنان و

ازعصر پٌامبر الی عصر حاضر، هٌچ عالمی در جهان اسلام، اختلاط مٌان زن ومرد را که 

ماٌه فساد جواز نداده است.شٌخ صالح بن فوزان می گوٌد: اختلاط بٌن زنان ومردان به طرٌقه ای 

 واجماع امت حرام است. مجاهد که سبب فتنه شود، امری است که به کتاب الله وسنت رسول الله

 بن جبر تابعی از جمله مفسرٌن عصرخود می گوٌد: اجتماع مردان وزنان بدعت است.

)حسن بصری می فرماٌد: )اجتماع مردان وزنان بدعت است(.
ٗ

امام ؼزالی بخاطر منع اختلاط  (

ده زده شود تا در مجالس ذکر، فرمودند: لازم است بٌن زنان ومردان هنگام جلسات دعا وذکر پر

مانع نظر کردن به همدٌگر شود. چرا که بدون حاٌل وپرده گمان فساد می رود وعادات به اٌن 

)منکرات شاهدی می دهند.
٘

) 

کاسانی حنفی در مورد علت عدم وجوب جمعه، به زنان، می فرماٌد: زنان مشؽول محافظت 

د، چرا که خروج اٌشان سبب فتنه ازخانه مردان هستند، آنها از رفتن به محافل زنان منع شده ان

)است.
ٙ

ابن قدامه حنبلی می گوٌد: زن ازجمله اهل حضور درمحافل ومجالس مردان نٌست به اٌن  (

                                                           
ٔ
 ۵16، ص۵ابن الاثٌر، جامع الاصول،ج 
ٕ
هذه الرواٌة وصلها محمد بن ٌحٌى الزهري فً  (4ٖ4،رقم الحدٌث)6ٕٓ،صٔالبانی،ناصر الدٌن،مختصر صحٌح البخاری، ج 

 ."الزهرٌات" بسند صحٌح

11ـ16ـ رسالة مقدمة لنٌل درجة الدکتوراه فی الفقه، صصٔهـ( عمل المرأة فی الفقه الاسلامی ج4ٖٓٔالتوٌجری، هٌلة بنت ابراهٌم،) 
3
  

.1ٕٕالسٌوطی، تحذٌر الخواص،ص 
4
  

4ٖ،صٖؼزالی، محمد، إحٌاء علوم الدٌن، ج 
5
  

۵1ٔ،صٔالکاسانی، بدابع الصناٌع،ج 
6
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لحاظ جماعت اٌشان واجب نٌست. ودرجای دٌگر می فرماٌد: اگر زنان با مردان مختلط دٌده شد 

ٔ).پس ضرور است که اٌشان را از مجلس شان دور کرده شود
) 

  آن وحکم صحی دراماکن نامحرم ومردان زنان اختلاط

ٌک امر معلوم وثابت است که خلوت مٌان زن ومرد نامحرم به طوور مطلوق حورام اسوت و اٌون 

حکم حرمت عام بوده وشامل پٌر وجوان، شخص عاجز که مٌول جنسوی نداشوته باشود وٌاشوٌخ هورم 

وظؾ بخش صحت وهمچنٌن افوراد ؼٌور باشد می شود، بناءً خلوت زن طبٌبه با کارمندان مذکر وم

طبٌب دٌگر نٌز حرام است. درخلوت قرار گرفتن طبٌبه به همراه طبٌب وٌاهر نا محورم دٌگوری ، 

درهرمکان که از رفت وآمد و ورود  افراد دٌگر در امان باشود ، مثول اتواق هوای عٌوادت وٌوا آنچوه 

ه وگفتگو، حرام است، از جهت اٌون که مشابه آن باشد، برابر است که برای تدرٌس باشد وٌا مناقش

)(.لٌَخلون رجل بامرأة إلَ ومعها ذو محرمقول رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( که می فرماٌد: )
ٕ

) 

هٌچ مردی با زنی خلوت نکند مگر اٌنکه هموراه زن محوارم اش موجوود باشود.اما ممکون اسوت  

اٌن نوع خلووت هوا وحکوم حرموت آن بوه سوبب دو امور منتفوی گوردد. اول اٌنکوه دروازه اٌشوان قفول 

نٌست طورٌکه دروازه اتاق باز است وهرکسی می تواند بور اٌشوان وارد شوود. ودوم وجوود طبٌوب 

ری که به عنوان هکار بااٌشان کار نماٌد وٌا هم وجوود بٌموار دٌگور. در موورد اٌنکوه وٌا طبٌبه دٌگ

آٌا جود طبٌب دٌگر خلوت مٌان اٌشان را نفوی موی کنود ٌوا خٌور در اٌون مسوبله فقهوا دو قوول دارنود: 

قول اول اٌن است که موجودٌت دومرد ثقه وٌا بٌشتر از آن که به فسق وفسواد معوروؾ نباشوند، بوه 

ک خانم منافی خلوت بوده واٌن حالت را خلووت گفتوه نموی شوود. اٌون قوول اموام ابوحنٌفوة ، همراه ٌ

امام مالک وٌک رواٌت شافعی  وحنابله می باشد و شٌخ الاسلام ابن تٌمبه نٌوز بوه هموٌن نظور انود. 

قول دوم اٌن اسوت کوه وجوود دو مورد بوه هموراه ٌوک زن نوافی خلووت نٌسوت کوه اٌون نظور مشوهور 

 حنابله می باشد. شوافع ومذهب

دلاٌل کسان که قاٌل قول اول اند: چٌزی که رواٌت شده اٌن است که ٌک نفر از بنی هاشوم نوزد 

اسماء بنت عمٌس وارد شد، در اٌن هنگام ابوبکر صدٌق )رضی الله تعالی عنه( بر اٌشان وارد شد 

 علٌوه وسولم( بٌوان واٌشان را دٌد واز اٌن حالت بدش امد واٌن موضوع را به رسوول الله )صولی الله

ان اللَّ برأها من من کرد وگفت من چٌزی جز خٌر نمی خواهم، رسول الله )صلی الله عٌه وسلم( ) 

                                                           
.6ٕٔ،صٖالمؽنی، ج 
1
  

.4ٕٔ،ص6وطار، جنٌل الا 
2
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سوپس پٌوامبر )صولی الله علٌوه وسولم( بور خداون آنها را از اٌن موضووع مبورا سواخته است.(، ذالک

ٕ).(عه رجل او اثنانإلَ وم ٔلٌَدخلن رجل بعد ٌومی هذا علی مغٌبةمنبر اٌستاد شد و گفت: )
)  

مگر اٌنکه هموراه  داخل نشود نزد زنی که شوهر آن ؼاٌب)درسفر( است مردیهٌچ بعد از اٌن 

 . ٌا دونفر باشندآنان مرد دٌگری باشد و

وجه دلالة: اٌن حدٌث بر اباحة خلوت مٌان دومرد وٌک زن اجنبوی صوراحت دارد واگور بٌشوتر 

 است.از دونفر باشد که به طور اولی جاٌز 

دلابل قابلٌن قول دوم: دلٌل اٌن دسته ازعلماء حدٌث ابن عباس )رضی الله تعالی عنه( موی باشود 

سمعت النبی )صلی اللَّ علٌه وسلم( ٌخطب ٌقول: )لٌَخلون رجل بامرأة إلَ ومعهاا »که می فرماٌد:

 (ٖ)«.ذو محرم

ابن عباس می فرماٌد: از نبی کرٌم حضرت محمد )صلی الله علٌوه وسولم( کوه خطبوه موی خوانود 

شٌندم که می فرمود: هٌچ مردی با هٌچ زنِ خلووت نکنود مگور اٌنکوه محوارم اش هموراه اش باشوند. 

اٌن حدٌث به طور مطلق خلوت زنان ومردان نا محرم را به نسبت حذر از فتنه مورد تحرٌم قورار 

  می دهد.

وهمچنان خلوت دومرد وٌا بٌشتر از آن با ٌک خانم را به به دلٌل ترس از افتادن درفتنوه اشوارةً 

ناجاٌز گفته است مگر اٌنکه بوه هموراه اٌشوان از محوارم زنوان موجوود باشود، چورا کوه مورد در اٌون 

ٗ).مورد از مرد دٌگر حٌا نمی کند، صرؾ در مورد فحشاء با آن توافق می کند
) 

 ومردان زنان اختلاط ومفاسد اضرار: ب ششممطل

بدون شک اٌن اختلاط که با تقلٌد از جوامع ؼربی، امروز در مٌان کشور های اسولامی وملوت  

ط اضورار دٌنوی های مسلمان تروٌج ٌافتوه نووع سٌاسوت مؽرضوانه دشومنان اسولام اسوت واٌون اخوتلا

 زدر پی دارد.واجتماعی خود را نٌ

                                                           
ٔ
  هً: التً ؼاب عنها زوجها، والمراد ؼاب زوجها عن منزلها سواء ؼاب عن  -بضم المٌم، وكسر الؽٌن المعجمة، وإسكان الٌاء-المُؽٌِبَة

 (٘٘ٔ/ٗٔالبلد بؤن سافر أو ؼاب عن المنزل وإن كان فً البلد. قاله النوويُّ فً شرح صحٌح مسلم )
ٕ
وهو  -، وعبد الرحمن بن جبٌر-وهو الجذامً المصري -مسلم، رجاله ثقات رجال الشٌخٌن ؼٌر بكر بن سوادةصحٌح على شرط إسناده  

، فمن رجال مسلم، وهما ثقتان. معاوٌة بن عمرو: هو ابن المهلب بن عمروالأزدي، وابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو -المإذن العامري
 .ابن الحارث بن ٌعقوب الأنصارٌالمصري

.4ٕٔ،ص6الاوطار، ج نٌل 
3
  

، الطبعة الاولی، بٌروت: دارکتب علمٌه.1ٖٔ، ص4هـ( مؽنی المحتاج علی متن منهاج الطالبٌن،ج4ٔ۵ٔالشربٌنی، محمد الخطٌب،) 
4
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اؾ از دٌن است. اختلاط ٌک مفسده است که به اساس دٌودن ـ اختلاط دلٌل ضعؾ اٌمان وانحرٔ

)فرهنگ های ؼٌر اسلامی( گرفته شده است که مخالؾ تارٌخ مسلمانان اسوت چوون سوٌزده قورن و 

بٌشتر از آن از تار ٌخ مسولمانان موی گوذرد اموا زن مسولمان از طورؾ نفوس خوود ومسولمانان دٌگور 

نمی کند ومردان مسلمان نٌز اختلاط با زنان را نمی  محفوظ است. اختلاط با مردان بٌگانه را قبول

پذٌرند مگر به ندرت و تحت چوارچوب ضووابط تعوٌن شوده شورٌعت اسولام. زموان کوه دعووت هوای 

وٌران کننده از طرؾ دشمنان اسلام بوجود آمود واندٌشوه هوای مبنوی بور مسواوات زنوان وموردان را 

نحرافوات اٌج گردٌد. پشوت پورده اٌون احوزاب ادامن زدند اختلاط زنان ومردان در جوامع اسلامی ر

)لاق وادب بوجود آمد.عبادتی، سٌاست،اخوی وزٌادی مثل انحراؾ عقٌد
ٔ

) 

ـ اختلاط زنان با مردان ٌک امر بزرگ ودارای ضررهای زٌاد است چرا کوه اٌون امور منجور ٕ

)به فساد در دٌن ودنٌا وآبرو، مال، اخلاق، عقل ونسب می شود.
ٕ

) 

 ـ اختلاط مٌان زنان ومردان نابود کننده حٌا وعفت است ٖ

 ـ اختلاط مٌان زنان ومردان راه ورود به فحشاء است.4

ـ اختلاط مٌان زنان مٌان زنان ومردان نا محرم  عمل فحشاء وتجاوزات جنسی را در محلات ۵

 کار وتعلٌم وتحصٌل افزاٌش می دهد. 

 افزاٌش انحلال زوجٌة می شود ـ اختلاط زن ومرد در محلات کاری باعث 6

 ـ  اختلاط باعث انتشار امراض وباء ودٌگر امراض لاعلاج می گردد.1

ـ در اختلاط زنان ومردان انواع مختلؾ زنای اصؽر ارتکاب پٌدا می کند. وآداب شرعی را 1

 نابود می سازد 

ن باعث ـ اختلاط زنان ومردان سبب تؤخٌر ازدواج وٌا ترک کامل آن می گردد، وهمچنا1

 تهمت وسوء ظن می گردد

)ـ اختلاط زنان را بازٌچه دست مردان قرار می دهد. وؼٌره...ٓٔ
ٖ

) 

 

 کار زنان واهمٌت ضوابط آن درحوزه صحی: هفتممطلب 
                                                           

6ٖ1القحطانی، اظهار الحق والصواب فی حکم الحجاب، ص 
1
  

.4ٓٔالمرأة المسلمه، ص 
2
  

1ٕٔ ـٕٓٔالقحطانی،الاختلاط بٌن الرجال والنساء صص 
3
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 حقارت ومسخره گی های زٌادی به محرمات شرعی دراگربه دنٌای معاصرنظرانداخته شود،

درکار زنان هنگام خروج شان ازخانه، تا هنگام باز جوامع اسلامی دٌده می شود، واهمٌت ضوابط 

گشت به خانه های شان، به سادگی قابل مشاهده است، از طبٌعت کار شان گرفته تا نوعٌت 

کار،جنس که مورد معالجه قرار می دهند، روابط اجتماعی وانسانی شان بادٌگران، وؼٌرازاٌن، 

وسط کارحرام؛ لهذا تثبٌت اٌن موارد اموردٌگری که برمی گردد به بطلان عمل واجرمادی ت

اصلی که رابطه محکم به کار زنان دارد، امرضروری می باشد، مثل: التزام تداوی زنان توسط 

زنان، ومعامله زنان با زنان، اختلاط زنان با زنان، وخلوت وهم نشٌنی زنان باجنس خود شان 

ار زنانگی وهمچنان لباس بخاطرکار وطبابت زنانگی که مخصوص زنان است. حفظ حشمة و وق

شرعی جهت کسب ثواب بزرگ نزد خداوند سبحان وتعالی. ومهمترٌن ضوابط که در کار زنان 

اثر بسٌار داشته وکار زنان را جاٌز قرار می دهد، ضوابط شرعی، اخلاقی، انسانی واجتماعی، 

)می باشد که در جاٌگاه خود بٌان خواهد گردٌد.
ٔ

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ( مراد سهٌل. الضوابط الشرعٌه لعمل المرأة فی المجال الصحی، ؼزه 4ٕ1ٔمطر مزٌد،) 
1
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 دوم فصل

 زنان در حوزه صحی ینٌازهای کار

 )اٌن فصل دارای سه مبحث می باشد(

 مٌحث اول: زن وحاجات شرعی به کار آن در اماکن صحی

 صحی حوزه در آن فعالٌت به ونٌاز مندی جامعه زن دوم: مبحث

 صحی حوزه در آن اخلاقی وحاجات زن :سوم مبحث

 

 

 

 

 

 

 

 کار آن در اماکن صحی مبحث اول: زن وحاجات شرعی
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ضرورٌات ٌا حاجت شرعی، به حالتی گفته می شود که مستوجب رخصت آن فعلی باشد که در 

آن حالت انجام آن، ممنوع وٌا ترک آن لازمی باشد، اگر شراٌط که در شرٌعت اسلامی برای 

تحقٌق حالت ضرورت در نظر گرفته شده متحقق شود وانجام فعل که در حالت ؼٌر ضرورت 

منوع بود را جاٌز قرار دهد، اٌن حالت را ٌک حالت استثناٌی گفته می شود که جز درحالت م

ضرورت جاٌزنمی باشد. از تعرٌؾ ضرورت شرعی، فهمٌده می شود که شرٌعت اسلامی جهت 

)مراعات مصالح مردم واز بٌن بردن مفاسد آنها  قاٌم گردٌده.
ٔ

) 

مهترٌن ضروت های اجتماعی برای رفع نٌاز  ٌکی از وظاٌؾ که امروزه در جوامع اسلامی از

ن، برای زنان جهت مندی های مسلمانان ضروری محسوب می شود، موضوع طبابت وعلم به آ

می باشد، برای انکه عرض وحٌای زنان مسلمان را در جوامع اسلامی حفظ  آنانرفع مشکلات 

طبٌبه های زنانه ای را نماٌٌم واز کشؾ عورت واختلاط زنان ومردان جلوگری کنٌم لازم است 

)صلی ی انصاری که با آگاهی پٌامبر در اٌن بخش داشته باشٌم، زٌرا اٌن کار قٌاس به کار رفٌده 

توان گفت برای زن مسلمان بازگشاٌی مطب برای  داد جاٌز است. و می  انجام می الله علٌه وسلم(

عه به اٌن کار مراجبا را درمان زنان و کودکان جاٌز است و اٌن کار او فرض کفاٌی است. زٌ

 همه مهمتر ضرورت کشؾ عورت نٌز از مٌان خواهد رفت.شود و از پزشک زن آسان می 

بر اٌن که اٌن کار بر انجام است اما جواز گشودن مطب برای وٌزٌت بٌرون ازمنزل مشروط 

ر را به ای اٌن کا  وظاٌؾ منزل، شوهرداری و تربٌت فرزندانش تؤثٌر منفی نگذارد و شوهر اجازه

او بدهد. زٌرا مساٌل ٌاد شده جزء واجبات عٌنی اوست و درمان زنان بٌمار از واجبات کفاٌی 

)است و واجب عٌنی مقدم بر واجب کفاٌی است.
ٕ

) 

 زنان توسط زنان طبابت اولوٌت :اول مطلب

از آنجای که، ٌکی از مقاصد شرٌعت اسلامی حفظ نفس است طبابت در جهت تحقق اٌن  

مقصد از اعبتار خوبی برخور دار است، چراکه هدؾ از طبابت محافظة بدن ومعالجه آن از 

امراض می باشد. طبابت ومعالجه وضع نشده مگر، جهت جلب مصلحة وسلامتی، ودور کردن 

ت که دنٌا برای قوام امور خود به آن نٌاز دارد و از آن مرض وسقم است. طبابت چٌزی اس

 مستؽنی نٌست، همچنان برای بقای ابدان)جسم ها( نٌز وجود آن ضروری است. 

                                                           
ٔ
 ۵1عمل المرأة فی المجال الصحی، بٌن الضرورة والضرر، ص  

ٕ
 1ٖٔحقوق وتکالٌؾ زن در اسلام، ص  
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کار کردن زنان در بخش صحت وطبابت، بنابر فحوای کلام اهل علم، از جمله فرض های 

در کتاب )احٌاء علوم الدٌن( می فرماٌد: فرض  ٔکفاٌی محسوب می شود، طوری که امام ؼزالی

کفاٌی به آن علمی گفته می شود که مردم در امور دنٌوی ودنٌا داری از آن بی نٌازبوده نتوانند. 

)امام نووی نٌز درمقدمة )المجموع( اٌن مطلب را بٌان کرده است. ٕمثل علم طب وصحت.
ٖ

) 

اند و درامور دنٌا به جه زنان که بٌمارالپس باٌد گروهی از زنان، علم طبابت را بخاطر مع

طبابت احتٌاج دارند بٌاموزند، چون برای بقای جسم وبدن، طبابت امر ضروری است تا عرض 

وعورات زنان از پٌش چشم مردان مستتر ومحفوظ بمانند. اصل اٌن است که زنان طبٌب هم 

استثناٌی بوجود بٌاٌد وزنان توسط نوعان خود )زنان( بٌمار را معالجه نماٌند مگر اٌنکه ضرورت 

مردان معالجه شوند وٌا عکس آن. چراکه نظر کردن زن به زن وٌامرد به مرد ساده تر از نظر 

بنا براٌن وجود زنان طبٌب وداکتر درحوزه صحی بخصوص در  ٗکردن جنس مخالؾ است.

زنان در بخش ادارات که کشؾ عورت زنان را اٌجاد می کند امر ضرور وبا اهمٌت است، مثل 

نساٌی ولادی، مشکلات بولی وتناسلی  وٌا تخصصات که نزدٌک شدن دو جنس به همدٌگر را 

 اٌجاب نماٌد مثل طبابت دندان وچشم وؼٌره.

اما در صورت که در بخش های فوق الذکر زنان متخصص موجود نباشد معالجه زنان توسط 

شفاء بنت عبدالله )رضی الله  ٘شود. مردان کدام مشکل نداشته و درحالت ضرورت گناه ساقط می

تعالی عنها( می گوٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد من داخل شد در حال که من نزد حفصة 

ألَ تعلمٌن هذه ـ ٌرٌد حفصة ـ رقٌة )رضی الله تعالی( بودم، پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( گفت: )

)النملة کما علمتها الکتابة؟(
ٙ
قٌه، )نوع طبابت( را ٌاد نمی دهی، طوری که آٌا به حفصه علم ر(

وجه دلالت: دلالة حدٌث فوق اٌن است که پٌامبر )صلی الله علٌه  .علم نوشتن را براٌش ٌاد دادی؟

وسلم( از شفاء )رضی الله تعالی عنه( درخواست کرد تا رقٌة نملة را به حضرت حفصه آموزش 

رای زنان است وفحوای اٌن حدٌث هٌچ دهد واٌن دلٌل اباحة وهمچنان ضرورت آموزش طب ب

عمل معالجه. وهمچنان از اسامه بن شرٌک )رضی الله تعالی عنه( رواٌت مگرفاٌده دٌگر ندارد 

قالت الَعرابی: ٌا رسول اللَّ ألَ نتداوی؟ قال: نعم، ٌا عباد اللَّ تداووا، فإن اللَّ لم است که گفته: 

                                                           
ابو حامد محمد بن محمد بن احمد ؼزالی ملقب به حجة الاسلام  ٌکی از فقهای شافعی مذهب  واز شاگردان امام حرمٌن الجوٌنی . 
1
  

۵ٕ./ عشماوی، عبدالفتاح بن سلٌمان.التعلٌم فی البلاد المسلمٌن،ص1ٕ، صٔاحٌاء علوم الدٌن، ج  
2
  

ٖ
 ۵ٔ، صٔالمجموع، ج  

4ٕٔ، ص ۵الکاسانی، بدابع الصناٌع، ج 
4
  

.1ٕٔ، ص4بحر رابق، ج 
5
  

ٙ
وحاکم فی المستدرک،  1ٕٖ،ص6واحمد فس مسنده ج ٔٔ،ص4ارجه ابو داود فی سننه ج 1۵، ص 1النسابی، السنن الکبری، ج  

 ،حدٌث صحٌح علی شرط شٌخٌن.6ٖ،ص4ج
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ٔ).(ٌضع داء إلَ وضع له شفاء
ٌک اعرابی گفت: ای رسول خدا! آٌا تداوی نکنم؟ پٌامبر )صلی  (

الله علٌه وسلم( گفت: بلی ای بنده گان الله! خداوند هٌچ مرٌضی را بوجود نه آورده مگر اٌنکه 

شفای آن را نٌز بوجود آورده است. وجه دلالة: اٌن است که عمل طبابت ٌک امر ضروری وؼٌر 

)اجتناب در زندگی اجتماعی است.
ٕ

) 

)به اتفاق علماء، حنفی
ٖ

)، مالکی(
ٗ

)، شافعی(
٘

)وحنبلی (
ٙ

، اصل اٌن است که زنان طبٌبه، در قدم (

قدم نخست ودر حالت عادی وعدم مجبورٌت، زنان بٌمار را طبابت نماٌند، چنانچه از فاطمه بن 

)منذر
1

أن اسماء بنت ابی بکر رضی اللَّ )رضی الله تعالی عنها( رواٌت است که فرمودند: "  (

تعالی عنها کانت إذا أتٌت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بٌنهما وبٌن جٌبها، 

)".وقالت" کان رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم ٌأمرن أن نبردها بالماء
1

اسماء بنت ابی  (

بکر)رضی الله تعالی عنها( هرگاه نزد زنی می آمد که تب داشت، براٌش دعا می کرد وآبّ 

و درقسمت های )بٌن ٌخن وگردن اش( می رٌخت)پاش مٌداد( وگفت: رسول الله صلی مٌخواست 

 الله علٌه وسلم مارا در اٌن حالت همٌشه امر می کرد که آن را با آب سرد بسازٌم.

وجه دلالت به حدٌث فوق اٌن است که آمدن زنان بسوی اسماء جهت طبابت بٌان گر اٌن است  

)ٌد توسط داکتران زن طبابت شوند.که در قدم نخست زنان بٌمار با
1

) 

 مطلب دوم: ضرورت تداوی ومعالجه 

اهمٌت کار زن وضرورت به آن در حوزه صحت، از اهمٌت تداوی ومعالجعه دراسلام و 

زندگی بشرٌت سرچشمه می گٌرد، علاج ومعالجه ٌک امر مشروع ولازمی است، برابر است که 

می ونفسی، چٌزی که مهم است اٌن است که از امراض ظاهری باشد وٌا باطنی وٌا هم جس

شرٌعت به اٌن امر تشوٌق نموده و آن را بخاطر حفظ نفس انسان مکرم، وبخاطر مصبونٌت جسد، 

آن را لازم قرار داده است، تا انسان بتواند با صحت جسمی وروحی زمٌن را اعمار کند و خلافت 

ن مورد الله سبحان وتعالی می وحکومت را در اٌن کره خاکی محکم بسازد، چنانچه در اٌ

                                                           
ٔ
 411، ص4ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج  
ٕ
 1ٔٔ، ص1المؽنی، ج  
ٖ
 4ٕٔ،ص۵بع الصناٌع، ج، / بدا1۵ٔ، صٓٔالمبسوط، ج  

ٗ
، الطبعة الاولی، دارالکتب 6ٓ1ص ٔهـ( الفواکه الدوانی علی رسالة ابن ابی زٌد القٌروانی،ج4ٔ1ٔبن مهناء، احمد بن ؼنٌم بن سالم،)  

 العلمٌة، لبنان، بٌروت.
٘
 .۵ٕٔ،ص۵مؽنی المحتاج، ج  

ٙ
 6ٕ۵،صٕشرح منتهی الارادات، ج  

1
 ٖٔٓ،ص۵و ولد، تزوجت هشام بن عروة، فولدت له عروة ومحداً  الثقافات، جفاطمه بن منذر بن عوام  امها ا  

1
 .۵1ٕ4شماره حدٌث  6ٕ،ص1صحٌح البخاری،، کتاب:الطب، ج  

1
 ،رسالة مقدمة لنٌل درجة الدکتوره فی الفقه۵ٖٔ، صٔهـ، عمل المرأة فی الفقه الاسلامی،ج4ٖٓٔالتوٌجری، هٌلة بنت ابراهٌم،)  
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مْنَاوَلَقَدْ فرماٌد:} لْنَاهُمْ عَلَى  كَثٌِرٍ  كَرَّ بَاتِ وَفَضَّ ٌِّ نَ الطَّ بَنًِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فًِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضٌِلًا  مَّ ){.مِّ
ٔ

ترجمه: ٌقٌنا به بنی آدم کرامت دادٌم واٌشان را در درٌان وخشکه همراهی  (

کردٌم و ازچٌز های پاک وهلال به اٌشان روزی دادٌم وما انسان را برهمه مخلوقات برتری دادٌم 

 به برتری دادنی.

دٌِكُ ونٌز الله متعال می فرماٌد:} ٌْ َ ِ وَلََ تُلْقُوا بأِ هْلكَُةِ مْ إلِىَ وَأنَفِقُوا فًِ سَبٌِلِ اللََّّ َ  التَّ وَأحَْسِنُوا إنَِّ اللََّّ

)ٌُحِبُّ الْمُحْسِنٌِنَ{.
ٕ
ترجمه: ودرراه خداوند خرج ومصرؾ کنٌد وخود را با دستان خود به هلاکت  (

 هلاکت نه اندازٌد، ونٌکی کنٌد که الله متعال نٌکی کننده گان را دوست دارد.

که پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( واز ابو هرٌرة )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است 

)(.اللَّ من داء إلَ وانزل له شفاء لما انز»فرمودند:
ٖ

خداوند هٌچ مرض ودردی را بوجود نه  (

 آورده است؛ مگر اٌنکه برای آن دواٌی را نٌز موجود ساخته است.

از آنچه که در فوق بٌان گردٌد، برای ما ثابت می شود که معالجه وطبابت جهت حفظ نفس  

انسانها مشروع گردٌده است وحفظ نفس از مقاصد دٌن وشرٌعت اسلام می باشد؛ بنابر اٌن 

درمعالجه وطبابت محظورات ومحرمات مورد بحث وگفتگو قرار می گٌرند، از جمله محظورات، 

)ن به آن در هنگام معالجه زن توسط مرد وعکس آن.کشؾ عورت ونظر کرد
ٗ

) 

در صورت که مرد بٌماری درامورمعالجه وطبابت به داکتر زن احتٌاج پٌدا کند وٌا از جهت 

عدم وجود داکتران مرد، به مراجعه نزد داکتر زن مجبور شود، دراٌن حالت باٌد زن طبٌبه آن 

ٌب وجود دارد، اما مرض که عاٌد حال مرد بٌمار مرد را معالجه وطبابت نماٌد، ٌا اٌنکه مرد طب

گردٌده، طبٌب به آن تخصص ومهارت کامل ندارد وٌا مهارت آن کم تر از زن طببٌه است، دراٌن 

حالت، براٌش مباح است که آن مرد را طبابت نماٌد چرا که اٌنجا مصلحة ضروری در تعارض با 

واحسن است، پس دراٌنجا اصل اٌن موضوع سترعورت قرار گرفته که عورت موضوع تحسٌن 

)است که مصالح ضروری بر مصالح تحسٌنی مقدم کرده شود.
٘

) 

 جلوگٌری از اختلاط بٌن زن ومرد سوم: مطلب

                                                           
ٔ
 1ٓسورة الاسراء، آٌة:   

ٕ
 سورة البقره، آٌة:  

ٖ
 11ٕٔ،شماره حدٌث: 4۵ٖٔ،ص4صحٌح البخاری، ج  

ٗ
(  عمل المرآة فی المجال صحی بٌن ضرورت والضرر، رسالة الماجستری فی الکلٌة الشرٌعة بالجامعة 1ٕٓٓمزٌد، مراد سهٌل مطر،)  

 بالجامعة الاسلامٌة فی الؽزة
٘
 4ٔـٔٔ، صٕالموافقات، ج  
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اٌن واضح است که هرگاه زن در حوزه صحی شروع به کار نماٌد وبه آن ادامه دهد در هر 

حتمی است. اساس اختلاط اٌن است بخش اٌن حوزه امکان اختلاط با مردان وجود داشته واٌن امر 

و نی وجود ندارد واٌن ؼٌرشرعی است که در محل کار مٌان مردان وزنان هٌچ گونه فاصله مکا

در شرٌعت اسلام از آن نهی شده چون جامعه را به فساد می کشاند. پس برای فاصله مٌان 

زنانه که زنان توسط  کارمندان زن ومرد ٌک راهکار به گونه ذٌل لازم است: وجودشفاخانه های 

داکتران زن تداوی شوند وهمه امور صحی واداری شفاخانه به زنان متعلق باشد واز ورود 

هرگونه مردی به آنجا جلو گٌری صورت گٌرد که در اٌن حالت مکان شرعی با ضوابط شرعی 

 که برای کار زنان در نظر گرفته شده است متحقق می شود.

وص مردان باٌد وجود داشته باشد که  داکتران مرد تنها در طرؾ دٌگر شفاخانه های مخص

مردان بٌمار را طبابت نماٌند وبرای هٌچ زنی، اجازه ورود به آنجا نباشد. وقتی هردو محل با 

نوعٌت داکتران وبٌماران که بٌان گردٌد موجود شود فاصله مٌان مردان وزنان به طور درست 

نان نٌز جلوگٌری صورت می گٌرد. دراٌن حالت به اٌجاد می شود واز اختلاط مٌان مردان وز

داخل شدن زنان داکتر وٌا بٌمار به محل کار مردان وعکس آن هٌچ ضرورتی دٌده نمی شود، اما 

درصورت که در ٌک دولت اسلامی تطبٌق چنٌن امری به لحاظ اقتصادی، طبی وعدم وجود 

رفع نٌاز های صحی مردم اختلاط داکتران زن لاٌق وماهر، ممکن نباشد، در اٌن صورت بخاطر 

زنان با مردان در روشناٌی ضوابط شرٌعت، لابد وضروری می باشد. اختلاط نزد فقها به دو نوع 

می باشد  الؾ: اختلاط مباح، اٌن نوع اختلاط )زن ومرد(  در صورتی جواز دارد که ضرورت 

رورت طبابت ومعالجه که شرعی وجود داشته باشد که با رعاٌت قواعد شرع  اتفاق بٌفتد مثل ض

اختلاط بٌن زن ومرد جهت حفظ نفس انسان ها وبر طرؾ کردن امراض ٌک امر ضروری بوده 

)اختلاط را نٌز مباح قرار می دهد.واٌن ضرورت 
ٔ

)  

طبابت مردان اجنبی توسط زنان طبٌبه در وقت ضرورت وحاجت، حدٌث  دلٌل اباحة اختلاط؛

کنا مع النبی صلی اللَّ علٌه وسلم »می باشد که فرمودند: ما(عنهربٌع بنت معوذ )رضی الله تعالی 

)«.نسقی ونداوی الجرحی، ونرد القتلی إلی المدٌنة
ٕ

ربٌع دختر معوذ )رضی الله تعالی عنهما(  (

می گوٌد: درؼزوات همراه نبی اکرم )صلی الله علٌه وسلم( شرکت می کردٌم، به مجاهدٌن آب می 

ونٌز از  وکشته های شان را به مدٌنه انتقال می دادٌم. دادٌم، زخمی های شان را مداوا می کردٌم

‌‌ػَي ‌»»انس )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که ‌‌جأًَظَِ‌ت يِ‌هَالكٍِ،‌لاَلَ:‌كَاىَ‌سَعُْلُ‌اللهِ ضُّ‌تأِمُِّ یغَ 

                                                           
ٔ
 16المرآة فی المجال صحی بٌن ضرورت والضرر، صعمل  

ٕ
 .11ٕٕ، شماره حدٌث: 1ٕٕ،صٖصحٌح البخاری، کتاب: الجهاد والسٌر، بابا: مداواة النساء ارجرحی فی الؽزو، ج  
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دَى ِّیيَ‌ال جَش  یذَُا َّ میِيَ‌ال وَاءَ،‌ ً صَاسِ‌هَؼََُ‌إرَِا‌غَضَا،‌فیَغَ  َ جٍ‌هِيَ‌الْ  َْ ًغِ  َّ ٔ).«عُلیَ نٍ‌
در صحٌح مسلم از انس  (

نمود   جهاد می الله علٌه وسلم()صلی پٌامبررواٌت شده که گفته:  )رضی الله تعالی عنه( بن مالک

رساندند و   کردند و به سربازان آب می  حالی که ام سلٌم و زنانی از انصار او را همراهی میدر

خدا ای از جهاد در راه   گمان اٌن کار زنان، نمونه  بیوجه دلالت:  .کردند ها را درمان می زخمی

ممنوع نٌست حتی در بوده وبٌانگر جواز کار زنان بوده وانجام کار های که به نفع اجتماع باشد 

)مواقعی بر زن فرض عٌن خواهد بود.
ٕ

) 

کان رسول اللَّ صلی اللَّ » درحدٌث دگری ابن عباس )رضی الله تعالی عنها( رواٌت می کند که 

)«.علٌه وسلم ٌغزو بالنساء فٌداوٌن الجرحی
ٖ

ؼزوات پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( در ٌکی از (

احادٌث  حضور داشت وعده ای از نان به همراه اٌشان بودند که مجروحٌن را تداوی می کردند.

فوق الذکر به اباحة طبابت زن مردان بٌمار را درهنگام ضرورت دلالت می کند طوری که زنان 

ومردان در صؾ جها با کفار می جنگٌدن، در زمان پٌامبر مصروؾ مداوای مردان مجروح بودند 

پس اٌن همان ضرورت است که در آن زمان وجود داشت وخلوت بٌن زن ومرد را بخاطر تداوی 

)جواز داده بود که حکم آن زمان در حال حاضر نٌز قابل اجرا خواهد بود.
ٗ

) 

 سفرنماٌد صحی کار فراگرفتن بخاطر زن شود می باعث که حاجت :چهارم مطلب

کردن زن طبٌب به محل وٌا کشور دٌگر در صورتی لازمی وضروری محسوب می شود سفر 

که در آن محل ٌا کشور زن طبٌب دٌگر وجود نداشته باشد، در صورت که زن طبٌب جهت انجام 

عمل طبابت سفر نماٌد، وجود محرم به همراه آن ضرور می باشد، چون جمهور فقهاء حنفی ، 

حرم را همراه با آن لازمی دانسته وبدون محرم سفر کردن آن را مالکی، شافعی وحنبلی وجود م

 جاٌز نمی دانند، زٌرا پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( از سفرکردن زن بدون محرم نهی کرده است.

نهی رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم أن تسافر از ابن عمر )رضی الله تعالی عنه( می فرماٌد:)  

)(.معها زوجها او ذو محرمالمرأة مسٌرة ٌومٌن ألَ و
٘

پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( از سفر کردن  (

زن مسافت را که دو روز را در بر بگٌرد، نهی کرده است. مگر اٌنکه به همراه آن، شوهرش وٌا 

محرم شرعی اش حضور داشته باشد. و درحدٌث دٌگری از ابن عمر )رضی الله تعالی عنهما( 

                                                           
ٔ

 .11ٔ، ص ٕٔصحٌح مسلم به شرح النووی، ج  -
ٕ
 1ٔٔزٌدان، حقوق وتکالٌؾ زن در اسلام ص  
ٖ
 1ٔ4ٔ شماره حدٌث: 411صحٌح مسلم، ص  

ٗ
 4ٕٓ، ص6اکمال المعلم، ج  

٘
 ، باب: سفرالمرأة1ٖٖٔ، شماره حدٌث:116، صٕصحٌح مسلم، ج  
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)لَ تسافر المرأة ثلاثاً إلَ مع ذو محرم(. الله علٌه وسلم فرمودند:) رواٌت است که  پٌامبر )صلی
ٔ

) 

زن مدت را که سه شبانه روز را در برگٌرد سفر ننماٌد، مگر اٌنکه به همراه آن از محارم اش 

 کسی موجود باشد.

ودرجای دٌگری از ابی هرٌرة )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که پٌامبر )صلی الله علٌه 

)لٌَحل لِّمرأة تؤمن با اللَّ والٌوم الآخر أن تسافر مسٌرة ثلال لٌال إلَ ومعها ذو ( فرمو دند:وسلم

)محرم(.
ٕ

برای زن که به الله و روز آخرة اٌمان دارد حلال وجاٌز نٌست که مسٌر سه شب را  (

ٖ).سفر نماٌد  مگر اٌنکه به همراه آن محرم اش موجود باشد.وهمچنان از قاضی عٌاض
نقل است  (

ؼٌر از فرٌضه حج مسافرت کند مگر گوٌد علماء اتفاق دارند که برای زن جاٌز نٌست،  که می

 همراه اٌنکه

)آن محارم اش موجود باشند. امام بؽوی )رحمه الله( نٌز عٌن قول را رواٌت کرده است.
ٗ

) 

)اما در طرؾ دٌگر ابوالولٌد باجی
٘

ٌکی از علماء مالکی مذهب، می فرماٌد: شرط قرار دادن  (

حرمت مسافرت زن درحالت  انفرادی وتنهاٌی می باشد که افتادن به فساد آسان باشد، ولی در 

)مجمع های بزرگ مانند شهرها، مسافرت زن بدون محرم نٌز جواز دارد.
ٙ

وهمچنان  (

)ماوردی
1

واٌت می کند که در صورت نٌاز، سفر )رحمه الله( نٌز از طرؾ امام صاحب شافعی ر(

1).زن بدون محرم به طور مطلق مباح است
) 

 در حوزه صحی  اسلامی زن پوشش به التزام :پنجم مطلب

زنانی که به هر دلٌل لازم است در خارج از منزل) مدارس تعلٌمی وٌا شفاخانه ها وؼٌره...( 

الامکان درمحٌطی باشند که ناچار نشوند با مردان بٌگانه و نامحرم در اتاق و   کار کنند، باٌد حتی

محل خلوت کار کنند، وباٌد درحضور مردان بٌگانه به جز دست و صورت چٌز دٌگری از بدن 

نماٌد و از  ها نماٌان نباشد؛ زٌرا حفظ حجاب از کرامت ،حرمت و شخصٌت آنان محافظت می نآ

                                                           
ٔ
 1ٖٖٔ، شماره حدٌث: 11۵، صٕصحٌح مسلم، ج  

ٕ
 ، 11ٕ،صٕصحٌح مسلم، ج  

ٖ
تولد گردٌده  ومصنفات زٌادی نٌز دارد  416او ابو الفضل عٌاض بن موسی بن عٌاض ٌحصبی بستی ، حافظ وعالم مؽرب، در سنه   

در زمان خودش امام اهل حدٌث واز دانا ترٌن مردمان به علم نحو ولؽة بوده است که مسند قضاء را به مدت شش سال بدوش داشته است 
 کرده است.) تذکر| الحفاظ( در مراکش وفات  ۵44ودر سال 

ٗ
 446،ص4اکمال المعلم  بفواٌد المسلم، ج  

٘
 414هـ تولد گردٌده در علم حدٌث وفقه دست بالای داشته است. در سنه  4ٖٓسلٌمان بن خلؾ بن سعد بن اٌوب باجی قرطبی در سنه   

 وفات کرده است
ٙ
 11، صٖالمنتقی، ج  

1
ی ٌکی از فقها وحافظان بوده است که در بصره وبؽداد در مذهب امام شافعی درس خوانده ابو الحسن علی بن محمد بن حبسب ماورد  

 هـ  در بؽداد وفات کرده است.ا 4۵ٓاست اٌشان در شهر های مختلؾ منسب قضاء را نٌز بدست داشته اند ودر سنه 
1
 411، ۵الحاوی، ج  
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نماٌد و ازکانون خانواده و  باز وهرزه جلوگٌری می  های هوس  بازٌچه قرار گرفتن آنان توسط آدم

)کند. ادامه زندگی سالم و طبٌعی پاسداری می
ٔ

) 

 صحی حوزه در آن به کار وعمل ونٌاز مندی جامعه زن دوم: مبحث

 زنان اجتماعی ضرورت ماهٌت :اول مطلب

ضرورت اجتماعی، ٌک حالت  قوی ارتباط اجتماعی است که مٌان ٌک فرد با فرد دٌگری و 

مٌان فرد با اجتماع وجماعات برقرار است، به گونه ای که مبدأ اٌن روابط اجتماعی را ضرورت 

)د.های تکشٌل می دهد که مخالؾ شرٌعت اسلام نباشن
ٕ

) 

هرگاه ٌک زن بخاطر عدم کار وٌاترک کاسبی اش، درزندگی شخصی اش، وٌا اجتماع  

درمشقت وحرج واقع شود دراٌن حالت کار کردن براٌش مباح است  واٌن حاجت ونٌاز مندی نٌز 

متفاوت می باشد، گاهی می تواند شدٌد باشد که به درجه ضرورٌات برسد وگاهی هم می تواند 

)ودر درجه تحسٌنٌات باشد. اخؾ وساده باشد
ٖ

) 

 صحت عرصه در آن وعمل کار به جامعه ونٌاز زن دوم: مطلب

شرافت را که اسلام برای زن به عنوان مادر، دختر، خواهر وهمسر قاٌل شده است، نفقه آن را 

نٌز به دوش کسی قرار داده است که مسبولٌت سرپرستی اش را بدوش دارد، بنابراٌن هٌچ حاجت 

رای خارج شدن زن به مٌدان کار وعمل دٌده نمی شود، مگر درحالات محدود وضرورتی ب

وبضوابط شرعی که خروج زنان را اجازه می دهد. ازجمله حالات که خارج شدن زن از خانه 

بخاطر کار ٌک حالت ضروری محسوب می شود حاجت اجتماع می باشد که کار زن به عنوان 

)د.طبٌب در جامعه احتٌاج وجود داشته باش
ٗ

) 

هرگاه به کار زنان در ٌکی از بخش های کاری، در جامعه ضرورت وجود داشته باشد، زن 

می تواند کار کند، وبه ٌک گروهی از نان لازم می گردد که در بخش های که کارمندان زنانه در 

،حرفه ٌا آن بخش وجود نداشته باشد اقدام به کار نماٌند. فقهای کرام اقدام زنان به کارهای صنعتی 

 بخش های دٌگری که نٌازمندی مردم به آن را به وضوح نشان دهد فرض کفاٌی گفته اند.

                                                           
ٔ
 4ٖٔفقه خانواده در جهان معاصر، ص  

ٕ
 ٖٕٓعة الاسلامٌة،صحقوق المرأة فی الشرٌ  
ٖ
 ۵ٕٓ، صٖبدابع الصنابع ج 
ٗ
 4۵ٔعمل المرآة فی المجال الصحی،ص  
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) پس معلوم می شود که ٌکی از نٌازمندی های جامعه امرطبابت ومعالجه بوده و حضور  

اٌؾ اجتماعی محسوب می شود(. ازگفته های فوق به موارد نان در اٌن بخش از مهمترٌن وظز

{. وَتَعَاوَنُواتناد کرد:}ذٌل می شود اس قْوَى  )عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّ
ٔ

به نٌکی وتقواهمکاری کنٌد. وجه :ترجمه (

طرؾ کردن نٌازهای جامعه کار زن با رعاٌت ضوابط آن جهت بردلالت به آٌت فوق اٌن است که 

وجود  ده فقهیاٌن زمٌنه قاعان، در آٌه فوق امر گردٌده است. درو کمک به  نٌکی کردن به دٌگر

اناً بغٌر عوض ،أوالمنافع المحتاج إلٌهادارد که می گوٌد: " )".ٌجب بذله مجَّ
ٕ

هرگاه منافع وجود  (

ن وداشته باشد که نٌاز به آن زٌاد باشد، تلاش برای برطرؾ کردن حتی به طور راٌگان وبد

صورت که تلاش برای بر طرؾ کردن نٌاز مردم حتی بدون اجرة اجرت لازم است. پس در

)لازم است. یلازمی باشد، به اجرة به طرٌق اول
ٖ

) 

کتاب خود تحت عنوان )احکام المرأة( می گوٌد: علماء مصری درعبدالکرٌم زٌدان ٌکی از

بعضی از حرفه ها و وظاٌفی در جامعه وجود دارد که از جمله فروض کفاٌی محسوب می شوند، 

طبٌبه درشفاخانه ها، جهت اجرای  مثل وظٌفه طبابت برای زنان، چون در اٌن بخش حضور زنان

. دولت ها باٌد در اٌن زمٌنه مإسسات  عملٌات زنان، توالد و ولادت زنان، وؼٌره موارد لازمی

به جامعه خدمت نماٌند ونٌاز  مسلکیوسهولت های را برای زنان محٌا سازند تا زنان متخصص و

)مندی زنان بٌمار را در بخش های مختلؾ صحی برطرؾ نماٌند.
ٗ

) 

 زمان درهر آن همکاری به جامعه ونٌاز زن: سوم مطلب

و واجبات زنا  ولٌت اساسی را جهت حفظ حقوق شوهراسلام عزٌز برای زن داکتر وطبٌبه مسب  

تعٌن کرده است، چنانچه ابو هرٌرة )رضی الله تعالی عنه( رواٌت می کند که پٌامبر اش شوهری 

سْجُدَ لِْحََدٍ لَْمََرْتُ المَرْأةََ أنَْ تَسْجُدَ لَوْ  »فرمودند: ()صلی الله علٌه وسلم ٌَ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ 

)«.لزَِوْجِهَ 
٘

دهم که بر دٌگری سجده کند حتما امر می کردم زن به  ناگر مٌخواستم کسی را فرما (

شوهر اش سجده کند. پس حدٌث پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( به ماخبر می دهد که اطاعت  زن 

چه خدمت کردن درخانه  .واجب ولازم است از شوهر اش درهر آن امر مشروع که ازش بخواهد،

از اٌنها. پس اٌستادگی واجرای وٌاموارد ؼٌر امور زوجٌتد وچه اٌستادگی وفرمان برداری درباش

همکاری وتلاش خانم طبٌبه  ن برای زوجه واجب است؛همان طورکهامور زوجٌت وطاعت از آ

                                                           
ٔ
 ٕسورة المابده، آٌة:   
ٕ
 11، قاعده 1ٕٓ،صٕقواعد ابن رجب، ج 
ٖ
 11ٔ، ص 1ٕمجموع الفتاوی، ج  

ٗ
 ٖٓٔ، ص4الزٌدان، عبدالکرٌم، احکام المرآة  والبٌت المسلم فی الاسلام، ج  

٘
 . ترمزی اٌن حدٌث را حسن صحٌح گفته است.۵1ٔٔ، حدٌث شماره: 1۵ٕالترمزی، سنن الترمزی، ص  
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ازحالات بٌمار واجب است، مانند التزام آنها به حفاظت از صحت بٌمار وانجام کوچترٌن تلاش  

می وعملی بخاطر مصلحت حال بٌمار، برای راحتی آنها، وتهٌه وآماده سازی هر نوع امکانات عل

 ومعالجه آن.

ع را ظاهر می سازد، طوری ضرورت به وجود زن طبٌبه در اجتما کهاٌن تنها فرصتی است 

ضرورت اجتماعی را ظاهر ساخته و برای اٌن ضرورات اجتماعی به حضور زن  تکه اهمٌ

مثلا زن طبٌب خانه خود را برای همٌشه بر روی  ،طبٌب، اشکال متعدد ضرورت وجود دارد

افراد وزنان بٌمار درهرحالت شب و روز وضرورت بٌرون شدن آن از خانه در ؼٌر اوقات 

 رسمی وؼٌره موارد طبی که در جامعه اتفاق می افتد.

 زن بدون اجازه می تواند نزد زنان بٌمار داخل شود چهارم: مطلب

جمله ضرورٌات اجتماعی محسوب می شود و اٌن زا ،هنگام ضرورت، اجازه شرعیدر

 ضرورت دارای اشکال مهم می باشد که مهمترٌن آن به گونه ذٌل می باشد:

شرٌعت اسلام وارد شدن به محل سکن وٌا خواب دٌگران را بدون اجازه صاحب وٌا قاٌم مقام 

و آن اجازه اش حرام قرار داده است، واٌن ٌکی ازحقوق بٌمار درزمان طبابت اش می باشد 

گرفتن هنگام داخل شدن نزد آن است، قبل از اجازه گرفتن از بٌمار، داخل شدن نزد آن ممکن 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لََ تَدْخُلوُا  }نٌست چون شرٌعت اسلام چنٌن می فرماٌد: ٌُّ ا أَ ٌُوتًاٌَ ٌُوتكُِمْ حَتَّى   بُ رَ بُ ٌْ غَ

رُونَ{.تَسْتَأنْسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى  أهَْلِ  رٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ ٌْ لكُِمْ خَ
 
)هَا ذَ

ٔ
در  کسان که اٌمان دارٌدای  ترجمه: (

ؼٌر زا خانه های خودتان بدون اجازه داخل نشوٌد، تا آن که از اهل خانه طلب اجازه کنٌد اٌن 

 . استبرای شما بهتر

پس الله تبارک وتعالی وارد شدن به خانه ومحل سکونت دٌگران را حرام قرار داده است مگر 

ند. از آٌة فوق چنٌن واز اٌشان طلب اجازه کؽٌر وٌا کبٌر،آن خانه سلام دهٌد به صاٌنکه اول 

فهمٌده می شود که اجازه شرط اساسی برای وارد شدن به خانه های مسکونی است، واٌن اجازه 

رد شدن به بٌمار، ٌکی ازحقوق بٌمار نٌز می باشد چرا که امر اجازه گرفتن برای واگرفتن 

، از افتادن نظر حرام به عورات درشفاخانه ها وعدم افشای اسرار شخصی بخاطر جلو گٌری

 بٌمار امر حتمی می باشد، چرا که بعضی اسرار از کشؾ عورت نٌز )سری( ترهستند. 

ار با فهمٌدن ورود کسی نزدش حال خود را بهتر از قبل ٌا بخاطر اٌن است که شخص بٌم

ظاهر بسازد، وازخود آن حالتی را به نماٌش بگذارد که مناسب حال بٌمار درمقابل دٌگران باشد. 

گاهی ضرورت های اجتماعی در حالات ؼٌرعادی )حالات که مرض شخص بٌمار به اوج خطر 
                                                           

ٔ
 .1ٕالسورة النور، آٌِه:  
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ورود داکتران زن نزد بٌمار را بدون زن رسٌده باشد وصحت اش را کاملا مختل کرده باشد( 

اجازه می دهند،هرچند حقوق بٌمار پاٌمال شود، چون در اٌن حالت مٌان حقوق بٌمار وزندگی اش 

)تصادم واقع می شود که باٌد به زندگی اش اهمٌت بٌشتر بدهٌم.
ٔ

) 

  خانواده اقتصادکار زن وضرورت  :پنجم مطلب

کند همان شؽل مادری  زنان که هٌچ کس آن را انکار نمیاولٌن کار و مسبولٌت مهم ومحوری 

و تربٌت فرزندان است. در واقع مادر خود دانشگاهی است چنانچه آن را درست اداره نماٌد ملتی 

گوٌٌم که کار و اشتؽال   دار وماندگار را تربٌت و آماده نموده است. براٌن اساس می  اصٌل و رٌشه

از داشتن شوهر و پدر و برادر و خوٌشاوندانی که زندگی او را زنان اساسا جاٌز است و چنانچه 

نجات از مٌن کنند محروم بوده مبنای درآمدی هم نداشته باشد و برای تؤمٌن مخارج زندگی و  تؤ

حفظ کرامت خود بتواند کاری مناسب را انجام دهد بسٌار هم خوب و سر افکندگی و نٌازمندی و

)ضروری است.
ٕ

تی خانمی درس طبابت راخوانده باشد وبخاطر رفع نٌاز ) در اٌن صورت وق (

در ٌکی از بخش های صحی کار نماٌد، هم ضرورت های قتصادی خانواده اش وٌا تقوٌه آن،های ا

از جمله فروض کفاٌی نٌز محسوب می اقتصادی را مرفوع ساخته است وهم عمل صحی را که 

را انجام داده  عمل خٌردو، در واقع یاده است که در صورت رعاٌت ضوابط شرعانجام د را شود

 است(.

های روزمره زندگی براساس فطرت،  مقتضای عدالت اسلامی اٌن است که کارها و مسبولٌت

ها تقسٌم شود. درهمٌن رابطه است که کارهای خارج از  طبٌعت و تواناٌی خاص هرٌک مٌان آن

و اٌن را از عملکرد و سنت  منزل را به مردان و کارهای داخل خانه را به زنان سپرده است

 توان فهمٌد.  رسول خدا)صلی الله علٌه وٌلم( درمورد حضرت علی و حضرت فاطمه می

 

 ششم: زن طبٌبه وانجام وظٌفه در مٌدان جنگ مطلب

جاٌز است که هنگام ضرورت، زن، بٌماران را بٌرون از خانه و بٌرون از مٌدان جنگ درمان 

در جنگ خندق، تٌر  )رضی الله تعالی عنه(است که وقتی سعدبن معاذنماٌد. دلٌل جواز اٌن کار اٌن 

او را به چادر رفٌده که در مسجد است ببرٌد تا او را »فرمود:  )صلی الله علٌه وسلم(خورد. پٌامبر

                                                           
ٔ
 41ٔعمل المرأة فی المجال الصحی، ص  

ٕ
، حوت . ساٌت نور نوار اسلام، تارٌخ انتشار الکترونٌکیٖٕـٕٕزن در اسلام، گزٌده ای از مواضع اسلام درباره قضٌه زنان،ص   

ٖٔ14 
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ها را درمان  زنی از انصار ٌا اسلم بود که زخمی (عنها )رضی الله تعالی رفٌده«. از نزدٌک ببٌند

ٔ)«شدند، کرده بود وقؾ خدمت به مسلمانانی که زخمی ٌا مجروح می کرد و خود را می
) 

او زنی از أسلم بود. پٌامبر)صلی »ابن عبدالبر در شرح حال رفٌده آمده است: « الاستٌعاب»در

را به چادر او در مسجد خود برد تا او را از  )رضی الله تعالی عنه(بن معاذ  الله علٌه وسلم( سعد

ؾ ]خدمت به[ کرد و خود را وق  ها را درمان می نزدٌک معاٌنه کند و او زنی بود که زخمی

ٕ)«دٌدند، نموده بود که آسٌب می مسلمانان
) 

  سوم: نٌاز های اخلاقی زنان در حوزه صحی مبحث

 گان بٌگانه با تعامل در اسلامی واخلاق ادب رعاٌت اول: مطلب

کننوود،اطلاق برمحمووود  اخوولاق: عبووارت از آن اوصوواؾ انسووانی اسووت کووه بووا ٌووک دٌگرمعاملووه می

 . ٖشود ومذموم هردو می

 اخلاق در اصطلاح: 

ٌَصدربها عن النفس افعال بسهو) )(.لة من ؼٌرِ فکرٍ و روٌةملکةٌ 
ٗ

ٌعنی: اخولاق ملکوه ای اسوت  (

که افعال صادرمی شود به سهولت ازؼٌرفکرکردن و دٌدن اکثر محققٌن اخلاق را بوه معنوای )دٌون 

 و تقوا( توجٌه کردند. 

منودان شوامل نٌسوت، اگرچوه تظواهر بوه اخولاق ق ه دٌن ندارد اصولاً درقافلوا اخولابناءً آن کسی ک

 کند.

کنارهم قرار داشته باشند تا باهمدٌگر انسوان را هردو درای از اخلاق بوده وباٌد  ادب نٌز شاخه

 به تعالی مقام در دنٌا وآخرت برسانند.

آداب کامل در انسان علاٌم وعنوان سعادت وکامٌابی او است. وقلت ادب علاٌوم ونشوان هلاکوت 

 انسان است. 

 آداب جمع ادب به معنای، روشهای نٌکو، عادات ورسوم پسندٌده.ادب درلؽت: 

عبارت است از شناخت هرآن چٌوزی کوه انسوان را از تموام انوواع خطوا بواز  - ألؾ لاح:دراصط

٘).دارد
)  

                                                           
ٔ

 .ٕٖٓ، ص 4الاصابة فی تمٌٌز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، ج  -
ٕ

 .ٖٔٔ، ص 4الاستٌعاب، ابن عبدالبر، ج  -
 16،صٔجلسان العرب از ابن منظور -ٖ
ٗ

 گردد. عبارت است از حفظ آهنٌن در نفس که به زودی زابل و فراموش نمی :ملکة -
 4ٖ،صتعرفات جرجانی. -٘
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ٔ).ملکا است که انسان را از نا سزاها باز دارد -ب
)  

ٕ).عبارت است ازجمع شدن خصال خٌردرانسان -ج
) 

طبابت خود احتٌاج بٌان گردٌد،هرگاه طبٌبه در کار بنا برآنچه که فوقاً درمورد اخلاق وادب

تعامل با مردان را پٌدا کرد براٌش لازم است تا آداب واخلاق را که دٌن اسلام براٌش معٌن کرده، 

، زٌرا اٌن موارد چٌزی است که  خود ثبت کندواٌن رسوم وعادات را درعقل و فکردرنظر گرفته 

که لازم ٌمقرر کرده است، همان طور شٌعت اسلام براٌبخاطر حسن فهم وکرامت انسانی که شر

آداب تعامل طببٌه با های شان ؼرس و ثبت شده باشد. در است اجرای اٌن آداب ورسوم در قلب

 مردان بٌگانه رعاٌت موارد ذٌل ضروری است:

 ـ جدٌت درزمٌنه ملاقات وخود داری از ملاقات های طولانی ومکررٔ

عْرُوفًا{.نَ قَوْلًا وَقلُْ }خداوند متعال در اٌن مورد می فرماٌد: )مَّ
ٖ

ؾ درست ومطلوب بگوٌٌد. وحر (

شاره به حفظ سخن)کم حرفی( بٌن جنسٌن دارد، چنانچه حرؾ معروؾ ومطلوب بوده اٌن آٌة ا

وبخاطر رقی وتداوی بٌمار باشد. اٌن صحبت ها بخاطر امور ضروری بٌن طبٌبه ومردان بٌگانه 

 رعاٌت آداب شرعی صورت بگٌرد.جاٌز است، مگر بهتر است اٌن مکالمات با 

ـ حفظ نگاه : اٌن ٌکی دٌگر از آداب کاری زنان با بٌگانه گان، در محل کارش می باشد ٕ

واقلُ لِّلْمُؤْمِنٌِنَ طوری که الله تعالی می فرماٌد:} غُضُّ لكَِ أزَْكَى   ٌَ
 
حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَ ٌَ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ

صْنَعُونَ  ٌَ َ خَبٌِرٌ بمَِا 
).{.لَهُمْ إنَِّ اللََّّ

ٗ
ترجمه: )ای پٌامبر( به مردان با اٌمان بگو: چشمان خود را  (

 بی .)ازنگاه حرام ( فروبندند وشرمگاه های شان را حفظ کنند،که اٌن برای آنان پاکٌزه تر است

 گمان خداوند از آنچه می کنند آگاه است.

اٌن آٌة امر به زنان طبٌبه ومردان طبٌب وؼٌر طبٌب می باشد که هنگام مواجهه وتعامل با 

جنس مخالؾ چشم خود را حفظ نماٌند ودر اٌن هٌچ حرجی برای طرفٌن نٌست اگرعلاقه به حفظ 

ها به طرؾ دٌگر شان ودوری  چشمان شان از نگاه بد  داشته باشند. نظر نکردن ٌکی از آن

 کردن شان از شهوة بهتر از آن است که چشم چرانی کنند و در دام بٌفتند.

 ـ پرهٌز از مصافحه با نامحرم ٖ

                                                           
ٔ

 1ٕ،بخش الؾ،صٕدهخدا،جلؽت ناما  -
ٕ

 1ٔٔصمدارج السالکٌن. -
ٖ
 ٕٖسورة الاحزاب، آٌة:  

ٗ
 ٖٔـٖٓالسورة النور، آٌة:  
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برای بسته کردن دروازه و وسٌله فتنه، خود داری از مصافحه درهر حالت ناجاٌز قرار گرفته 

رای ما ) قدوة حسنة( است، چنانچه از است، در اٌن زمٌنه رسول الله )صلی الله علٌه وسلم( ب

کان النبی ٌباٌع الناس بهذه الآٌة }لَتشرکن بااللَّ » عاٌشه )رضی الله تعالی عنها( رواٌت است که

)«.: وما مست ٌد رسول اللَّ ٌد امرأة قط إلَ امرأة ٌملکهاوگفته استشٌئاً{ 
ٔ

پٌامبر )صلی الله  (

لاتشرکن باالله شٌباً{. ودست پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم در معاملات با مردم اٌن آٌة را مٌخواند} 

 هرگز دست زنی را لمس نکرده است. علٌه وسلم(

 ت همدٌگرٌن زنان ومردان وپرهٌز از مزاحمـ جداٌی ب4

کاری واجتماعات عمومی لازم برای زنان طبٌبه اجتناب از مزاحمت، دٌگران در مکان های 

 است.

از آداب مطلوب درمحلات کاری، جداٌی بٌن زنان ومردان وپرهٌز از مزاحمة دٌگران 

)واختصاص مکان خاص برای زنان بخاطر توجه به شرعی شدن کار صحی لازم است.
ٕ

) 

 ـ پرهٌز از گناهان آشکار وباطن آن۵

ابودی شرؾ وحٌاء آن شود لازم است برای زن طبٌبه اجتناب از هرنوع شبهات که  موجب ن

برابر است که پرهٌز ا خلوة عادی باشد وٌا دٌگر موارد که آفرٌننده شک است، از مظاهر گناه 

همان تقصٌرات درتطبٌق آداب مواجهه وهوس رانی است که مرکتب تساهل در اجرای ضوابط 

 شرٌعت می شوند.

  درحوزه صحی مسلمان زن ممٌزه شخصٌة اظهار: دوم مطلب

زنانگی وجودی در جهت پٌشبرد مقاصد اسلامی و تشرٌعی خواهد بود و هر آنچه سبب آسٌب 

 به اٌن زنانگی بشود عامل اٌجاد خلل درحقٌقت بندگی و زندگی خواهد شد. 

زنانگی، راز جاذبٌت خلقت زن و مفهومی تکاملی در اسلام است. همان مفهومی که مرد با آن 

از اٌن جهت که مرد نٌز بخشی ازحٌات انسانی است و بدون اٌن مفهوم تا ابد رسد  به کمال می 

گردد مگر به واسطه وجودی از جنس بشر با صفات   ناقص خواهد بود و زن نٌز کامل نمی

اش را عهده دار شود و زٌباٌی اٌن به کمال رسٌدن  مردانگی که او را محافظت کند و سرپرستی

 . در کلام پروردگار مشهود است

                                                           
ٔ
 .411ٔ،صٖصحٌح المسلم، ج  

ٕ
 4ٕٔـ4ٔٔعمل المرأة فی المجال الصحی، ص    
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ٔ).﴾هُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسٞ لَّهُنَّ  ﴿
ها  ها جامه عفاؾ شما و شما نٌز لباس عفتّ آن آنترجمه:  (

 .«هستٌد

به همٌن دلٌل اسلام به شدت از تشابه زنان به مردان نهی کرده است چرا که هوٌت واقعی و  

رٌزد و تکامل زن و مرد در  شود و توازن جنسی به هم می  فطری زن در آن نادٌده انگاشته می

کنار هم صورت نخواهد گرفت. زنانگی حقٌقت لازمه ادامه نسل است و نٌز ضرورتی برای 

باشد. از جهت دٌگر اٌن زنانگی وٌژگی لازم  انواده و پٌش برد اهداؾ بشرٌت میتشکٌل بنای خ

جا است که پروردگار اراده کند. تشابه زنان به  و ادامه تارٌخ بشرٌت تا آن   برای برپاٌی فرهنگ

زدن توازن اجتماعی موجود در جامعه خواهد بود. از پٌامبر  مردان تهدٌدی برای بشرٌت و به هم 

الٌهم ٌوم  لٌَنظر اللَّ ةثلاث»اند: در ارتباط با اٌن مسبله رواٌت شده است چنان که فرموده احادٌثی

)«.القٌامة: عاق الوالدٌه ومدمن الخمر ومنان بما اعطی
ٕ

پروردگار در روز آخرت به سه کس  (

کند: کسی که مورد عاق والدٌن قرار گرفته است ، فردی که داٌم الخمرباشد وکسی که  نگاه نمی

 سازد. بخشش خود را با منت همراه می

)ثلاثة لٌَدخلون الجنة العاق الوالدٌه والدٌوث ورجلة» فرماٌد: درحدٌث دٌگر نٌز می  
ٖ

) 

ٗ)«النساء
شوند: عاق والٌدن، آن کس که دٌوث است و زنانی که خود  سه گروه داخل بهشت نمی (

لعن رسول اللَّ »نٌز رواٌت شده است که:  از ام المومنٌن عاٌشه را به شکل مردان درآورند.

)«.من النساء ةالرجل
٘

آورند لعنت کرده  پروردگار زنانی را که خود را به شکل مردان درمی (

به مردان نٌز ممکن است در پوشش، کلام و ٌا در طرٌقه راه رفتن باشد. عموماً  تشابه زنان است.

خلقت الله ت با تؽٌٌرممکن اسگٌرد و  اٌن تشابه از طرٌق پرداختن به امور ظاهری صورت می

هاٌی که زنانگی او را تؽٌٌر خواهند داد و بر آن اثرگذار خواهند بود انجام  تعالی به واسطه جراحی

 دهد.  همٌن واسطه وظٌفه حٌاتی او را تحت الشعاع قرار می بشود و به

تمامی اٌن اعمال به نص احادٌث حرام هستند و درتضاد با مقاصد شرٌعت قرار دارند، به همٌن 

داند همچنان که تشابه به زنان را نٌز بر  دلٌل اسلام هر گونه تشابه زنان به مردان را جاٌز نمی

                                                           
ٔ
 11ٔسورة البقره، آٌة:  

ٕ
 1ٕٖ۵، شماره حدٌث: 6ٖٔ،ص4الحاکم، المستدرک علی الصحٌحٌن للحاکم،ج  

ٖ
جُلةا  جُلة ( لرَّ زنان که در شکل ظاهری، اخلاق،افعال، واقوال .من النساء: التً تتشبَّه بالرجال فً هٌباتهم وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهمالرَّ

 6۵۵،صٓٔخود را شبٌه مردان بسازند. ابوسعادات ابن الاثٌرجامع الاصول، ج
 

ٗ
(، والنسابً فً الكبرى ٔ٘ٓٙو  ٓ٘ٓٙأخرجه البزار زوابده ) .4ٖ1ٓ1،رقم الحدٌث:ٕٖ،ص6ٔالهندی، المتقی، کنز العمال، ج 

(، والخرابطى فً المساوئ ٘ٓ٘ٔ(، والطوسى فً مختصر الأحكام )1ٕٙ - 1ٙٔ/ ٘( و )1٘1/ ٕ(، وابن خزٌمة فً التوحٌد )ٖٕٗ٘)
 1ٕٓ - 1ٕٓ/ ٔفً المختارة (، والضٌاء ٕٕ٘ٓٔرقم  1ٕٖ - 1ٖٔ/ ٓٔ(، والبٌهقً فً الكبرى )1ٕ/ ٔ(، والحاكم فً المستدرك )ٔٔٗ)
 .(: هذا حدٌث حسن1٘ٔ/ ٕ(. وصححه الحاكم ووافقه الذهبً. وقال ابن كثٌر فً مسند الفاروق )11ٔ)

٘
  1ٕ1ٖ، شماره حدث:6۵۵، صٓٔجامع الاصول،ج 
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لعن المتشبهات من النساء »» فرماٌد: در اٌن خصوص می مردان حرام کرده است. پٌامبر

)«.بالرجال، والمتشبهٌن من الرجال بالنساء
ٔ

آورند  خداوند زنانی که خود را به شکل مردان درمی (

 ..آورند لعنت کرده است آورند و مردانی که خود را به شکل زنان در می درمی

)سازی زنان پرداخته اند. وجه استدلال: سه حدٌث فوق الذکر به گونه واضح به تحرٌم شبٌه
ٕ

)  

پس زنانگی وجودی در جهت پٌشبرد مقاصد اسلامی و تشرٌعی خواهد بود و هر آنچه سبب 

 آسٌب به اٌن زنانگی بشود عامل اٌجاد خلل در حقٌقت بندگی و زندگی خواهد شد.

 اجتماعی های وبرخورد رفتن راه در وادب شخصٌت حفظ مطلب سوم:

گٌرد. در واقع حٌاء  حٌاء درمقابل تجاوز از حدود و ارتکاب به افعال ناشاٌست و وقٌح قرار می

از جمله مقتضٌات سرشت زنانگی است و عموماً عامل مٌل به سوی پوشٌدگی خواهد بود چرا که 

حٌاء به محض قرار چون کند.  اجتماع حفظ میخلوت و درواسطه وجود خوٌش را درزن به اٌن 

 گردد. رفضای باز متلاشی میگرفتن د

گردد. پوشٌدگی  حٌاء با برهنگی و عرٌان ساختن آنچه که نباٌد آشکار شود، جمع نمی بنابراٌن، 

راز بقای حٌاء و حٌاء راز بقای زٌباٌی است چنان که تمام زٌباٌی گل مربوط به دروان ؼنچه 

گرفت. همٌن گل تا زمانی  بودن است و چون شکفته شود دستی آن را چٌده و زٌباٌٌش را خواهد

های سبز و خارهای تند پوشٌده باشد. حٌاء مفهومی عام در تمامی  ی برگ زٌبا است که به واسطه

رفتارها، حرکات، سکنات و اقوال و افعال است و مصداق اٌن سخن در کلام جامع و کامل پٌامبر 

نزلت آن را پاٌٌن آورد و حٌاء شود مگر اٌنکه مقام و م شود: )زشتی در هٌچ چٌز ٌافت نمی دٌده می

)گرداند(. شود مگر اٌنکه آن را نٌکو می درهٌچ ٌافت نمی
ٖ

و اٌن حٌاء در وجود تمامی افرادی که  (

 شود. باشند دٌده می مسلمان هستند و دارای عقٌده معٌن و فرهنگ و تمدن متماٌز می

فرماٌد: )به  حٌاء را با اٌمان همراه ساخته است و می )صلی الله علٌه وسلم(به همٌن دلٌل پٌامبر 

ٗ).رود(  اند هر زمان ٌکی رفعت ٌابد دٌگری نٌز بالا می راستی که حٌاء واٌمان به هم پٌوسته
)

و  

                                                           
ٔ
 1ٓ4ٔوابن ماجه به شماره: ۵11۵. اسناد اٌن حدٌث صحٌح است بخاری به شماره 11ٖٓ، شماره حدٌث:1ٖٔ،ص6ابو داود، جسنن   

 آن را ذکر کرده است. ۵ٔٓٓوآلبانی در صحٌح جامع با شماره  اٌن حدٌث را تخرٌج کرده اند  11ٕٔوترمزی به شماره جدٌث:
ٕ
 46ٔة فی الکتاب والسنة صالألبانی، ناصر الدٌن، جلباب المرأة المسلم 
ٖ
 آن را ذکر کرده است. ۵6۵۵اند و آلبانی در صحٌح جامع شماره  احمد و ترمذی و ابن ماجه از انس اٌن حدٌث را رواٌت کرده  

ٗ
 آن را ذکر کرده است. 6ٖٓٔاند و آلبانی در صحٌح جامع شماره  حاکم و بٌهقی از ابن عمر اٌن حدٌث را رواٌت کرده  
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فرماٌد: )حٌاء از اٌمان است و اٌمان سبب ورود به جنت خواهد شد و سخن زشت و ناروا   نٌز می

)شود و ظلم نٌز عامل ورود به آتش خواهد بود(. از روی ظلم و بدرفتاری صادر می
ٔ

)  

پس از اٌن حٌاء را به اعمال روزانه، شٌوه بندگی عملی و شناخت عظمت خالق ٌکتا مرتبط 

چنان که شاٌسته است از پروردگار خوٌش حٌاء کنٌد چرا که هر کس به  فرماٌد: )آن سازد و می می

های شٌطانی حفظ نموده  فکر خوٌش را از وسوسه همتا حٌاء کند، ذهن و اٌن شٌوه از معبود بی

است و از شهوات و هوای نفس دوری جسته است ومرگ و عذاب قبر را ٌاد خواهد کرد و هر 

چنان که  سازد. هر کس چنٌن کند آن کس که خواهان آخرت است زٌنت زندگی دنٌوی را رها می

)شاٌسته است حق حٌاء را ادا کرده است(.
ٕ

) 

اٌن احادٌث معرفی حٌاء به عنوان ٌکی از اهداؾ مهم شرٌعت بود تا به اٌن هدؾ از بٌان 

ترٌن اصول کلی اخلاقٌات در اسلام قرار گٌرد. از دٌدگاه اسلام زن و مرد  واسطه در زمره مهم

ملزم به داشتن حٌاء هستند و اٌن مسبله ٌک وٌژگی اخلاقی عام است گرچه وجود آن در زن 

هاٌی است که در مردان دٌده  ها و زٌباٌی گاه اسلام زن دارای ظرافتباشد. از دٌد بارزتر می

ٌابد  شود و به همٌن دلٌل بسٌاری از اعمالی که خاص به زنان است به مردان تعلق نمی نمی

باشد. بنابراٌن  وتمامی اٌن موارد در جهت محقق ساختن وجود حٌاء در نهاد زنان مسلمان می

تارهای جسمی، حرکتی و ٌا صوتی است در همٌن راستا قرار تمامی قوانٌنی که مربوط به رف

گٌرد. ٌکی از اٌن موارد پوشش ظاهری است که خالق ٌکتا در قرآن کرٌم بر زنان فرض  می

 فرماٌد:   گردانٌده است و می

ٌُدۡنٌِنَ عَلٌَۡ ﴿ جِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ ٱلۡمُؤۡمِنٌِنَ  زَۡوَ  ًُّ قلُ لِّْ بِ هَا ٱلنَّ ٌُّ أَ
ٓ ٌُعۡرَفۡنَ ٌَ  ٓ أنَ  لكَِ أدَۡنَى 

 
بٌِبهِِنَّ  ذَ

هِنَّ مِن جَلَ 

حٌِمٗا ُ غَفُورٗا رَّ
نَ  وَكَانَ ٱللََّّ ٌۡ ؤۡذَ ٌُ ٖ).﴾فَلَا 

ای پٌامبر به همسران و دختران خود و به زنان  ترجمه: (

خوٌش فرو افکنند تا اٌنکه بازشناخته شوند و در که رداهای خود را جمع و جور بربگومومن 

 . مورد آزار و اذٌت قرار نگٌرند. خداوند پٌوسته آمرزنده و مهربان است نتٌجه

 سنت نبوی نٌز به تفصٌل اٌن مسبله پرداخته است.

                                                           
ٔ
اند و  بکره رواٌت نموده اند چنان که ابن ماجه و حاکم و بٌهقی از ابی حاکم و بٌهقی از ابی هرٌره اٌن حدٌث را رواٌت کردهترمذی و   

 ذکر کرده است. 11ٖٔاند. آلبانی آن را در صحٌح جامع با شماره  نٌز طبرانی و بٌهقی از عمران بن حصٌن رواٌت کرده
ٕ
 1ٖ۵داند و در صحٌح جامع با شماره  اند و آلبانی آن را حسن می مسعود اٌن حدٌث را رواٌت کرده احمد، ترمذی، حاکم و بٌهقی از ابن  

 اٌن حدٌث را ذکر کرده است.
ٖ
 ۵1سورة الاحزاب،آٌة:   
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خود بٌرون آورد مگر اٌنکه به اٌن واسطه   )هٌچ زنی نٌست که لباس خوٌش را در ؼٌر از خانه

)پرده مٌان خود و خداٌش را دردٌده است(.
ٔ

) 

هر زمان زنی درؼٌر از خانه خوٌش، خود را برهنه سازد پروردگار پوشش فرماٌد: ) و نٌز می

))ستر( وی را از او برخواهد گرفت(.
ٕ

) 

همتا بر زن واجب گردانٌده  حجاب در حرکت نٌز شامل تمامی رفتارهاٌی است که آن ذات بی

است و ٌا او را از انجام اٌن افعال برحذر داشته است. مواردی همچون استواری در گام برداشتن 

 و نماز خواندن و پرهٌز از با ناز و کرشمه راه رفتن در حضور نامحرم در اٌن گروه جای دارند. 

ٌُخۡفٌِنَ مِن زٌِنَتِهِنَّ  ﴿فرماٌد:  روردگار میپ ٌُعۡلمََ مَا  ضۡرِبۡنَ بأِرَۡجُلهِِنَّ لِ ٌَ وآن طور  ترجمه: (ٖ).﴾وَلََ 

 .ٌور پنهان پاهاٌشان معلوم شودپای به زمٌن نزنند که خلخال و ز

برحذر و نٌز به دلٌل آشکار گشتن آنچه که نباٌد در رکوع و سجود، زن را از امامت مردان 

 دارد. می

گٌرد و وابسته  های صوتی خاص و با ناز سخن گفتن تعلق می حجاب صوتی به آوازخوانی نؽمه

به خود صدا نٌست و اٌن چنٌن زنان از اذان دادن و قرابت قرآن در محضر مردان ؼٌر محرم منع 

ؼٌر از  اند و به طبع از آوازه خوانی و نازک کردن صدا با هدؾ تؤثٌرگذاری بر مردانی شده

اند. تمامی اٌن موارد از مقدمات زنا است و همه اٌن معانی در اٌن آٌه از  همسر خود نٌز منع گشته

 قرآن کرٌم جمع شده است: 

عۡرُوفٗا﴿ طۡمَعَ ٱلَّذِي فًِ قَلۡبهِِۦ مَرَضٞ وَقلُۡنَ قَوۡلَٗ مَّ ٌَ ٗ).﴾فَلَا تَخۡضَعۡنَ بٱِلۡقَوۡلِ فَ
پس نازک و ترجمه:  (

ه متٌن( مردان( سخن مگوٌٌد مبادا آن که دلش بٌمار )هوا و هوس( است به طمع افتد )بلکنرم )با 

 .و درست و نٌکو سخن گوٌٌد

باٌست در جهت حفظ حٌای زنان مسلمان رعاٌت بشود و اٌشان را از  همه اٌن موارد می

لام در تمامی ها است حفظ نماٌد، و اٌن چنٌن حجاب در اس های اخلاقی که دروازه تمامی بدی فتنه

گٌرد. به همٌن دلٌل نٌز پٌامبرنماز زنان  افعال و اقوال و حتی در نماز شکلی از بندگی به خود می

باٌست درمسجد نماز بگزارند و در   که مردان می  داند حال اٌن را بهتر وبرترمی   در خانه خوٌش

                                                           
ٔ
 کرده است.آن را ذکر  ۵61ٕاند و آلبانی در صحٌح جامع با شماره  بوداوود و ترمذی از ام المومنٌن عاٌشه اٌن حدٌث را رواٌت کردها  

ٕ
 آن را ذکر کرده است 1ٓ1ٕاند و آلبانی در صحٌح جامع با شماره  حمد، طبرانی، حاکم و بٌهقی از ام سلمه اٌن حدٌث را رواٌت کردها  

ٖ
 ٖٔسورة النور،آٌة:  

ٗ
 ٕٖسورة الاحزاب، آٌة:  
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در پذ ٌراٌی بهتر است و اگر  فرماٌد: نمازگزاردن زنان در اتاق خوٌش از نماز اٌشان  اٌن باره می

در اتاقی که وٌژه نگهداری اشٌای گرانبها است نماز بگزارند برای اٌشان بهتر از زمانی است که 

)در اتاق خود باشند.
ٔ

)  

فرماٌند: اگر زنان در اتاق خوٌش نماز بخوانند بهتر از آن  اٌشان همچنان در حدٌثی دٌگر می

و اگر در پذٌراٌی نماز بخوانند از نماز خواندن اٌشان در  است که در پذٌراٌی خانه خود باشند

اٌوان بهتر خواهد بود واگر در اٌوان خانه خود نماز بخوانند بهتر از آن است که در مسجد نماز 

)بگزارند.
ٕ

) 

از ام حمٌد همسر ابی حمٌد ساعدی رواٌت شده است اٌشان نزد پٌامبر آمد و گفت: ای رسول  

دانم که دوست دارٌد با من نماز بخوانٌد  خدا دوست دارم با شما نماز بخوانم. اٌشان پاسخ داد: می

و نماز  اما نمازگزاردن شما در اتاق خود بهتر از نمازخواندن در اتاق پذٌراٌی منزلتان خواهد بود

بهتر است و نماز در اٌوان خانه نٌز بهتر از نمازی است   در پذٌراٌی منزل از نماز در اٌوان خانه

که در مسجد قوم شما باشد و نماز در مسجد قوم خود بهتر از نمازگزاردن در مسجد من است. ام 

در آن مسجد  ترٌن بخش به اتاق وی برای او ساخته شد، او حمٌد اجابت کرد و مسجدی در نزدٌک

)خواند تا آن زمان که مرگ را درٌافت و به دٌدار معبود خوٌش شتافت. نماز می
ٖ

) 

ها درعادات وعبادات به جهت حفظ زٌباٌی حٌا است، همان هدفی که سری از  تمامی اٌن پوشش

 دهد.  های زنانه را تشکٌل می اسرار ظرافت

مٌان تعرٌؾ واقعی از زن مسلمان و به واسطه همٌن نصوص و اهداؾ، انسان هوشٌار با قٌاس 

کند. بنگر چه اندازه از وضعٌت زنان  وضعٌت زنان کنونی مٌزان مخالفت با شرٌعت را درک می

شود از تقلٌدات و عادات ٌهودٌان و  ها دٌده می مسلمان امروزه که در اماکن عمومی و خٌابان

شٌده نٌست. امروزه حتی بسٌاری ترٌن افراد پو نصاری گرفته شده است. اٌن حقاٌق حتی بر جاهل

با نهاٌت  -اند به وٌژه آنان که به تازگی ازداوج کرده -دانند از زنانی که خود را متدٌن می

شوند و گوٌی که  می گری و همراه با ناز و کرشمه دوشادوش همسران خوٌش از خانه خارج  عشوه

مبالاتی اخلاقی   وه دادن بیارتباط مٌان آن دو صرفاً ٌک عقد شرعی است تا در جهت عادی جل

                                                           
ٔ
 در صحٌح جامع رجوع شود. 1ٖٖٖشماره  ابوداوود از ابن مسعود و حاکم از ام سلمه اٌن حدٌث را رواٌت کرده اند. به حدٌث  

ٕ
 از صحٌح جامع رجوع شود. ۵ٖٓ1بٌهقی در کتاب سنن خود از ام المومنٌن عاٌشه اٌن حدٌث را رواٌت کرده است. به حدٌث شماره   

ٖ
موثق  اند افراد آمدهکه در رواٌت احمد نوٌسد: و افرادی  اند و هٌثمی در مجمع الزوابد می  احمد و طبرانی اٌن حدٌث را رواٌت کرده  

نوٌسد: و اسناد  کند و به همٌن دلٌل ابن حجر در فتح الباری می هستند به ؼٌر از عبدالله بن سوٌد انصاری و ابن حبان او را توثٌق می
 رواٌت احمد حسن است.
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های دٌنی خود به کلی فاصله  کند حال چه رسد به مردان و زنانی که از اصول آموزه عمل 

)اند. گرفته
ٔ

) 

 باشد مسلمان زن حالت با سازگار که عمل انجام چهارم: مطلب

برای ها متناسب باشد.  ها با سرشت و طبٌعت زن بودن آن لازم است کار خارج از منزل خانم

های سنگٌن  مثال کارهاٌی مانند بناٌی، جوشکاری، آهنگری، کار در معادن، رانندگی ماشٌن

راهسازی و مسافربری، جارو کردن کوچه و خٌابان، حمالی، مهندسی صناٌع سنگٌن، مهندسی 

گونه کارها به روحٌاتی خاص، تواناٌی جسمی  کشاورزی و ...، برای آنان مناسب نٌست؛ زٌرا اٌن

 ٌط وٌژه مردان نٌازمند است.و شرا

همچنان که گفته شد: از نظر شرعی پرداختن زنان به کارهای تجاری، کشاورزی، اداری و 

ها واجب است مراعات اصول و  آموزشی هٌچ مانعی ندارد و درهرٌک از آن اعمال آنچه بر خانم

مت و کرامت های اخلاقی و پاسداری از حر موازٌن شرعی در آن کارها و حفظ اصول و ارزش

 خود و خانواده است.

 آٌا برای داکتر زن جاٌز است که بٌرون از خانه اش کلٌنک وٌا دواخانه ای را باز کند؟

تواند بٌرون از خانه کار کند و دلاٌل جواز آن نٌز بٌان   در صفحات پٌشٌن گفته شد که، زن می

ٌنکی صحی را باز کند تا زنان تواند دوا خانه ٌاکل شد. حال سإال اٌن است که آٌا پزشک زن می 

 بٌمار برای معاٌنه و درمان به نزد او بروند؟

)صلی الله علٌه ی انصاری که با آگاهی پٌامبر پاسخ، مثبت است زٌرا اٌن کار قٌاس به کار رفٌده

توان گفت برای زن مسلمان بازگشاٌی مطب برای درمان   داد جاٌز است. و می انجام می وسلم(

جاٌز است و اٌن کار او فرض کفاٌی است. زٌرا اٌن کار مراجعه به پزشک زن زنان و کودکان 

 تر ضرورت کشؾ عورت نٌز از مٌان خواهد رفت. شود و از همه مهم آسان می

اما جواز گشودن مطب برای وٌزٌت بٌرون ازمنزل مشروط بر اٌن که اٌن کار بر انجام 

ای اٌن کار را به  فی نگذارد و شوهر اجازهوظاٌؾ منزل، شوهرداری و تربٌت فرزندانش تؤثٌر من

او بدهد. زٌرا مساٌل ٌاد شده جزو واجبات عٌنی اوست و درمان زنان بٌمار از واجبات کفاٌی 

 است و واجب عٌنی مقدم بر واجب کفاٌی است.

 آٌا اشتغال زن به کارهاٌی که در آن تخصص دارد، بٌرون از خانه جاٌز است؟

                                                           
ٔ
 ٖٓٓـ16ٕ،صٔابوشقة، تحرٌر المرأة، ج  
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د که اگر زن شؽل معٌنی داشت که زنان دٌگر به خوبی او از شو حال اٌن سإال مطرح می

 تواند آن را بٌرون از خانه انجام دهد؟ آمدند، آٌا می انجام آن بر نمی

اگر شوهر داشته باشد وشوهرش به او اجازه بدهد ٌا اگر شوهر نداشته باشد و ولی شرعی و 

اش بٌرون از خانه داشته  انجام حرفه اش به او اجازه بدهد و نٌز سببی توجٌه کننده برای قانونی

باشد پاسخ اٌن سإال مثبت است. برای نمونه اگر نٌاز و مصلحتی شدٌد برای انجام کارش وجود 

 داشته باشد ٌا برای گذران زندگی خود و فرزندانش ناچار باشد بٌرون از خانه کار کند جاٌز است.

تنه کننده کارشان را بٌرون از خانه، ٌعنی زٌرا در زمان پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم(، زنان خ 

دادند وهٌچ انکار و  کردند، انجام می ای که دخترانشان را ختنه می در خانه زن زابو ٌا خانه 

همسر رسول  ،رضی الله تعالی عنها()اختلافی هم در اٌن باره وجود ندارد. درشرح حال خدٌجه 

بود  )رضی الله تعالی عنه(، سلما، کنٌز صفٌه آمده است که مامای او )صلی الله علٌه وسلم(خدا 

آمده است: مامای او سلما، کنٌز  )صلی الله علٌه وسلم( شرح حال ابراهٌم، پسر پٌامبرودر

به ام عطٌه  که و پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم(، زن ابورافع بود و ابورافع تولد ابراهٌم را به پٌامبر

  )در برٌدن زٌاده« لاتنهکی»)به اندازه کوتاه کن( و  «أشمی»نمود ـ گفت:  دختران را ختنه می

شود و  )زٌرا اٌن کار باعث زٌباٌی چهره می« فإنه أسری للوجه وأحظی عندالزوج»روی نکن( 

ٔ).آٌند تر است برای شوهر خوش
) 

ها ـ که ظاهراً  ی انصاری و پرداختنش به درمان زخمی دلٌل جواز اٌن کارها قٌاس به کار رفٌده

در اٌن کار مهارت داشت ـ در چادرش درمسجد است، زٌرا اٌن کارهم برای او، وهم برای 

گرفت و  تر بود. کار رفٌده با آگاهی و اطلاع پٌامبر انجام می  تر ودر دسترس  ها راحت زخمی

را به چادر او برای درمان ببرند و اٌن بر جواز پرداختن  آشکارا اجازه داد تا سعد بن معاذر پٌامب

)کند. ای بٌرون از خانه اشاره می  زن به حرفه
ٕ

) 

 سوم: جلوه مادر بودن: ٖ

مادر بودن در اسلام مفهومی خاص است و دٌگر مفاهٌم نٌز چون خانواده، پدر، فرزند، عمو، 

کند ذکر چنٌن مفاهٌمی درقرآن و سنت صرفاً از  هستند و آن کس که گمان می داٌی و... اٌن چنٌن

دٌدگاه بٌولوژی تناسلی است به خطا رفته است. درحقٌقت تمامی اٌن اصطلاحات ٌک سری مفاهٌم 

 تعبدی هستند. 

                                                           
ٔ

 .1ٔٔ، ص ٕالتراتٌب الادارٌة، شٌخ عبدالحی الکتانی، ج  -

1ٖٔـ1ٕٔ، ص قوق وتکالٌؾ زن در اسلامح،  زٌدان 
2
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باشند که دلالت بر جنسٌت دارد. جنسٌتی که  هردو مفهوم پدر ومادر بودن مفاهٌمی بٌولوژی می

انسان و ساٌر چهارپاٌان و حٌوانات اهلی و وحشی مشترک است! در واقع مفاهٌم موجود در  مٌان

ای ازمفهوم رحم دلالت دارند. رحم نٌز اصطلاحی قرآنی و  خانواده از دٌدگاه اسلامی برجنبه

 کند. اصٌل، مشتق شده از واژه رحمت است که بر مفهومی مقدس در اسلام دلالت می

ی تعبدی است که بر مبنای تماٌلات جنسی مبتنی بر اصول   عی رابطهاٌن مفهوم مقدس نو 

شود مگر اٌنکه  سازد و هٌچ اصل و فرعی در آن داخل نمی  شرعی مردم را به هم مرتبط می

حاصلی از ٌک عقد شرعی کامل باشد. به همٌن دلٌل شخصی که از طرٌق روابط نامشروع 

نٌز از همٌن روی جاٌز نٌست فرزند چنٌن  صاحب فرزند شده است پدر محسوب نخواهد شد و

شخصی به لحاظ ارث و نسب به پدر نسبت داده شود چرا که پدر دراسلام کسی است که به طرٌقه 

 شرعی صاحب فرزند شده باشد. 

در واقع معبود ٌکتا، رحم را عامل به هم پٌوند دادن اعضای خانواده دراسلام و نوعی مفهوم 

ی تؽٌٌر وجاٌگزٌنی و ٌا عدم ارتباط با هم، به   کنار نهادن آن به واسطهداند. بنابراٌن  بندگی می

هٌچ وجه جاٌز نٌست. بلکه رحم و مروت همچون ساٌر اعمال تعبدی موجب تقرب به پروردگار 

 فرماٌد:  خواهد بود و جاٌگاه اٌن عمل عبادی در قرآن به تقوا پٌوند خورده است چنان که می

اسُ ﴿ هَا ٱلنَّ ٌُّ أَ ٓ حِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالَٗ كَثٌِرٗا ٌَ  فۡسٖ وَ  ن نَّ كُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّ قوُاْ رَبَّ ٱتَّ

كُمۡ رَقٌِبٗا ٌۡ َ كَانَ عَلَ
َ ٱلَّذِي تَسَاءَٓلوُنَ بِهِۦ وَٱلْۡرَۡحَامَ  إنَِّ ٱللََّّ

قُواْ ٱللََّّ ٔ).﴾وَنسَِاءٓٗ  وَٱتَّ
ای مردم،  ترجمه: (

بترسٌد از پروردگار خود، آن خداٌی که همه شما را از ٌک تن بٌافرٌد و هم از آن، جفت او را 

خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسٌار در اطراؾ عالم از مرد و زن پراکند و بترسٌد از آن خداٌی 

، که خدا مراقب کنٌد و درباره ارحام کوتاهی نکنٌد درخواست میکه به نام او از ٌکدٌگر مسبلت و 

 .اعمال شماست

قال اللَّ تبارک وتعالی:أنا »کند: پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( نٌز در حدٌثی قدسی رواٌت می

ٕ).«الرحمن،خلقت الرحم،.شققت لها اسماً من اسمی، فمن وصلها .صلته ومن قطعها بتته
من  (

رحم را آفرٌدم و اسمی از اسامی خود را برای آن برگرفتم. پس هر کس آن را وصل کند وی را 

کنم  ه وی را با خود( قطع میکنم و هر کس آن را قطع گرداند )رابط متصل به )خوٌش( می

 کس آن را از رٌشه جدا سازد و دور افکند به کلی وی را طرد خواهم کرد.وهر

                                                           
ٔ
 ٔسورة النساء، آٌة:  
ٕ
 المکتبة  الشامله 1ٓ6ٔرقم الحدٌث: 1ٕٕ،صٕالالبانی، ناصر الدٌن،صحٌح موارد الظمان إلی زوابد ابن حبان، ج 
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ای به هم پٌوسته همچون شبکه عروق  مذکور به معنای بخشی از شبکهواژه "شجنه" در حدٌث  

صحٌح مسلم رواٌت شده است که پٌامبر در اٌن باره های ٌک درخت است. در نشابات شاخهو ٌا ا

رحم  ٔ«.قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلنی وصله اللَّ ومن قطعنی قطعه اللَّ »فرمود:

گوٌد: هر کس مرا وصل کند خداوند وی را به خود متصل خواهد  میمعلق به عرش است و چنٌن 

 کرد و هر کس مرا قطع گرداند خداوند او را از خود خواهد گسست.

ای گوشت درجسم زن برای حمل جنٌن است و در واقع دلالت   پس مفهوم رحم فراتر از تکه 

تمامیِ اشکال نابودی فرهنگی  بر ارتباطی تعبدی مٌان افراد خانواده دارد. همٌن مسبله جدای از

که مسلمانان در هرمکان و زمان به آن دچار هستند راز قوت و پاٌداری بنای خانواده در فرهنگ 

 اسلامی و در طول تارٌخ بوده است. 

گردد.  رحم به لحاظ ساختار بٌولوژی ؼشاٌی جنٌنی است واز نظر لؽوی به واژه رحمت باز می

کند و همٌن امر موجب لطؾ و محبت وی  معنی را درک میمادر با حمل فرزند خوٌش اٌن 

ای   خواهد بود. واژه "رحمه" برگرفته از صفات رحمان و رحٌم است. صفات خداوند بلند مرتبه

 آفرٌند.  که مخلوقات را آن گونه که بخواهد می

 روی نهادن تدرٌجی زنان در جوامع عربی به سوی نابودی بنٌان خانواده ازطرٌق گراٌش به

کند  آن را حماٌت می (نوٌسد: )جامعه ؼربی که صهٌونٌسم دهد، او می های ؼربی ارابه می مدل

تلاش در جهت تفکٌک جامعه عربی و اسلامی به لحاظ سٌاسی و فرهنگی دارد و تمامی تلاش 

 خود را متوجه زنان جامعه ما ساخته است. 

نتٌجه رسٌده است که اٌن شٌوه جامعه ؼربی در تقابل نظامی با کشورهای جهان سوم به اٌن 

باشد.  بر خواهد بود. بنابراٌن تفکٌک تنها راهکار موثر می ای طاقت فرسا و زمان   تقابل شٌوه

جامعه ؼربی به اٌن نتٌجه رسٌده است که پٌروزی کشورهای جهان سوم به مقاومت و تمسک آنان 

ای پاٌدار درجامعه  بنٌان خانوادهگٌری   گردد که عامل شکل به اصول دٌنی و اخلاقی والا باز می

ها، هنجارها، خصوصٌات قومی اجتماعی، پٌشٌنه  شود. ؼرب قادر نخواهد بود به سٌستم ارزش می

تارٌخی و عوامل حفظ هوٌت و فرهنگ آنان دسترسی پٌدا کند و آن را تؽٌٌر دهد. بنابراٌن خانواده 

باشد.  ترٌن رکن بنٌان خانواده می  مهم رود که اصل اساسی اجتماع است و مادر نٌز را نشانه می 

به همٌن دلٌل نظام جهانی جدٌد تمام تمرکز خود را معطوؾ به زنان کرده است. در واقع خطابی 

                                                           
ٔ
( ۵111، اخرجه البخاری)1ٓ۵ٖ، رقم الحدٌث: ۵ٕ۵، صٓٔالفٌومی، حسن بن علی،فتح القرٌب،المجٌب علی الترؼٌب والترهٌب،ج 

 (. المکتبة الشامله۵۵۵ٕومسلم)
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که امروزه وٌژه زنان است خطابی تفکٌکی است و هدؾ آن نٌز اٌجاد نگرانی، تشوٌش و عدم 

ت اٌشان در خارج از حصار خانواده اعتماد به نفس در زنان از طرٌق تشوٌق به تحقق ٌافتن هوٌ

است. بنابراٌن با گسستن زن از خانواده، محور اٌن بنٌان نٌز از بٌن خواهد رفت و همراه با آن 

)رود. ترٌن دژ برعلٌه نفوذ و سلطه استعمار ؼربی از مٌان می مهم 
ٔ

) 

هِ ﴿فرماٌد:  از همٌن روی پروردگار می ٌۡ لدَِ نَ بِوَ  نَا ٱلِّۡنِسَ  ٌۡ هُۥ وَهۡنًا عَلَى  وَهۡنٖ وَوَصَّ حَمَلَتۡهُ أمُُّ

ًَّ ٱلۡمَصٌِرُ  كَ إلَِ ٌۡ لدَِ نِ أنَِ ٱشۡكُرۡ لًِ وَلوَِ  ٌۡ لهُُۥ فًِ عَامَ )﴾.وَفصَِ 
ٕ

)  

ترجمه: وما به هر انسانی سفارش کردٌم که در حقّ پدر و ما در خود نٌکی کن به خصوص 

بر  که طفل را از شٌر باز گرفته هر روزسال مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدّت دو 

، که رنج و ناتوانٌش افزوده است، )و فرمودٌم که( شکر من و شکر پدر و مادرت بجای آور

 .بازگشت به سوی من خواهد بود

کند اما مادر را با ذکر وظاٌؾ  پروردگار انسان را به احسان نسبت به پدر و مادر توصٌه می

 گردد. گرداند و به اٌن ترتٌب زن از مرد متماٌز می خاص میبٌولوژی و نفسی و تربٌتی او 

رَةَ ع »فرماٌد: ابوهرٌره نٌز دررواٌتی از پٌامبر می  ٌْ )رضی نْ أبًَِ هُرَ

هِ  الله عنه( هِ، مَنْ أحََقُّ  ج قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللّـَ ا رَسُولَ اللّـَ ٌَ فَقَالَ: 

اسِ بحُِسْنِ صَحَابَتًِ؟ قَ  كَ »الَ: النَّ كَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  .«أمُُّ كَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  .«ثمَُ أمُُّ  .«ثمَُ أمُُّ

«ثمَُ أَتىُكَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: 
مردی نزد اٌشان آمد و پرسٌد: ای پٌامبر چه کسی «.متفق علٌه)3

وآن مرد دوباره پرسٌد: پس از او؟ شاٌسته است که با او بهتر رفتار شود؟ اٌشان فرمود: مادرت 

نگاه پرسٌد: پٌامبر پاسخ داد: مادرت و بار دٌگر تکرار کرد: پس از او؟ اٌشان فرمود: مادرت، آ

)پاسخ داد پدرت. )صلی الله علٌه وسلم(پس از او؟ پٌامبر
ٗ

بنابراٌن مادر بودن در اسلام  (

ٌابد تا بستر اجتماع از  ٌژه تحقق میهای خاص به خود را دارد که بر معٌارهای تربٌتی و زٌباٌی

ها را به دنبال داشته باشد  محبت و لطافت لبرٌز شود، نوعی تعادل روانشناسی در روابط بٌن نسل

)و عامل تقوٌت بافت اجتماعی امت گردد.
٘

) 

                                                           
ٔ
دکتر عبدالوهاب المٌسری: ما بٌن حرکة تحرٌر المراة و حرکة التمرکز حول الانثی: روٌة معرفٌة، چاپ شده در   

 .ٕٓٓٓ/ سال 6ٔ-۵ٔ، شماره 1ٖمجله منعطؾ مؽرب، ص 
ٕ
 4ٔسورة لقمان،آٌة:  
ٖ
 ، متفق علٌه، واٌضا اخرجه ابن ماجه واحمد۵ٖ1ٕ،رقم الحدٌث:ٕ، ص1صحٌح مسلم، ج 
ٗ
 .متفق علٌه  

٘
مترجم:زهرا صالحی. اخلاق اسلامی ـ اخلاق  ۵6ٔـ۵ٕٔ[( سٌمای صورت وسٌرت زن در اسلام،صص 44ٓٔالانصاری، فرٌد،)  

 اجتماعی، نشر دٌجتالی کتابخانه القلم
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 زنان وآموزش علوم دنٌوی ـ صحی : پنجم مطلب

پزشکی که زنان به آن نٌازمندند تا های مختلؾ  وجود زنان متخصص در جامعه اسلامی در شاخه

های علم  نٌاز شوند از فروض کفاٌی است و از شاخه از رفتن نزد پزشک مرد برای معاٌنه بی 

هاٌی که زنان در زاٌمان اضطراری به آن  پزشکی زنان و زاٌمان، عمل جراحی ـ به وٌژه جراحی

باشد. بنابراٌن  و تزرٌق آمپول میبرداری  نٌازمندند ـ روانکاوی، آزماٌش خون، رادٌولوژی، عکس

فراهم نمودن وساٌل لازم برای آموزش زنانی که مشتاق ٌادگٌری علوم پزشکی هستند و اٌجاد 

مإسساتی که کار چنٌن آموزشی را برای زن به عهده بگٌرند ـ بنابر قوانٌن معٌنی که گفته شد ـ و 

پانسمان زخم، نحوه استفاده از وساٌل های دانش پزشکی، مانند اصول پرستاری، زنان،  نٌز باٌسته

 آٌد، واجب است. جلوگٌری از تولٌد مثل و هر آنچه در حوزه علم پزشکی به شمار می

ٌادگٌری و آموزش آنچه زنان با آن بتوانند روزی حلال به دست بٌاورند جاٌز و مستحب است؛ 

اند.  زٌرا زن از انجام کار حلال با کٌفٌت مشروع ممنوع نشده است و فقها نٌز به آن تصرٌح نموده

است: نوشته « الدر المختار  ردالمحتار علی»امام ابن عابدٌن، فقٌه مشهور حنفی در حاشٌه کتاب 

ٔ).ند گلدوزی و خٌاطی به او بٌاموزدپدر لازم است که دخترش را نزد زنی ببرد تا شؽلی مانبر»
) 

، داروٌی ـ برای اٌنکه داروساز شودتوان گفت که آموزش بافندگی، علوم   با قٌاس بر اٌن سخن می

های  روشکودک به کار بپردازد ـ و نٌز آموزش  آموزش اصول و روش تربٌت کودک ـ تا در مهد

)گوناگون آشپزی برای زن، مجاز است.
ٕ

) 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 .6ٕٔ، ص ٕالدر المختار، ج  ردالمحتار علی -
ٕ
 ۵1ٔـ۵1ٔحقوق وتکالٌؾ زنان، صص   
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 سوم فصل

 صحی حوزه در زنان وفعالٌت کار ضوابط

 )اٌن فصل دارای سه مبحث می باشد(

  صحی حوزه در زنان فعالٌت شرعی ضوابط :اول مبحث

  صحی حوزه در  زنان وفعالٌت کار اجتماعی ضوابط :دوم مبحث

 حوزه در طبٌبه، جرمی مسئولٌت موجب آن رعاٌت عدم که ضوابط :سوم مبحث

 شود می صحی
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 صحی حوزه در زنان شرعی کار ضوابط :اول مبحث

توجٌهات شرعی که کرامت زن را در اجتماع حفظ می کند رعاٌت وتطبٌق احکام شرٌعت 

نها تعامل آن با شوهر، پسران، همساٌه ها، دوستان وهمه افرای است که در جامعه با آدر اسلام،

 تعامل دارد

 کرامت وشخصٌت زن را می توان با پٌروی از موارد ذٌل حفظ کرد:

؛ زٌرا شرٌعت اسلام زن را مکفول مگر در حالات ضرورت ،ماندن در خانه وعدم خروج آن

قرار داده و نفقه اش را بر بالای ولی اش لازم گردانٌده است، برابر است که ولی وی پدرش باشد 

خص دٌگری، زن می تواند در خانه اش برای اهل خانواده اش خدمت وٌا هم شوهرش وٌا ش

کار های زٌادی وجود دار که می توان در خانه آن را انجام داد، بخصوص بعد از نماٌد، چون 

انتشار وسابل عصر جدٌد وانترنٌت  که مردم حتی می توانند خرٌد وفروش کنند در حالی که در 

از خانه اش به قصد درس وٌا کار بٌرون می شود براٌش لازم هرگاه زنی خانه خود نشسته باشند.

اٌن تبرج می تواند در  است که حجاب شرعی را رعاٌت نموده وبه مانند جاهلٌت )تبرج( نکند.

 لباس وٌا هم در رفتار صورت بگٌرد.

  شرعی حجاب به التزام :اول مطلب

واٌنکه هدؾ  رعاٌت حجاب شناخته شده است در اٌن مبحث ٌکی از ضوابط شرعی کار زنان 

: کلمه )حجاب از گرفته شده( وحجب در لؽت بٌان خواهد گردٌددر اٌن مطلب از حجاب چه است، 

و اٌن را ستر نٌز گفته شده است چرا که اٌن حجاب است واز مانع  ٔعرب، به منع دلالت می کند.

 ود که بٌن دوجسد حابل باشد.مشاهده ودٌدن است. و اصل در حجاب چٌزی را گفته می ش

اما کلمه حجاب در شرٌعت، به لباسی اطلاق می شود که زن مسلمان به پوشاندن آن از طرؾ 

)شارع، امر گردٌده است. مقصود از حجاب همان ستر شرعی است.
ٕ

) 

لباس وپوشش منظم وشرعی زنان که بتواند تمام بدن اٌشان را بپوشاند واعضای بدن اش ظاهر 

نشود، از جمله الزامات شرعی در کا ن زنان بٌرون از منزل می باشد، چنانچه در اٌن مورد الله 

                                                           
ٔ
 ٕٔٔ،صٔالمصباح المنٌر، ج  
ٕ
 .6ٖٖص  1الفقه الاسلامی وادلته، ج 
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زَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ تبارک وتعالی می فرماٌد:} ًُّ قلُ لِّْ بِ هَا النَّ ٌُّ ا أَ هِنَّ مِن  ٌُدْنٌِنَ الْمُؤْمِنٌِنَ  ٌَ ٌْ عَلَ

حٌِمًا ُ غَفوُرًا رَّ
نَ وَكَانَ اللََّّ ٌْ ٌُؤْذَ ٌُعْرَفْنَ فَلَا  لكَِ أدَْنَى  أنَ 

 
ٔ).{جَلَابٌِبِهِنَّ ذَ

ترجمه:ای پٌامبر! به  (

همسرانت بگ: چادرهای خود را بر خوٌش برافکنند، )وبا آن سر وصورت وسٌنه های شان را 

اٌن مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگٌرند، وخداوند آمرزنده ای  بپوشانند(

مهربان است. درتفسٌر اٌن آٌة آمده است که خداوند متعال رسول مقبول خود حضرت محمد )صلی 

مٌن إوهمچنان به دخترانش وسابر زنان مالله علٌه وسلم( را که به تمام ازواج مطهرات خود 

ی به بٌرون از خانه های شان رفتند، جلابٌب تکند تا هرگاه جهت ضرورت ومصلح ومسلمان امر

وچادر های خود را منظم بپٌچانند، چون زن از نظر اکثر فقها واهل علم، بجز روی ودو کؾ 

 دست اش، تمام اعضا ی دٌگرش عورت است.

 نحوه پوشٌدن حجاب

، فقهای کرام به فرضٌت حجاب، هرگاه زنی جهت کار وعمل وٌا ؼٌر آن، ازخانه بٌرون شود

نان اتفاق کرده اند؛ اما در مورد کٌفٌت آن اختلاؾ کرده اند، سبب برای صٌانت ونگهداری آ

 اختلاؾ در موضوع حجاب، در مسبله حدود عورت است که اٌن موضوع را با نظرٌات علماء 

 .ودلابل شان بٌان خواهٌم کرد

ورت زن قرار ذٌل است: ابمه مجتهد در اٌن نظرٌات مذاهب در مورد مسبله حجاب وحدود ع

مسبله مختلؾ فه به دونظر اند: نظر اول اٌن است که  تمام بدن زن عورت است وستر کردن آن 

آن را تقاضا وضرورت  ن حرام است مگر اٌنکه حاجتوکشؾ کردن هر قسمت آنٌز واجب بوده 

)، اٌن نظر راجح مذهب حنابله است.کند
ٕ

نظر دوم اٌن است که بدون روی وکؾ دست تمام بدن  (

زن عورت است وکشؾ ظاهر ساختن آن نٌز جاٌز است، اگر با کشؾ آن فتنه به وجود نه آٌد، اما 

در صورت که اظهار آن باعث فتنه گردد، در آن صورت حرام است، اٌن نظرٌه فقهای حنفی، 

)ت.شافعی، مالکی، وهمچنان ٌک رواٌتی از امام احمد اس
ٖ

) 

 هنگام بٌرون شدن از خانه ورفتن بسوی کار، زن از اولٌای خود اجازه بگٌرد :دوم مطلب

فقها کار کردن زنان در بٌرون از خانه را جاٌز دانسته وگاهی بنابر ضرورت های اجتماعی 

وشرعی کار کردن زن در بعضی محلات، مثل شفاخانه، از جمله فروض کفاٌی محسوب می 

شود، امام زنان بخاطر رفتن بٌرون از خانه وکار کردن، به اجازه ولی اش نٌاز دارد، ٌعنی اگر 
                                                           

ٔ
 ۵1سورة الاحزاب، آٌة:   
ٕ
 ۵۵1، ص6المؽنی، ج 
ٖ
 .4ٓ1، صٔحاشٌه رد المختار، ج 
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باشد، اخذ اجازه آن، به اتفاق فقهای حنفی ، مالکی، شافعی وحنبلی لازمی  ولی اش زوجه اش

جَالُ است، چون آٌت صرٌح قرآنی است که خداوند متعال می فرماٌد:} امُونَ الرِّ سَاءِ  قَوَّ ){.عَلَى النِّ
ٔ

) 

ترجمه: مردان بر زنان سرپرست ونگهبانند. اٌن آٌة حق قوامت وسرپرستی زنا توسط مردان را 

می کند، واز الزامات قوامت وسرپرستی اٌن است که فرد هنگام بٌرون شدن به سمت کار از  ثابت

الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ سرپرست خود اجازه بگٌرد. الله متعال درادامه همٌن آٌة  می فرماٌد:} فَالصَّ

تًِ تَخَافُونَ  ُ وَاللاَّ
بِ بِمَا حَفظَِ اللََّّ ٌْ ){.ظُوهُنَّ فَعِ  نُشُوزَهُنَّ لِّلْغَ

ٕ
ترجمه: پس زنان صالح فرمان بردارند  (

وحقوق شوهران خود( را در ؼٌبت )آنان( حفظ )برای آنان( حفظ کرده،)اسرار وبه پاس آنچه خدا

شان دهٌد. اٌن آٌه به وجوب  می کنند. وزنانی را که از نا فرمانی آنها بٌم دارٌد، پند واندرز

لت می کند چه اٌن سرکشی از طرٌق قول باشد وٌا زوجه از زوج ودوری از سرکشی دلا تاطاع

اٌن مورد نشوز وسرکشی محسوب می شود. در ،فعل  وبٌرون شدن زن از خانه به سمت محل کار

إذا »فرمودند: (عبدالله ابن عمر )رضی الله تعالی عنهما( رواست که پٌامبر )صلی الله علٌه وسلماز

)(.ٌمنعهااستأذنت أحدکم امرأته إلی المسجد فلا 
ٖ

هرگاه زن ٌکی از شما طلب اجازه برای رفتن  (

 به مسجد کرد مانع آن نشوٌد.

شوهر خود رفتن به نماز وعبادت نٌز باٌد ازوجه دلالت حدٌث اٌن است که حتی زن هنگام 

)اجازه بگٌرد پس هنگام رفتن به سمت کار اخذ اجازه به طرٌق اولی لازم است.
ٗ

) 

 .اسلامی شرٌعت چارچوب در صحی حلال، وکار اشٌای با تداوی :سوم مطلب

هر آنچه را که شرٌعت اسلام خوردن ، نوشٌدن، وپوشٌدن آن را حرام قرار داده باشد به هر 

ی نا درست است. اشٌای که شرعا حرام قرار گرفته اند درست نٌست وتدانحوی استعمال آن برای 

اح قرار دهٌم. فقهای کرام در مورد مسبله که به عنوان ادوٌه استعمال آن را در تداوی ومعالجه مب

تداوی با اشٌای حرام را منع  ،عده ای از علماءوتداوی با اشٌای حرام نظرٌات خود را بٌان کرده 

کرده وگفته اند که اشٌای که در شرٌعت حرام هستند، به اساس شرٌعت درست نٌست که به عنوان 

هرگاه به داروی  قول مختار وبرتر اٌن است کهند. ادوٌه ٌا دارو در معالجه امراض استفاده شو

در اٌن  ،حلال برای معالجه ضرورت شود وداروی حلال پٌدا نشود که بدٌل شی حرام استفاده شود

                                                           
ٔ
 4ٖسورة النساء، آٌة:   

ٕ
 4ٖسورة النساء، آٌة:   
ٖ
 1ٖٕ،صٔصحٌح البخاری، ج 
ٗ
 1ٓٔعمل المرأة فی الفقه الاسلامی، ص   
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صورت استفاده شی حرام  نٌز درست است. اٌن قول امام ابو حنٌفه وعده کثٌری از علماء اهل 

)سنت می باشد.
ٔ

) 

  ها بٌگانه با وملاٌمت نرمی عدم :چهارم مطلب

زنان طبٌبه درهنگام وظٌفه  نباٌد با مردان بی گانه وٌا همکاران شان بدون ضرورت حرؾ 

بزنند و خوش صحبتی نماٌند، مگراٌنکه ضرورت های صحی وطبی ضروری تقاضا نماٌد، 

درصورتی که بنابر ضرورت  با مردان هم کلام شد ، شرط است که کلامش کوتاه ومفٌد بوده 

لابم وحرکات فتنه انگٌز باشد. در صورت که هم نشٌنی وخنده  وشوخی  به قصد ودور از ع

)برادر وخواهری باشد، بازهم در شر ٌعت اسلام اٌن موارد جای ندارد ومنجر به فتنه می شود.
ٕ

) 

تُنَّ فَلَا خداوند متعال می فرماٌد:} ٌْ قَ سَاءِ إنِِ اتَّ نَ النِّ ًِّ لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِّ بِ ا نسَِاءَ النَّ باِلْقَوْلِ  تَخْضَعْنَ ٌَ

طْمَعَ الَّذِي فًِ قَلْبهِِ مَرَضٌ  ٌَ ){.فَ
ٖ

ترجمه: ای زنان پٌامبر! شما هٌچ ٌک از زنان )عادی دٌگر(  (

ٌد که آنگاه کسی که در دلش بٌماری نٌستٌد، اگر پرهٌز گاری کنٌد؛ پس درسخن گفتن نرمی نکن

باٌعنا رسول اللَّ :»است؛ طمع کند. وازام عطٌه )رضی الله تعالی عنها( رواٌت است که  گفت 

صلی اللَّ علٌه وسلم فقرأ علٌنا أن " لٌَشرکن بااللَّ شٌئاً" ونهانا عن النٌاحة فقبضت امرأة من 

)«.م ٌقل شٌئاً فذهبت ثم رجعتٌدها وقالت: فلانة اسعدتنی وأنا أرٌد أن اجزٌها، فل
ٗ

با پٌامبر  (

با خداوند هٌچ چٌزی را شرٌک » )صلی الله علٌه وسلم( بٌعت کردٌم سپس برای ما قرأت  کرد

ومارا از گرٌه وزاری نهی کرد. ٌک زن از دست اش گرفت وگفت: فلانی بامن « قرار ندهٌد

فت سپس رفت وبعد از آن همکاری کرده ومن مٌخواهم پاداش اش را بدهم پس هٌچ چٌز نگ

 برگشت.

 کار زن درحوزه صحی مخالف مسئولٌت های خانه اش نباشد پنجم: مطلب

برای زن ضرور است که عمل وکاری را انتخاب نماٌد که ادامه آن در بٌرون از خانه مانع 

انجام واجبات لازم که در اطاعة شوهرش لازم است نشود، زن بتواند واجبات خانه داری وتربٌة 

اولاد را نٌز انجام دهد، برای زن جاٌز نٌست که مشؽول به کاری شود ساعت های طولانی را در 

ته وموجب ضٌاع واجبات شود که انجام آن برای شوهر وٌا اولاد هاٌش لازمی بر گرف

                                                           
ٔ
 ٔٔٔمرجه سابق. ص  

ٕ
 4ٔضوابط الشرعٌة للعمل المرأة فی المجال صحی، ص 

ٖ
 ٕٖسورة الاحزاب، آٌة:  

ٗ
 1ٔٓٔ، ص4صحٌح البخاری، ج  
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)است.
ٔ

الله علٌه وسلم چنٌن رواٌت می )رضی الله تعالی عنه(از رسول الله )صلی چنانچه ابن عمر (

تِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولةٌَ عَنْهُ  »د:کن ٌْ ةٌ عَلَى بَ ٌَ ٕ)«وَالْمَرْأةَُ رَاعِ
نگهبان است  خانا شوهرشو زن نٌز در (

 .و در برابر افراد زٌر دستش مسإول است

 نامحرمانبرابر در وخضوع حٌا :ششم مطلب

از جمله امور که زن هنگام کار کردن در )اماکن صحی ( ودٌگر محلات کاری باٌد رعاٌت 

نماٌد، دوری کردن از تزٌٌنات حرام ، رفتارفتنه انگٌز وحفظ حٌا می باشد. چنانچه الله تبارک 

غْضُضْنَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ وتعالی می فرماٌد:} بْدٌِنَ زٌِنَتَهُنَّ إلََِّ  ٌَ ٌُ حْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََ  ٌَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَ

ٌُبْدٌِنَ زٌِنَتَهُنَّ إلََِّ لبُِعُولَتِهِنَّ أَ  ٌُوبِهِنَّ وَلََ  ضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى  جُ ٌَ وْ آبَائهِِنَّ أوَْ آبَاءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْ

وَاتهِِنَّ أوَْ نسَِائِهِنَّ أوَْ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ أبَْنَائِهِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بَنًِ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنًِ أخََ 

رِ أوُلًِ الِّْرِْ  ٌْ ابعٌِِنَ غَ مَانُهُنَّ أوَِ التَّ ٌْ ظْهَرُوا عَلَى  عَوْرَاتِ مَا مَلكََتْ أَ ٌَ فْلِ الَّذٌِنَ لمَْ  جَالِ أوَِ الطِّ بَةِ مِنَ الرِّ

ٌُّهَ  ِ جَمٌِعًا أَ ٌُخْفٌِنَ مِن زٌِنَتهِِنَّ وَتُوبُوا إلِىَ اللََّّ ٌُعْلمََ مَا  ٌَضْرِبْنَ بأِرَْجُلهِِنَّ لِ سَاءِ وَلََ   الْمُؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ النِّ

)تُفْلحُِونَ{.
ٖ

وبه زنان مومن بگو چشم های خود را از نگاه به حرام  فروگٌرند، وشرم گاه  ترجمه: (

شان را حفظ کنند، وزٌنت خود را آشَکار نکنند؛ جز آنچه ازآنکه)طبعا خودش( نماٌان است، وباٌد 

اطراؾ مقنعه های خود را بر گرٌبان های شان بٌفکنند )تا گردن وسٌنه با آن پوشٌده گردد( 

کار نسازند؛ مگر برای شوهران شان، ٌا پدران شا، ٌا پدر شوهران شان، ٌا وزٌنت خود را آَ 

پسران شان ٌا پسران شوهران شان، ٌا برادران شان ٌا پسران برادران شان، ٌا پسران خواهران 

شان ٌا زنان که هم کٌش شان ٌا برده گان شان ٌا مردان سفٌه خدمت کاری که رؼبتی به زنان 

ه بر شرم گاه زنان آگاهی نٌافته اند، وزنان نباٌد هنگام راه رفتن پاه های خود ندراند، ٌا کودکانی ک

را به زمٌن بکوبند تا آنچه از زٌنت شان را که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مومنان! همگی 

 بسوی خدا توبه کنٌد تا رستگار شوٌد.

تنگ ونازک که اعضای پس ظاهر ساختن زٌنت وزٌباٌی بدن واندام، از طرٌق پوشٌدن لباس 

بدن را جلوه دهد، بٌرون رفتن زن واستفاده کردن عطر های خوشبو. اٌنها از جمله امورات است 

که دٌن اسلام آن را برای زنان مسلمان نهی کرده است، چنان از ابی موسی رواٌت است که 

تعطرت فمرت کل عٌنٍ زانٌة، والمرأة إذا اس»پٌامبر اسلام )صلی الله علٌه وسلم( فرمودند:

                                                           
ٔ
 1۵ٔعمل المرأة، ص 
ٕ
ٌىء الحفظ قد توبع، وقواه ٌحٌى وهو ابن إسماعٌل، وإن ٌكن س -حدٌث صحٌح. مإمل .۵1ٕٓ:رقم الحدٌث.4ٓٔ،صٓٔمسند احمد، ج 

 .، وبقٌة رجاله ثقات رجال الشٌخٌن-وهو الثوري -بن معٌن فً سفٌان
( من طرٌق مإمل بن إسماعٌل، بهذا الِإسناد. وتحرؾ فً مطبوع 1ٕٓ، والقضاعً فً"مسند الشهاب" )ٕٔٗ/ٗوأخرجه أبو عوانة 

 .القضاعً مإمل، إلى: محمد، واقتصر فٌه على أوله
ٖ
 ٖٔالنور آٌة:سورة   
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)«.بالمجلس فهی کذا وکذا ٌعنی زانٌةً 
ٔ

هر زن جلوه گر وعٌان کننده زانی است، و زن وقتی که (

 خود را معطر نماٌد وسپس به مجلسی عبور کند پس آن چنٌن وچنان است.ٌعنی زانٌه است.

برای زن درست نٌست که در کاری اشتراک نماٌد که سبب خلوة واختلاط اش با مردان بٌگانه 

شود، چنانچه اٌن عمل توسط حدٌث پٌامبر)صلی الله علٌه وسلم( نهی گردٌده و تحرٌم شده است. 

وهدؾ از اٌن گفته ها اجتماع عادی زنان ومردان در مکان کاری واحد مثل)شفاخانه ها( نٌست 

چرا که شفاخانه ها مکان عمومی ومحل  گشت وگذار بسٌاری ازمردم شهرمی باشد ومردم ازحال 

وزن که کار مند محلات عمومی باشد باخبراند، ولی خلوة ممنوعه که در اٌنجا مقصود  هر مرد

است، به آن خلوتی گفته می شود که مرد وزن کارمند در امن از دٌد مردم بوده ومردم نتوانند از 

)حال اٌشان اطلاع پٌد اکنند.
ٕ

) 

مشکلی ندارد. در اٌن پس در صورت که  محل اجتماع زن ومرد از فتنته در امان باشد هٌچ  

مورد بخاری در صحٌح خود از انس ابن مالک رواٌت کرده که اٌشان فرمودند: ٌک زن انصاری 

واللَّ أنکن لْحب الناس » نزد پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم ( آمد وبا اٌشان تنها شد: سپس گفت:

ح اٌن حدٌث می بخدا قسم تو دست داشتنی ترٌن مردم نزد من هستی. ابن حجر در شرٖ(«.إلیً 

فرماٌد: اٌن خلوة جهت آن نبود که از چشم مردم پنهان باشند، بلکه برای آن بوده که حرؾ های 

اٌشان را کسی نشنود، چون آن هنگام خوؾ شنٌدن چٌزی را داشته است مثل اٌنکه چٌزی بوده که 

)بٌن مردم از گفتن آن شرم می کرده است.
ٗ

) 

  صحی حوزه در  زنان کار اجتماعی ضوابط :دوم مبحث

  بدون کدام ضرورت فاصله مٌان زنان ومردان بٌگانه رعاٌت شود اول: مطلب

ٌکی از ضوابط شرعی، اخلاقی واجتماعی اٌن است که زنان هنگام بٌرون شدن از خانه ورفتن 

شان به سمت وظٌفه وکار شان، اٌن است که رفتار اٌشان در اجتماع  ودرمٌان مردم مخالؾ امر 

الله  ورسول او، وارزش های جامعه اسلامی نباشد، چون وقتی زن  از خانه بٌرون می شود وبه 

می رود نباٌد جلوه نماٌی وتبرج کند؛ زٌرا اٌن موارد حرام ومخالؾ شرٌعت اسلام،  سمت کار

                                                           
ٔ
 6ٓٔ،ص۵ترمزی، کتاب:ادب، ج  
ٕ
 ۵6ٔمصطفی البؽا، عمل المرأة، ص 
ٖ
 ٕٓٓ،ص۵صحٌح البخاری، ج  

ٗ
 ٖٖٖ،ص1ابن حجر، فتح الباری، ج  
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ضوابط اخلاقی واجتماعی  کار زنان است.وهمچنان از استعمال  انواع خوشبوٌی های  که مردان 

)را جذب نماٌد پرهٌز کند.
ٔ

) 

)حسن بصری می فرماٌد: )اجتماع مردان وزنان بدعت است(.
ٕ

ر منع اختلاط امام ؼزالی بخاط (

در مجالس ذکر، فرمودند: لازم است بٌن زنان ومردان هنگام جلسات دعا وذکر پرده زده شود تا 

مانع نظر کردن به همدٌگر شود. چرا که بدون حاٌل وپرده گمان فساد می رود وعادات به اٌن 

)منکرات شاهدی می دهند.
ٖ

) 

  صحی همکاران با همراه نٌک رفتار: دوم مطلب

روابط اجتماعی دارای اثرات بزرگ وشرٌؾ  بوده وحسن اخلاق در اجتماع از صفات پٌامبر 

)صلی الله علٌه وسلم( می باشد واخلاق پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( اهمٌت بزرگی در تقوٌة 

ت بسوی نٌکی تآثٌر اخلاق ودعوت ٌکدٌگر دارد، طوری که در دعوروابط مسلمانان در برابر 

الله علٌه وسلم( اثرات مثبت وبزرگی را داشته است. پس برای زن کارٌگر نٌز در  پٌامبر )صلی

 حوزه صحی لازم است تا در حسن رفتار با مردم  در موارد ذٌل توجه لازم داشته باشد:

 ـ روابط نٌک زن کارمند اداره صحت به همراه کارمندان اداراه صحتٔ

مندان اداری وصحی را در بر می گٌرد. ٌک مإسسه صحی از آن نوع اداره ای است که کار

پس تحکٌم روابط حسنه مٌان اٌن جمع باٌد وجود داشته باشد.  روابط حسنه ای که به اساس تعامل 

 داوامدار مٌان داکتران صحی وکارمندان دٌگر بر قرار می باشد قرار ذٌل می باشد:

 الؾ: اخوة وهمکاری

از داری، همکاری، وبرآوردن نٌاز های ٌکدٌگر زنان داکتر وبٌماران مٌان هم در احترام ، ر

شان به سان خواهران اند واٌن حسن روابط مٌان بٌماران وداکتران ، تؤثٌری بسزاٌی در بهتر شدن 

مَا الْمُؤْمِنُونَ صحت بٌماران دارد. الله متعال می فرماٌد:} ){.إخِْوَةٌ إنَِّ
ٗ

ترجمه: مإمنان برادر همدٌگر  (

قْوَى  وَلََ شؤن والای تعاون وهمکاری می فرماٌد: }اند. وهمچنان در مورد  وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّ

َ شَدٌِدُ الْعِقَابِ  وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَلىَ الِّْثِْمِ 
َ إنَِّ اللََّّ

قُوا اللََّّ ){.وَاتَّ
٘

نٌکی وتقوی همکاری ترجمه: به  (

                                                           
ٔ
 11عمل المرأة فی الفقه الاسلامی، ص   
ٕ
 1ٕٕالسٌوطی، تحذٌر الخواص،ص 
ٖ
 4ٖ،صٖؼزالی، محمد، إحٌاء علوم دٌن، ج 
ٗ
 ٓٔسورة الحجرات، آٌة:  

٘
 ٕسورة المابده، آٌة:  
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خداوند متعال بترسٌد، ٌقٌنا خداوند سخت عذاب  کنٌد، وبه گناع ودشمنی همکاری وکمک نکنٌد واز

 کننده است.

 ب: احترام اهل خبره واشخاص با تجربه، در علم طب

لازم است که داکتران زن، از تجارب افراد سابقه دار وخبره آگاه باشند ودرمٌان همدٌگررابطه 

ٌده وتلاش های همکاری را برقرار نماٌند تا نتٌجه همکاری اٌشان باعث تحقق اهداؾ طبی گرد

 همه جانبه برای حفظ صحت انسان ها درهر بخش صحی رعاٌت شود. 

ولی آنچه که به طور واجب لازم است کسب مهارت کافی در بخش های مختلؾ صحی، می 

 باشد.

ج: دوستی بخاطر خداوند: محور اصلی اٌن دوستی خالص از برای خداوند می باشد، هرگاه 

تزم به اوامر الله ببٌند دوستی اش بٌشتر می شود وبرای مصالح خواهر مسلمان خواهر خود را مل

 مسلمانان تلاش می کند.

د: علم را از همدٌگر پنهان نمی کنند: خداوند متعال علم را آسان کرده است تا مٌان مردم پخش 

ونشر شود، وبه راه راست هداٌت شوند. اهل کتاب بخاطر کتمان علمی که خداوند متعال برای 

ُ مٌِثَاقَ الَّذٌِنَ أوُتُوا اعطاء کرده بود مذموم قرار گرفتند، خداوند متعال می فرماٌد:}شان  وَإذِْ أخََذَ اللََّّ

اسِ وَلََ  هُ للِنَّ نُنَّ ٌِّ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بهِِ ثَمَنًا قَلٌِلًا فَبِئْسَ مَا  تَكْتُمُونَهُ الْكِتَابَ لَتُبَ

شْتَرُونَ  ٌَ.}(
ٔ

ترجمه: وبه )بٌاد بٌاورٌد( هنگامی را که خداوند، از کسان که کتاب )آسمانی( به آنها  (

داده شده ، پٌمان گرفت، که حتما آن را برای مردم بٌان کنٌد، وآن را کتمان نکنٌد، پس آن )عهد( 

( که را پشت سرخود انداختند وبه بهای کمی فروختند، چه بدست آنچه که می خرند! پس ثمن )پول

 طبٌبه بخاطر آن عمل را کتمان کند، چٌزی نٌست جز متاعی از متاع  فانی دنٌا.

هـ: مبرا ساختن سٌنه از فرٌب وکٌنه: بخشش از جمله اخلاق حمٌده اسلام  محسوب می شود که 

بواسطه آن امور پٌچٌده مرفوع گردٌده ونفس آدمی به مدارج بالای اخلاقی ناٌل می گردد.خداوند 

نَا اغْفرِْ لَنَا وَلِِّخِْوَانِنَا الَّذٌِنَ فرماٌد:}متعال می  قوُلوُنَ رَبَّ ٌَ باِلٌِِّْمَانِ  سَبَقوُنَاوَالَّذٌِنَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ 

حٌِمٌ  كَ رَءُوفٌ رَّ نَا إنَِّ ٕ){.وَلََ تَجْعَلْ فًِ قلُوُبِنَا غِلّاً لِّلَّذٌِنَ آمَنُوا رَبَّ
از  )نٌز( کسان که بعد از آنها )بعدو (

مهاجرٌن وانصار( آمدند،  می گوٌند: پروردگارا! مارا وبرادران مان را که در اٌمان برما پٌشی 

گرفتند بٌامرز، ودر دل های مان کٌنه ای نسبت به کسان که اٌمان آورده اند قرار مده، پروردگارا! 

                                                           
ٔ
 11ٔسورة آل عمران، آٌه:   

ٕ
 ٓٔسورة الحشر،آٌة:  
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فای قلب بٌگمان تو رإوؾ ومهربان هستی. در اٌن آٌة از بؽض وحسد مذموم، نهی شده و به ص

)تشوٌق شده است.
ٔ

) 

 گان وبٌماران کننده عٌادت همراه رفتار نٌک وصادقانهو رابطه سوم: مطلب

ای را که بر عهده دارد به خوبی  داکترباٌد دلسوز بوده و در کارش اخلاص داشته باشد و وظٌفه

اند، بنابراٌن باٌد کار خود را به  انجام دهد، مردم به وی اعتماد کرده و جان خود را به او سپرده

شک  یدقت و درستی انجام دهد، اگر نه در پٌشگاه خدا در روز قٌامت بازخواست خواهد شد و ب

 دقتی مسإول خواهد بود.  کاری و بی نسبت به کم

احتٌاطی  انگاری و بی  هاٌی که براثرسهل اند وانسان هاٌی که به وقوع پٌوسته  چه بسٌار مصٌبت

ارزش جان بٌماران را  بستگی به پول بی اند وچه بسا پزشکانی که به خاطر دل پز شکی جان باخته 

)اند!. لٌت شرعی و قانونی خوٌش عمل نکردهدر معرض خطر قرار داده و به مسإو
ٕ

) 

داکتر باٌد در تعامل با بٌمار نمونه اخلاق باشد، همٌشه با خوش خلقی همراه بٌمار رفتار کند، 

در تخصص خود مهارت به خرچ داده وهمراه بٌمار به نرمی صحبت نماٌد و از طرٌق معلومات 

بٌمار را مثبت توصٌؾ نماٌد تا حال بٌمار وتخصص طبی اش به بستگان بٌمار اطمنان دهد، حالت 

وبستگانش از گفتار داکتر متؤثر گردٌده واحساس خوشحال شوند واقارب بٌمار بتوانند برای 

مؽلوب ساختن مرض عارضه به هر نوع اجراآت لازم اقدام کنند. طورٌکه از نعمان بن بشٌر 

وادهم وتراحمهم تلمؤمنٌن فی مثل ا»رواٌت است که پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( فرمودند:

)«.وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی
ٖ

مثال  (

مومنان در دوستی وشفقت ومرحمت باهمدٌگر، به مانند جسد، هرگاه عضوی از ٌک جسد درد 

 .کند اٌن در تمام جسد را فرا می گٌرد

 شود می صحی حوزه در ،زن  جرمی مسئولٌت موجب آن رعاٌت عدم که ضوابط :سوم مبحث

 طبابت شروع از قبل بٌمار، از اجازه اخذ :اول مطلب

که بدون  ، باٌد ازبٌمار وٌا ولی وی اجازه بگٌرد، در صورتزن طبٌبهقبل از شروع معالجه 

شروع معالجه وٌا عملٌات نماٌد، مسبولٌت عواقب نٌتجه کارش  ، زن طبٌبهاجازه بٌمار ٌا ولی وی

                                                           
ٔ
 ۵ٔٔـ۵ٓٔعمل المرأة فی المجال صحی صص،   
ٕ
 .14ٖٔ، ترجمه: محمود خوش خبر.نشر:64ـ6ٖعبادی، عبدالله عبدالرحٌم، مسبولٌت در اسلام، صص 
ٖ
 ٕٓٓٓ،ص4صحٌح المسلم، ج  
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بدوش خودش بوده وهمچنان وضعٌت از حالت اجازه ورضاٌت برون گردٌده وبه تعدی وتجاوز 

 مبدل می گردد.

اٌن ٌک امتٌاز وحق برای بٌمار است که طبٌب خود را خودش انتخاب نماٌد، زٌرا رابطه خوب 

 بٌمار نٌز تاثٌر بگذارد.ونٌک می تواند به شفا ٌابی 

در فقره قبلی بٌان گردٌد که بر طبٌب لازم است تا قبل عمل طبابت وتداوی اجازه بٌمار وٌا 

ولی شرعی آن را بگٌرد، در اٌن مورد از پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( وجود دارد که بخاری از 

رسول اللَّ فی مرضه،فأشار  لددنا:» عاٌشة )رضی الله تعالی عنها( رواٌت کرده واٌشان فرمودند

الَ تلدونی فقلنا: کراهٌة البٌمار للدواء فلما أفاق قال: لٌَبقی احد منکم إلَ لد غٌر العباس فإنه لم 

)«.ٌشهد کم
ٔ

وجه استدلال به حدٌث فوق اٌن است که اجازه بٌمار بالػ وعاقل ، برای اجرای امر  (

زبٌمار، شخص بٌمار سر خود را تکان داد تداوی ضروری می باشد، هرگاه هنگام اجازه گرفتن ا

وٌا صدا کرد پس طبٌب حق دارد هرنوع تداوی که برای بهتر ساختن حال بٌمار ضرور است 

ومناسب حال اش است را انجام دهدؾ هٌچگونه اجازه به اکراه وبدون رضاٌت درست نٌت 

ی بٌمار شود، در اٌن وهرگاه کسی بدون اجازه بٌمار عملی را انجام داد که منجر به تعدی بالا

)صورت به عٌن تعدی تعزٌر خواهد شد.
ٕ

) 

 باشد داشته را طبابت اهلٌت طبٌبه زن :دوم مطلب

برای طبٌبه ای که وظٌفه طبابت را به عهده دارد ، لازم است در وظٌفه اش ثابت وتوانا بوده، 

 مطلوب را داشتهاهلٌت، علمٌت ومهارت آن را نٌز دارا باشد. قدرت تطبٌق اعمال طبی تخصصی 

باشد. مسبولٌت طبٌب مسبولٌت بس بزرگ وعظٌم است که احکام شرٌعت به آن مرتب گردٌده 

 وروح وحٌات انسان ها که طبٌعتاً چٌز مقدس است به آن تعلق می گٌرد. 

بنابر آنچه گفته شد، طبٌبه وبٌمار باٌد متوجه باشند تا در امر معالجه وتداوی به طور قصدی 

مرتکب خطاء نشوند. به طور خلاصه وکوتاه طبٌبه باٌد دارای علم وبصٌرة کافی  وبدون احتٌاط

وتخصصی طبی مطلوب را دارا بوده وقدرت تطبٌق اعمال مطلوب بٌمار را به بهترٌن وجه دارا 

)باشد.
ٖ

) 

 

                                                           
ٔ
 ٔٔٓٔ، ٖاری جصحٌح البخ  

ٕ
 11ـ16جمعی از علمای سعودی، الفقه الطبی، صص   

ٖ
 .11ٔعمل المرآة فی المجال صحی، ص   
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  بٌمار اسرار افشای وعدم داری امانت :سوم مطلب

نزد وی امانت هستند. هٌچ امانتی شؽل پزشکی امانتی است دراختٌار پزشک و بٌمارانش 

ی پزشکی وجود ندارد،   تر ازحرفه تر ودرعٌن حال خطرناک  تر و بااهمٌت   بزرگتر و شرٌؾ

توجهی پزشک بستگی دارد. تفاوتی ندارد  زٌرا زندگی و مرگ بٌمار به رفتار خٌرخواهانه ٌا بی 

ر دو مورد هوشٌاری و دقت ی دارو باشد و ٌا عمل جراحی بٌمار، در ه که درحد تجوٌز نسخه

 فرماٌند: ساز است، خداوند بلندمرتبه می توجهی او سرنوشت پزشک و ٌا ؼفلت و بی

امانت داری امانت داری جاٌگاه راهبردی در آموزه های دٌن دارد. براساس آٌات ورواٌت، 

آمده ط است، دو مهفوم صداقت وامانت داری در ؼالب رواٌات همراه رواصل جهان شمول ونامش

اند واقتران آن دو، الگوی رفتاری معٌنی را در کسب وکار به مٌان می آورد، امانت داری در 

آمزوه های دٌنی دامنه ی بسٌار فراوانی دارد وشامل هر آنچه در اختٌار فرد قرار می گٌرد از 

ی می اموال، امکاناتؾ کار وحرفه ، منابع انسانی، اسرار واطلاعات، عفت افراد ومنافع اجتماع

شود. امانت داری در هر ٌک از اٌن موارد، تعرٌؾ خاصی می ٌابد. درجهان بٌنی اسلام، امانت 

)داری از سطح رفتار ارتباطی، به نگرش خاص امانت نگری به امور تعالی می باشد.
ٔ

) 

به   بت، زن طبٌبهنگام طبابٌمار می باشد که درترٌن آداب وظٌفة طبابت حفظ اسرار ماز مه

ی شود وممکن است اٌن اسرار توسط خود بٌمار برای داکتر تصرٌح گردد.افشای اسرار آن آگاه م

در اصل حرام است وفقهای کرام افشار اسرار بٌمار را در صورت که متضمن ضرر باشد متفقاً 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لََ }حرام دانسته اند. چنانچه الله تبارک وتعالی در اٌن مورد فرمودند:  ٌُّ ا أَ  تَخُونُواٌَ

سُولَ  َ وَالرَّ
)أمََانَاتكُِمْ وَأنَتُمْ تَعْلَمُونَ{. وَتَخُونُوااللََّّ

ٕ
ترجمه: ای کسان که اٌمان آورده اٌد! به خدا  (

 وپٌامبر او خٌانت نکنٌد ونٌز در امانتهای خود، درحالی که می دانٌد خٌانت نورزٌد.

حفظ اسرار از قبٌل حفظ امانات محسوب می شود، پس کتمان اٌن نٌز لازم است.  :وجه استدلال

أسرإلی النبی صلی اللَّ علٌه »همچنان از انس بن مالک )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که:

رازی را  (ٖ)«.وسلم سراً، فما اخبرت به احداً بعد، ولقد سألتنی عنه أم سلٌم فما أخبرتها به

 علٌه وسلم( براٌم گفت که آن را بعد از آن به هٌچ ک س نگفتم ودقٌقا ام سلٌم در پٌامبر )صلی الله

 مورد آن از من سوال کرد ومن به او، آن را نگفتم.

                                                           
ٔ
 11ٔاخلاق پزشکی در اسلام، صدرآمدی بر  
ٕ
 1ٕسورة الانفال، آٌه: 
ٖ
 1ٓٓٔ،صٖصحٌح البخاری، ج  
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وهمچنان از جابر بن عبدالله )رضی الله تعالی عنه( رواٌت است که پٌامبر )صلی الله علٌه 

)«.فهی أمانةإذا حدث الرجل بالحدٌث ثم التقت »وسلم( فرمودند:
ٔ

هرگاه مردی حرفی را گفت  (

وسپس رفت وباکسی دٌگری رو برو شد حرؾ )گفته شده( نزد آن امانت است. وجه استدلال به 

حدٌث اٌن است که پٌامبر )صلی الله علٌه وسلم( حکم رازی داری در حکم امانت داری قرار داده 

)پس ضاٌع کردن آن با افشا کردنش جاٌز نٌست.
ٕ

) 

ات فوق چنٌن دانسته می شود که پوشاندن اسرار مردم  آثار اولٌا و فضٌلت نزد انبٌا از توضٌح

بوده است؛ اما در صورت که ضرورت، افشای اسرار بٌمار را جاٌز قرار دهد، آن وقت رضاٌت 

)بٌمار شرط نٌست چون در اٌن صورت حق اش نٌست که اجازه اش گرفته شود.
ٖ

) 

 به هنگام اجرای تداوی ومعالجهمطلب چهارم: مسئولٌت پذٌری طبٌ

مسبولٌت درلؽت به معنی محاسبه ومإاخذه ودر اصطلاح: عبارت است از اٌن است که شخص 

مسبول وضامن همه اعمال وخواست های ؼٌر قانونی اش باشد. مسبولٌت دارای سه رکن اساسی 

وطبی، است که ٌکی آن سوال کننده ومطالب است، ٌعنی آن کسی که در ٌک موضوع صحی 

صلاحٌت ومساعدتی را بدست می گٌرد.مثل قاضی و مانند آن. رکن دوم مسإول می باشد، اٌن 

کسی است که سوال متوجه اش می شود، واز ضمان خود مسبول می باشد، برابر است که مسبول 

 تنها فرد باشد، مثل داکتر، وٌا ٌک جهت، ارگان، ٌا موسسه باشد، مثل شفاخانه.

ه می باشد: اٌن رکن همان محل مسبولٌت است ٌعنی سبب وٌا ضرر که ورکن سوم مسبول عن

از فعل طبٌب وٌا مساعد وٌا هردو نشؤت کرده، هرگاه در ٌک موضوع طبی اٌن سه رکن موجود 

 شود مسبولٌت طبی بوجود می آٌد.

ود، واسباب مسبولٌت طبی مسبولٌت طبی دارای اسبابی است که باعث بوجود آمدن آن می ش 

 است:رچهارام

ـ بی پرواٌی از اصول تخصصی وعلمی طبی: اٌن اصول همان قواعد ثابت ومعروفی هستند ٔ

که مٌان داکتران به لحاظ علمی وعملی معروؾ هستند ودر انجام تداوی مؤلم هر داکتر به اجرای 

 آن ها در کار طبابت اقدام می کند.

                                                           
ٔ
 اٌن حدٌث را ابو داود وترمزی رواٌت کرده اند واٌن حدٌث را حسن گفته اند.  

ٕ
 41ٔ، صٖٔعون المعبود ج  

ٖ
 1۵ـ 1ٖالفقه الطبی، صص  
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از آن نوع اعمال ؼٌر قانونی ـ خطاء: خطاء آن است که از انسان قصدی صورت نگٌرد، اٌن ٕ

است که گناه ندارد ولی ) درصورت قتل مرتکب آن به پرداخت دٌت وکفارت مکلؾ گردٌده( 

 ودرؼٌر آن مسبولٌت ضرر وارده را نٌز به دوش خواهد کشٌد.

ـ  نافهمی ونادانی: برابر است که اٌن نافهمی کلی باشد )ٌعنی اٌن شخص علمٌت داکتری ٖ

جهل جزبی باشد) ٌعنی اٌن شخص درجزبٌات موضوع مورد معالجه، فهم کافی نداشته باشد( وٌا 

 وکامل نداشته باشد.

ـ اعتدا وتجاوز: به گونه صدی، درامرطبابت به عملی اقدام کند که موجب  ضرر به بٌمار 4

شود، اٌن نوعی سبب از سخت ترٌن وبزرگترٌن اسباب تحقق مسبولٌت می باشد که اثبات آن بدون 

خت است، مگر اٌنکه توسط قرابن قوی به اعتداء علم پٌدا شود، مثل وجود دشمنی بٌن اقرار س

)داکتر ومرٌض وٌا تهدٌد سابقه طبٌب متهم مرٌض را.
ٔ

) 

به لحاظ اخلاقی ودٌنی مسبول هرنوع جناٌت وخطاء است که درهنگام طبابت بوقوع  زن طبٌبه

عٌب است که از پدر خود و آن اجد خود بپٌوندد.ودلٌل مسبولٌت طبٌب ٌا طبٌه حدٌث عمرو بن ش

)«.ومن تطبب ولم ٌعلم منه طب قبل ذالک فهو ضامن» رواٌت کرده اس: 
ٕ

هرگاه کسی طبابت (

ومعالجه کند درحالی که قبل از شروع طبابت به علم طبابت علم نداشته باشد، ضامن است.از 

است که با دستان خود تلؾ حدٌث فوق معلوم می شود که طبٌب وطبٌبه جاهل ومتعدی ضامن آنچه 

ومتضرر کرده است. و به ٌقٌن عقوبت شرعی مثل قصاص وتعزٌر وٌا جبران خسارت را به آن 

 مترتب می گردد.

 انواع مسئولٌت داکتران

 مسبولٌت داکتران شامل مسبولٌت اخلاقی وطبی می گردد:

ـ مسبولٌت اخلاقی: آن است که به موضوعات ادبی در روابط طبی متعلق است، اٌن نوع 

مسبولٌت به تمام مبادی اخلاقی متعلق است که از تمام افراد کارمند در ساحه طبی انتظارش می 

رود. بدون آن که رابطه اخلاقی بٌن مرض وداکتر با اهمٌت بوده وباٌد قوی باشد.و اٌن نوع 

ل راستکاری، نصٌحت وحفظ اسرار وحفظ عورت و وفا به عقد طبابت در بدل مسبولٌت شام

اجرت) در صورت که در بدل اجرت باشد( می باشد. خطاء طبی منشؤ اخلال ٌک وٌابٌشتر از 

                                                           
ٔ
 1ٕالفقه الطبی ص،   

ٕ
 .4۵16سنن ابی داود: حدٌث شماره:   
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ٌکی از مبادی اخلاقی طبی است، که به وقوع ضرر منتهی می شود وٌا می تواند سبب آن باشد. 

 خلاقی ضرورت اجتناب ناپذٌر است.پس احتٌاط ونگهداری اٌن اصول ا

 ـ مسبولٌت صحی وطبی

اٌن نوع مسبولٌت متعلق به نواحی علمی کار طبابت است. اخلال ٌک وٌابٌشتر از ٌکی از 

مبادی متفق علٌهای معروؾ طبی، می تواند به وقوع ضررمنتهی  شده وٌا سبب آن شود. 

قد می سازد، باٌد طبٌبه به اصول آن وهمچنان عقدی را که داکترقبل ازعمل طبابت با مرٌض منع

پای بند باشد، طوری که مهارت وبا تجربه بودن وعالم بود اش در طبابت مشروط بوده باشد. اگر 

طبٌب به ٌکی از جوانب لازم در طبابت، مثل: علم، مهارت، تجربه وتطبٌق عمل طبابت، ثابت 

)اعمال خود است. نبوده باشد وضرری را متوجه بٌمار بسازد در آن صورت مسبول
ٔ

)  

ٌکی از مسبولٌت های طبٌب ٌا طبٌه همان موضوع  امانت دار در طبابت است. چون شؽل 

پزشکی امانتی است دراختٌار پزشک و بٌمارانش نزد وی امانت هستند. هٌچ امانتی بزرگتر و 

زندگی ی پزشکی وجود ندارد، زٌرا   تر ازحرفه تر ودرعٌن حال خطرناک  تر و بااهمٌت   شرٌؾ

توجهی پزشک بستگی دارد. تفاوتی ندارد که درحد  و مرگ بٌمار به رفتار خٌرخواهانه ٌا بی 

ی دارو باشد و ٌا عمل جراحی بٌمار، در هر دو مورد هوشٌاری و دقت پزشک و ٌا  تجوٌز نسخه

 فرماٌند: ساز است، خداوند بلندمرتبه می توجهی او سرنوشت ؼفلت و بی

ا عَرَضۡنَا ٱلَْۡ ﴿ حۡمِلۡنَهَا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلهََا إنَِّ ٌَ نَ أنَ  ٌۡ تِ وَٱلْۡرَۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأبََ وَ  مَ  مَانَةَ عَلَى ٱلسَّ

هُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولَٗ  نُ  إنَِّ )﴾.ٱلِّۡنِسَ 
ٕ

ها  ها و زمٌن و کوه ما امانت )خوٌش( را بر آسمانترجمه:  (

امانت خودداری کردند و از آن ترسٌدند و انسان آن را حمل کرد ها از پذٌرش  عرضه داشتٌم و آن

 به راستی که او ستمگر نادان است.

ها از پذٌرش اٌن امانت به سبب مشقت حاصل از آن بود و  ها، زمٌن و کوه داری آسمان خود

پذٌری در پٌشگاه خدا در روز قٌامت و بازخواست شدن از  نٌز به خاطر جاٌگاه اٌن مسإولٌت

 ها. آن

                                                           
ٔ
 14ـ1ٕالفقه الطبی صص،   

ٕ
 1ٕسورة الاحزاب، آٌة:  
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تر ومهمتر از روح انسانی وجود دارد که خداوند بلندمرتبه در اٌن سخنش او  آٌا امانتی بزرگ 

تِ را گرامی داشته است:﴿ بَ  ٌِّ نَ ٱلطَّ هُم مِّ هُمۡ فًِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَ  ًٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَ  مۡنَا بَنِ وَلَقَدۡ كَرَّ

هُمۡ عَلَى  كَثٌِرٖ مِّ  لۡنَ  نۡ خَلقَۡنَا تَفۡضٌِلٗا وَفَضَّ )﴾.مَّ
ٔ

) 

آدم را گرامی داشتٌم و آنان را در خشکی و درٌا حمل کردٌم و از چٌزهای  ترجمه: ما بنی

 اٌم. پاکٌزه و خوشمزه روزٌشان نمودٌم و بر بسٌاری از آفرٌدگان خود کاملاً برترٌشان داده

را که بر عهده دارد به  ای پزشک باٌد دلسوز بوده و در کارش اخلاص داشته باشد و وظٌفه

اند، بنابراٌن باٌد کار خود  خوبی انجام دهد، مردم به وی اعتماد کرده و جان خود را به او سپرده

را به دقت و درستی انجام دهد، اگر نه در پٌشگاه خدا در روز قٌامت بازخواست خواهد شد و 

 دقتی مسإول خواهد بود.  کاری و بی   شک نسبت به کم بی

احتٌاطی  انگاری و بی هاٌی که بر اثر سهل اند و انسان هاٌی که به وقوع پٌوسته ر مصٌبتچه بسٌا

ارزش جان بٌماران را  بستگی به پول بی اند و چه بسا پزشکانی که به خاطر دل پزشکی جان باخته

)اند!. در معرض خطر قرار داده و به مسإولٌت شرعی و قانونی خوٌش عمل نکرده
ٕ

) 

 وفهرست قرآنی آٌات فهرست با همراه موضوعات فهرست گٌری، ،نتٌجه ودرآخرپٌشنهادات

 .باشد می رساله انگلٌسی وخلاصه اعلام فهرست وهمچنان نبوی احادٌث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 1ٓسورة الاسراء، آٌة:  

،14ٖٔر:، ترجمه: محمود خوش خبر.نش64ـ6ٖعبادی، عبدالله عبدالرحٌم، مسبولٌت در اسلام، صص 
2
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 نتٌجه گٌری

ـ در شراٌط فعلی کار زنان در حوزه صحی از ضرورٌات اساسی جامعه اسلامی می ٔ

ت وٌا مشکلات بولی وؼٌره موضوعات حساس حاضر نٌست هنگام ولادرا هٌچ مردی باشد، زٌ

 طبی خانم، دختر، وٌاخواهر خود را نزد طبٌب مرد روان کند،

ـ علماء کرام چون ابن حجر عسقلانی ونووی وؼٌره.. کار زنان در حوزه صحی وٌاد ٕ

د، وهمچنان گٌری علم آن را در صورت ضرورت ونبود داکتر زن از جمله فروض کفاٌی گفته ان

 در صورت ضرورت هٌچ کسی قاٌل به انکار آن نشده است.

ـ در صورت رعاٌت ضوابط شرعی،  کار زنان در بٌرون از خانه وادارات، بخصوص ٖ

 در حوزه صحی هٌچ مشکلی نداشته ورد نکرده است.

تداوی مردان توسط مردان واز زنان باٌد توسط زنان صورت بگٌر؛ اما در صورت که ـ 4

مرد داکتر مرد وبه برای زن داکتر زنانه موجود نباشد وٌا برای تداوی تشخٌص مرض، از برای 

جنس خودشان داکتر مناسب موجود شده نتواند، در اٌن صورت زنان می توانند مردان را 

ومردان زنان را تداوی کنند واٌن هٌچ مشکلی ندارد، درصورت که برای بٌمار حالت اضطرار 

ری از جنس خودش موجود، جنس مخالؾ می تواند آن راتداوی کند وبه پٌش آمده باشد وداکت

 هرجای آن نگاه اندازد ولمس کند.

مٌان زن ومرد اجنبی  حرام متفق علٌها است ولی اختلاط، با رعاٌت ضوابط  خلوتـ 6

 شرعی آن نزد اکثر علماء باکی ندارد.

الله علٌه وسلم( ثابت شده )صلی درجامعه اسلامی با حدٌث پٌامبر طبابت توسط زنان،ـ 1

 است.

ـ تداوی ومعالجه، مسبولٌت بس بزرگی را در قبال دارد، قسمی که گاهی ممکن است 1

گی به قدری زٌر بار مسبولٌت خود بشخص طبٌبه در اثر خطا، تعدی، ؼفلت،جهالت، وٌا بی تجر

 قرار گٌرد که براٌش قصاص ٌا تعزٌر وٌاهم جبران خسارت وارد شود.

جای دنٌا باٌد با پوشش اسلامی وبا حٌا وعزت زنانگی خود قدم بردارند، زٌرا هرزنان در

 حجاب مانع فساد وفتنه گردٌده وشخصٌت زن را بٌشتر می سازد.
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 پٌشنهادات

حاضر ٌکی از موضوعات مهم درتعامل اجتماعی،)جوامع اسلامی( کار زنان در عصردر   

اکثرا از جهت اٌنکه رفتن زنان را به  ادارات وموسسات دولتی وخصوص کشورها است که

ودختران شان  ادارات گناه می دانند وٌا ماٌه فساد اخلاقی که از رفتن وکار کردن زنان، خواهران،

جلو گٌری می کنند، وماندن زنان را در خانه، از رفتن شان به دفاتر ومإسسات بهتر ونزدٌک تر 

وعدم اعتماد دم به دلٌل مذهبی بودن ن بٌشتر مربه ثوا ب می دانند قسمی که درکشور ما افؽانستا

ر بٌرون از رفتن زنان به کا وترس از افتادن به دام گناه، به ادارات ومإسسات دولتی وخصوصی

از خانه جلوگٌری می کنند، به ادارات مسبول ومحلات اکادمٌک وافراد با سواد وتحصٌل کرده 

 .در حوزه صحی خواهم داشت پٌشنهاد های را در اٌن زمٌنه در خصوص کار زنان

ـ به وزارت های محترم ومسبول که در تهٌه مسوده های قانونی ونشر آن نقش دارند وٌکی از ٔ

فعالٌت های اساسی شان را نٌز تشکٌل می هدؾ پٌشنهاد می کنم که قانون، مقرره، وٌا طرز 

م مردم قرار دهند، العملی را تحت عنوان کار زنان در حوزه صحی ترتٌب نماٌند وبه دسترس عمو

ولی مهمتر از آن اٌنکه تمام مواد اٌن قانون را به گونه جدی مرعی الاجرا قرار دهند واز هر ماده 

اش نٌز پاسداری کنند تا در روشنی اٌن گونه قانون مردم با اطمنان بهتر بتوانند زنان، دختران 

 مردم روان کنند. وخواهران شان را به ادارات کشور بخصوص اماکن صحی، جهت خدمت به

از وزارت های محترم ومسبول بخش آموزش تقاضامندم در قسمت پخش ونشرهمچون کتب ـ ٕ

ومقالات علمی ومهم کوشش نماٌند وبابی را در کتب درسی تحصٌلات وٌا معارؾ درج کنند تا 

با فهم دقٌق از موضوع بتواند تصمٌم بگٌرد که بٌرون از خانه  ،مردم عزٌز کشور ونسل جوان

 کار کند وٌا در خانه بماند.

نشر موضوعات اسلامی که به پٌشرفت وترقی دراز همه دوست داران علم ودانش خواهشمندم  ـٖ

جامعه کمک می کنند کوشش نماٌند تا سبب رستگاری مان در دنٌا وآخرت گردد، چون وقتی 

با اطمنان خاطر خانمی در شفاخانه به عنوان داکتر کار می کند مردان می توانند با دل جمع و

حالت اضطرار به سر می برند نزد همان داکتر ببرند وجان مشکل صحی دارند وٌا در زنان را که
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ه بٌان شده آن چٌزٌست که همه نشان را نجات دهند، واٌنکه حفظ جان ٌک شخص در قرآن چگو

 مٌداند.

 وعلم تلاش نماٌند. ان عزٌزم خواهشمندم برای پٌشرفت وآبادانی کشور از راه کارنوط از تمام هم

 

 

 

 فهارس

 فهرست آٌات قرآنی 

 فهرست احادٌث بنوی

 فهرست اعلام

 فهرست منابع ومؤخذ
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 فهرست آٌات قرآنی

 شماره  متن  سورة  آٌة صفحه

ا فًِ  الحج 68 3ٖ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ ألَمَۡ تَرَ أنََّ ٱللََّّ

 ٱلْۡرَۡضِ 

ٔ 

ا عَرَضۡنَا  الَحزاب  3ٕ 23 تِ إنَِّ وَ  مَ  ٱلْۡمََانَةَ عَلَى ٱلسَّ

 وَٱلْۡرَۡضِ وَٱلۡجِبَالِ 

ٕ 

كَ تَقُومُ أدَۡنَى  مِن  المزمل ٕٓ ٖٔ عۡلمَُ أنََّ ٌَ كَ  إنَِّ رَبَّ

 ثُلثًَُِ 

ٖ 

بٌِنٗاإِ  النساء ٔٓٔ 6ٖ ا مُّ فِرٌِنَ كَانُواْ لكَُمۡ عَدُوّٗ نَّ ٱلۡكَ   0 

مَا الْمُؤْمِنُونَ  الحجرات ٓٔ 2ٓ إخِْوَةٌ إنَِّ  8 

عٌِمِ  لَتُسْألَنَُّ ثُمَّ  التکاثر 5 5ٖ وْمَئذٍِ عَنِ النَّ ٌَ  6 

56/ٖٓ سَاءِٓ  النساء 0ٖ  مُونَ عَلَى ٱلنِّ جَالُ قَوَّ   3 ٱلرِّ

رۡضَى   المزمل  ٕٓ ٕٖ كُونُ مِنكُم مَّ ٌَ عَلمَِ أنَ سَ

 وَءَاخَرُونَ 

5 

ٕ2/0ٔ/ٖٔ ةُ فَٱنتَشِرُواْ  الجمعه ٓٔ  لَو  ٌَتِ ٱلصَّ فًِ  فَإذَِا قضُِ

 ٱلْۡرَۡض

2 

5ـ3 3ٖ فَإذَِا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ وَإلَِى  رَبِّكَ  الشرح 

 فَٱرۡغَب

ٔٓ 

 ٔٔ فاَذْكُزُووٍِ أذَْكُزْكُمْ وَاشْكُزُوا البقره 8ٕٔ ب

فَٱمۡشُواْ فًِ مَنَاكِبِهَا وَكُلوُاْ مِن  الملک 8ٔ 3ٕ

زۡقهِِۦ  رِّ

ٕٔ 

هُمَا تَمۡشًِ عَلىَ  القصص 8ٕ ٕٔ فَجَاءَٓتۡهُ إحِۡدَى  ٖٔ 
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اءٖٓ  ٌَ  ٱسۡتحِۡ

بِ  النساء 0ٖ 56 ٌْ الحَِاتُ قَانِتَاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَ  0ٔ فَالصَّ

طۡمَعَ ٱلَّذِي  الَحزاب ٕٖ 38 ٌَ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بٱِلۡقَوۡلِ فَ

 فًِ قَلۡبهِِۦ

ٔ8 

لۡمِ وَأنَتُمُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إلَِى  محمد 8ٖ 6ٖ ٱلسَّ

 ٱلْۡعَۡلَوۡنَ 

ٔ6 

رَ  البقره 3ٖٔ ٖٔ ٌْ وَلََ عَادٍ فَلَا  بَاغٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ  ٔ3 

رَ  مَخْمَصَةٍ فَمَنِ اضْطُرَّ فًِ  المائده ٖ 5ٔ ٌْ غَ

 مُتَجَانفٍِ 

ٔ5 

نۡ  هود 6ٔ 5ٖ َ مَا لكَُم مِّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ  ٌَ قَالَ 

رُهۥُ ٌۡ هٍ غَ  إلَِ 

ٔ2 

ٖٓ/3ٓ  ٖٓ/ٖٔ  ٕٓ قل المومنٌن ٌغضوا من ابصارهم النور 

ِ شُهَدَآءَ بٱِلۡقسِۡطِ   المائده 5 8ٖ مٌِنَ لِلََّّ  ٕٔ كُونُواْ قَوَّ 

كُمۡ جُنَاحٌ أنَ تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا  البقره 25 ٖٓ ٌۡ سَ عَلَ ٌۡ  ٕٕ لَ

 خَلطَُواوَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبِهِمْ  التوبه ٕٓٔ 5ٔ

 عَمَلًا 

ٕٖ 

ُ مٌِثَاقَ الَّذٌِنَ أوُتُوا  آل عمران 53ٔ 2ٔ وَإذِْ أخََذَ اللََّّ

 الْكِتَابَ 

ٕ0 

ٌُفۡسِدَ  البقره 8ٕٓ 3ٖ وَإذَِا تَوَلَّى  سَعَى  فًِ ٱلْۡرَۡضِ لِ

 فٌِهَا

ٕ8 

0ٔـ0ٓ 2ٖ هُ  ص  ٌُّوبَ إذِْ نَادَى  رَبَّ وَاذْكُرْعَبْدَنَا أَ

 ًَ نِ  أنًَِّ مَسَّ

ٕ6 

ِ وَلََ تُلْقوُا  البقره 28ٔ 6ٔ وَأنَفِقُوا فًِ سَبٌِلِ اللََّّ

دٌِكُمْ  ٌْ َ  بأِ

ٕ3 

ٖ6/03 مْ أنَ  البقره ٖٖٕ  أوَْلََدَكُمْ  تَسْتَرْضِعُواوَإنِْ أرََدتُّ  ٕ5 

66/2ٓ قْوَى   وَتَعَاوَنُوا المائده ٕ  عَلَى الْبرِِّ وَالتَّ  ٕ2 

هَارَ مَعَاشٗا النبأ ٔٔ ٕٖ  ٖٓ وَجَعَلۡنَا ٱلنَّ
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هِ حَمَلَتۡهُ  لقمان 0ٔ 5ٔ ٌۡ لدَِ نَ بِوَ  نَا ٱلِّۡنِسَ  ٌۡ وَوَصَّ

هُۥ وَهۡنًا  أمُُّ

ٖٔ 

ٔ/ٖٔ جْنَ  الَحزاب ٖٖ  ٌُوتكُِنَّ وَلََ تَبَرَّ وقَرْنَ فًِ بُ

جَ   تَبَرُّ

ٖٕ 

55/3ٔ ٖٔـٖٓ  واقلُ لِّلْمُؤْمِنٌِنَ و النور   غُضُّ مِنْ  ٌَ

حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ  ٌَ  أبَْصَارِهِمْ وَ

ٖٖ 

عْرُوفًاوَقلُْنَ قَوْلًَ  الَحزاب ٕٖ 3ٓ مَّ  ٖ0 

8ٕٔـ8ٔٔ 5ٖ وَلََ تُطٌِعُوٓاْ أمَۡرَ ٱلۡمُسۡرِفٌِنَ ٱلَّذٌِنَ  الشعرء 

ٌُفۡسِدُونَ   

ٖ8 

َ كَانَ بكُِمْ  النساء 2ٕ ٕٔ
 6ٖ وَلََ تَقْتُلوُا أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللََّّ

دٌِكُمْ إلَِى  البقره 28ٔ 8ٔ ٌْ َ هْلكَُةِ وَلََ تُلْقُوا بأِ التَّ  ٖ3 

ٌُعۡلمََ مَا  النور ٖٔ 38 ضۡرِبۡنَ بأِرَۡجُلهِِنَّ لِ ٌَ وَلََ 

ٌُخۡفٌِنَ   

ٖ5 

قوُلوُنَ  الحشر ٓٔ 2ٔ ٌَ وَالَّذٌِنَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ 

نَا اغْفرِْ لَنَا  رَبَّ

ٖ2 

6ٔ/23 مْنَاوَلَقَدْ  الَسراء 3ٓ  بَنًِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فًِ  كَرَّ

 الْبَرِّ 

0ٓ 

ٔ2/ٖٕ 0ٕـٖٕ  هِ  القصص  ٌۡ نَ وَجَدَ عَلَ ٌَ ا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡ وَلَمَّ

ةٗ   أمَُّ

0ٔ 

اهَاوَمَنْ  المائده ٕٖ 2ٖ ٌَ اسَ  أحَْ ا النَّ ٌَ مَا أحَْ فَكَأنََّ

 جَمٌِعًا

0ٕ 

 0ٖ هُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسٞ لَّهُنَّ   البقره 53ٔ 3ٕ

نَ  هود 6ٔ 3ٖ ٱلْۡرَۡضِ  هُوَ أنَشَأكَُم مِّ

 وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فٌِهَا

00 

ٖٓ/ٖٔ  08 هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلْۡرَۡضَ ذَلوُلَٗ  الملک 8ٔ 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لََ تَدْخُلوُا  النور 3ٕ 63 ٌُّ ا أَ ٌُوتًاٌَ  بُ

ٌُوتكُِمْ  رَ بُ ٌْ  غَ

06 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لََ  الَنفال 3ٕ 20 ٌُّ ا أَ َ  تَخُونُواٌَ اللََّّ 03 
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سُولَ   وَالرَّ

30/50 جِكَ وَبَنَاتكَِ  الَحزاب 82  زَۡوَ  ًُّ قلُ لِّْ بِ هَا ٱلنَّ ٌُّ أَ
ٓ  ٌَ

ٌُدۡنٌِنَ   وَنسَِاءِٓ ٱلۡمُؤۡمِنٌِنَ 

05 

كُمُ ٱلَّذِي  النساء ٔ 32 قُواْ رَبَّ اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ ٌُّ أَ ٓ  ٌَ

حِدَةٖ  فۡسٖ وَ  ن نَّ  خَلَقَكُم مِّ

02 

ا  الَحزاب ٕٖ 53 نَ ٌَ ًِّ لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِّ بِ نسَِاءَ النَّ

سَاءِ   النِّ

8ٓ 
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احادٌث نبویفهرست   

 شماره متن کتاب صفحه

إذا استأذنت أحدکم امرأته إلی  صحٌح الخاری 56

 المسجد فلا ٌمنعها

ٔ 

 ٕ إذا امسٌت فلا تنتظر الصباح مشکاة المصابٌح 2ٖ

الرجل بالحدٌث ثم التقت إذا حدث  سنن ابی داود 28

 فهی أمانة

ٖ 

استأخرن فإنه لٌس لکن أن تحققن  مشکاة المصابٌح 8ٔ

 الطرٌق

0 

أسرإلی النبی صلی اللَّ علٌه وسلم  صحٌح  البخاری 20

 سراً، فما اخبرت به احداً بعد

8 

0ٕ/ٕ5/82 ألَ تعلمٌن هذه ـ ٌرٌد حفصة ـ  السنن الکبری للنساٌی 

 رقٌة النملة

6 

 3 ألَ لٌَبٌتن الرجل عند امرأة صحٌح مسلم  00

موارد الظمان إلی زوائد ابن  32

 حبان

 5 انا الرحمن خلقت الرحم

أن اسماء بنت ابی بکر رضی اللَّ  صحٌح البخاری 6ٓ

 تعالی عنها کانت إذا أتٌت بالمرأة

2 

أن رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه وسلم  مسند ابی داود الطٌالسی 8ٔ

جعل باباً  لما بنی المسجد  

ٔٓ 

أن عمر بن الخطاب أتى على  جامع العلوم والحکم 8ٕ

فقال: ما أنتم؟« قوم  

ٔٔ 

ان النبی )صلی اللَّ علٌه وسلم(  ابو داود 8ٔ ٕٔ 
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 کان اذا سلم ٌمکس مکانه ٌسٌرا

باٌعنا رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه  صحٌح البخاری 53

 وسلم فقرأ علٌنا أن  

ٖٔ 

ٕٖ/ٖٖ وجنی الزبٌر وماله فی الَرضتز صحٌح البخاری   ٔ0 

 8ٔ التسبٌح للرجال والتصفٌق للنساء المصنف لعبدالرزاق 05

لٌَنظر اللَّ الٌهم ٌوم القٌامة:  ةثلاث المستدرک علی الصحٌحٌن 3ٕ

عاق الوالدٌه ومدمن الخمر ومنان 

 بما اعطی

ٔ6 

 3ٔ جاء الرجل إلی رسول اللَّ من احق صحٌح مسلم 5ٔ

ثلاثة لٌَدخلون الجنة العاق  کنز العمال 3ٕ

 الوالدٌه والدٌوث ورجلة

ٔ5 

00/80 سمعت النبی صلی اللَّ علٌه وسلم  نٌل الَوطار 

 ٌخطب وٌقول

ٔ2 

 ٕٓ علٌکن حافات الطرٌق البٌهقی 8ٓ

0ٕ/6ٓ قالت الَعرابی: ٌا رسول اللَّ ألَ  ابن ماجه 

 نتداوی

ٕٔ 

فتح القرٌب المجٌب علی  5ٓ

 الترغٌب والترهٌب

الرحم متعلقة بالعرشقال   ٕٕ 

قال رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه  صحٌح مسلم 3ٕ

 وسلم: ألَ لٌَبٌتن رجل عند امرأة 

ٕٖ 

ٖٖ/ٕ6 کان اصحاب رسول اللَّ صلی اللَّ  سنن الکبری للبٌهقی 

 علٌه وسلم قوما عمال

ٕ0 

کان رسول اللَّ ٌغزو بأم سلٌم  اسد الغابة 6ٖ

 رضی اللَّ تعالی عنها ونسوة

ٕ8 

کان رسول ٌغزو بالنساء فٌداوٌن  صحٌح مسلم 6ٖ

 الجرحی

ٕ6 

کان النبی ٌباٌع الناس بهذه الآٌة  صحٌح مسلم 3ٔ

 }لَتشرکن بااللَّ شٌئاً{

ٕ3 
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کان ٌسلم فٌنصرف النساء فٌدخلن   8ٔ

 بٌوتهن

ٕ5 

 2ٕ کل عٌنٍ زانٌة والمرأة اذا ترمزی 52

کنا مع النبی صلی اللَّ علٌه وسلم  صحٌح البخاری 6ٕ

 نسقی ونداوی الجرحی

ٖٓ 

للعباد شرح سنن ابی داود 0ٓ لَبأس بالرقی مالم ٌکن فٌها  

 الشرک

ٖٔ 

لَ تسافر المرأة ثلاثاً إلَ مع ذو  صحٌح مسلم 6ٖ

 محرم

ٖٕ 

لٌَدخلن رجل بعد ٌومی هذا علی  جامع الَصول 8ٖ

 مغٌبة إلَ ومعه رجل او اثنان

ٖٖ 

ٕ3/80/8ٖ إلَ ومعها ذو لٌَخلون رجل بامرأة  صحٌح مسلم 

 محرم

ٖ0 

لٌَخلون رجل بإمرأةٍ إلَ ثالثهما  مسند احمد بن حنبل ٖٔ

 الشٌطان

ٖ8 

لٌَخلون رجل بإمرأة ولَ تسافرون  صحٌح البخاری 53

 أمرأة إلَ

ٖ6 

6ٖ/ٖٔ لٌَحل لِّمرأة تؤمن با اللَّ والٌوم  صحٌح مسلم 

 الآخر أن تسافر مسٌرة ثلال

ٖ3 

احدکم حبله فٌأتی بحزمة لَن ٌأخذ  صحٌح البخاری ٖٖ

 الحطب

ٖ5 

لددنا رسول اللَّ فی مرضه،فأشار  صحٌح البخاری 2ٖ

 الَ تلدونی

ٖ2 

من النساء ةلعن رسول اللَّ الرجل جامع الَصول 3ٕ  0ٓ 

  لعن المتشابهات من النساء بالر.. ابو داود 3ٖ

 0ٔ لما کان ٌوم احد انهزم النساء صحٌح مسلم 6ٖ

احداً ٌسجد لْحد  لوکنت آمراً  ترمزی 66

 لْمرت الزوجة تجسد لزوجها

0ٕ 
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لوترکناهذالباب للنساء قال نافع:  سنن ابی داود 05

 فلم ٌدخل منه ابن عمر حتی مات

0ٖ 

8ٓ/ٕ2/8ٔ ماترکت بعدی فتنة أضر علی  البخاری 

 الرجال من النساء

00 

ما اکل احد طعاماً قط خٌراً من أن  صحٌح البخاری ٕٖ

 ٌأکل من عمل ٌده

08 

6ٔ/8ٔ/ٖ2 ما انز اللَّ من داء إلَ وانزل له  صحٌح البخاری 

 شفاء

06 

وادهم تمثل المؤمنٌن فی  صحٌح مسلم 2ٕ

 وتراحمهم

03 

مرو اولَدکم بالصلاة وهم ابناء  سنن ابی داود 0ٖ

سنٌن سبع  

05 

من نابه شیء فی صلاته فلٌسبح  البخاری 8ٕ

 الرجال وتصفق النساء

02 

آمناً فی سربه،  منکم من اصبح  مشکاة المصابٌح 5ٖ

 معافیً فی جسده

8ٓ 

نعمتان مبغون فٌهما کثٌر من  ترمزی 5ٖ

 الناس

8ٔ 

نهی عمر )رضی اللَّ عنه( أن  فتح الباری 08

 ٌطوف الرجال مع النساء قال

8ٕ 

نهی رسول اللَّ صلی اللَّ علٌه  مسند احمد بن حنبل 0ٓ

 وسلم عن الرقی

8ٖ 

اللَّ أن تسافر المرأة نهی رسول  صحٌح مسلم 6ٖ

 مسٌرة ٌومٌن

80 

وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه  صحٌح البخاری 0ٓ

 الدم

88 

ةٌ وَجْهَهَا إلَِى الْحَائِطِ  ترمزی ٕٓ ٌَ  86 وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّ

 83 واللَّ أنکن لْحب الناس إلی صحٌح البخاری 52
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 85 والمرأة راعٌة علی بٌت زوجها مسند احمد 55

داودسنن ابی  26 ومن تطبب ولم ٌعلم منه طب قبل  

 ذالک فهو ضامن

82 
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 فهرست اعلام

 شماره علم/ نام صفحه

 ٔ ابو الحسن علی بن محمد بن حبسب ماوردی 60

 ٕ ابو عمران ابراهٌم بن ٌزٌد النخعی معروف به ابراهٌم نخعی  08

ابو الفضل عٌاض بن موسی بن عٌاض ٌحصبی بستی  60

 معروف به قاضی عٌاض

ٖ 

0ٔ/8ٕ/82/2ٓ ابی حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ملقب به حجة  

 الَسلام

0 

/2ٓ/60  8 سلٌمان بن خلف بن سعد بن اٌوب باجی قرطبی 

8ٕ/  6 حسن پسر ٌسار ملقب به ابوسعٌد ٌا حسن بصری 

 3 عبدالکرٌم زٌدان استاذ بالجامعة البغداد 66

22/ الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن أبو عسقلانی،  

 حجر العسقلانً

5 

 2 علاءالدٌن ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی 8ٕ

06/ٔ6 محمد بن ابراهٌم بن عبداللطٌف بن عبدالرحمن بن حسن بن  

 محمد بن عبدالوهاب

ٔٓ 

محمد بن ابی بکر بن اٌوب بن سعد بن حرٌز زرعی دمشقی  8ٓ

الجوزیمعروف به ابن القٌم   

ٔٔ 

محمد بن عبداللَّ بن محمد المعافری، معروف به قاضی  ٖٔ

 ابوبکر بن العربی الَشبلی المالکی

ٕٔ 

موفق الدٌن ابو محمد عبداللَّ بن احمد بن محمد معروف به  8ٕ

 ابن قدامه

ٖٔ 

 0ٔ وهبة بن مصطفی الزحلی 3ٔ

ٕ8/ٕ6 هند، بنت ابی امٌه مخزومی معروف بام سلمه و احد زوجات  

 النبی )صلی اللع علٌه وسلم

ٔ8 

 

 منابع ومأخذ
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 الکرٌم القرآن .ٔ

روح المعانی فی هـ 1ٕٔآلوسی،ابی الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود، المتوفی سنة  .ٕ

 . ادارة الطباعة المنٌرٌة، احٌاء التراس العربی.تفسٌر قرآن العظٌم والسبع المثانی

 ط ب بٌروت،. المسلمة المرأة حٌاة1997الجمل محمد ابراهٌم، .ٖ

. فتح الباری شرح صحٌح البخاریهـ( 4ٕٓٔابن حجرعسقلانی، احمد بن علی،) .0

 بٌروت، دارالفکر، الطبعة الاولی.

. دار الِّصابة فی تمٌز الصحابةهـ( 4ٔ۵ٔابن حجر، العسقلانی، احمد بن علی،) .8

 الکتب العلمٌه، بٌروت.

دارالعلم، بٌروت، الطبعة  .جمهرة اللغةم( 111ٔابن درٌد، ابوبکر محمد بن الحسن،) .6

 الاولی

معجم مقاٌٌس م.(111ٔهـ،  11ٖٔابن فارس، أبو الحسٌن احمد بن فارس بن زکرٌا،) .3

 . ، بٌروت، لبنان، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزٌع. 4: جاللغة
هـ [،  114- 1ٓٓابن کثٌر: ابو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً الدمشقً ]  .5

المحقق :  سامً بن محمد سلامة ، دار  ،العظٌم المشهور بابن کثٌرتفسٌر القرآن 

 م. 111ٔ -هـ 4ٕٓٔطٌبة للنشر والتوزٌع ،الطبعة : الثانٌة 

ج ، سنن ابن ماجهه ( 273ابن ماجه : محمد بن ٌزٌد أبو عبدالله القزوٌنً )المتوفی  .2

عٌسی البابی فٌصل  -،تحقٌق : محمد فإاد عبد الباقً ، داراحٌاء الکتب العربٌةٕ

 الحلبً.

.دمشق، الطبعة الاولی الِّشباه والنظائرهـ(.۵ٕٕٔابن نجٌم،زٌن الدٌن بن ابراهٌم،) .ٓٔ

 دارالفکر.

،المحقق : عبد الله علً الكبٌر  محمد أحمد  لسان العربابن منظور : ابن منظور ، .ٔٔ

 حسب الله هاشم محمد الشاذلً ،دار النشر : دار المعارؾ ،البلد : القاهرة .

اود : سلٌمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمروالازدی ابود .ٕٔ

،المحقق : محمد محی الدٌن عبدالحمٌد  سنن ابی داوده( ،275السجستانی )المتوفی 

 بٌروت. –،المکتبة العصرٌة ،صٌدا 

 مکتبة الفلاح،الطبعة الاول.الَسلام فی المرأة حقوقابوالنٌل،محمدعبدالسلام، .ٖٔ
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 الدٌن برهان الامام البخاری، مازه ابن الشرٌفه صدر بن المعالی،محمود ابی .0ٔ

 .لبنان بٌروت  .اول الطبعة .البرهانی المحٌط م2004).

، مترجم:زهرا سٌمای صورت وسٌرت زن در اسلام[( 44ٓٔالانصاری، فرٌد،) .8ٔ

 صالحی. اخلاق اسلامی ـ اخلاق اجتماعی، نشر دٌجتالی کتابخانه القلم

 ، دارالکتب العلمٌه، بٌروت.ٔ، جتٌسٌر التحرٌرهـ 4ٖٓٔامٌر پادشاه، محمد امٌن،  .6ٔ
، مإسسة الرسالة، موسوعة القواعد الفقهٌههـ( 44ٕٔآل بورنو،محمد صدقی،) .3ٔ

 بٌروت، الطبعة الاولی
. دارالکتب السنن الکبریهـ( 4ٔ4ٔالبٌهقی، ابی بکر احمد بن الحسٌن بن علی،) .5ٔ

 ، بٌروت.العلمٌه، الطبعة الاولی
 فی البٌمارستان تارٌخ: للرجل والمرأة للمرأة الرجل مداوات علی. محمد لبار،ا .2ٔ

 الاسلامی الفقه مجمع مجلة الاسلام،

دار التفا ضل ،  :القاهره.البخاری صحٌح م2012)، اسماعٌل بن البخاری،محمد .ٕٓ

 الاولی الطبعة

 شباب مإسسه :الاسکندرٌه. الَسلام فی العمل م1981)، ماهر احمد بقری، .ٕٔ

 ط.ب .الجامعه

الفواکه الدوانی علی رسالة ابن ابی هـ( 4ٔ1ٔبن مهناء، احمد بن ؼنٌم بن سالم،) .ٕٕ

 الطبعة الاولی، دارالکتب العلمٌة، لبنان، بٌروت.،زٌد القٌروانی

البهوتی: منصور بن ٌونس بن صلاح الدٌن ابن حسن بن ادرٌس البهوتی الحنبلی )  .ٖٕ

الناشر:عالم الکتب، الطبعة: الاولی،  ،ی الَراداتشرح منتههـ(، ۵ٔٓٔالمتوفی 

 ه4ٔ4ٔ
سنن ه( ،  279الترمذی : محمد بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي السلمً ، ) المتوفی  .0ٕ

 .بٌروت –تحقٌق : أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحٌاء التراث العربً ،الترمذي 

رسالة  .الَسلامی الفقه فی المرأت عمل(هـ1430 )، ابراهٌم بنت التوٌجری،هٌله .8ٕ

 ط ب .السعو د ٌه مقدمة لنٌل درجة الدکتوراه فی الفقه، 

 ، الناشر: دارالفضٌلة، القاهرهمعجم التعرٌفات( 4ٖٔٔالجرجانی، سٌد شرٌؾ.) .6ٕ

أسد الغابة فی هـ( 4ٔ۵ٔالجزری، عزالدٌن بن الاثٌر ابی الحسن علی بن محمد،) .3ٕ

 ، دارالفکر.معرفة الصحابة
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دار  مکتبة:القاهرة .المعاصرة الَمرأت والقضاٌا الَسلام م 8419البهی  الخولی، .5ٕ

 التراث

، ٕ، جحاشٌة الدسوقی علی الشرح الکبٌرالدسوقی، شمس الدٌن محمد عرفة،  .2ٕ

 مکتبة زهران، طبعة دار احٌاء الکتب العلمٌة ب. ت

ابن عابدٌن: محمد امٌن بن عمر بن عبد العزٌز المعروؾ بابن عابدٌن الدمشقی  .ٖٓ

، فی کتاب  رد المختار علی الدر المختارهجری قمری (،  ۵ٕٕٔالحنفی)المتوفی:

 هجری  قمری.4ٕٔٔبٌروت ، الطبعة: الثانٌة، -البٌوع ، الناشر: داراالفکر

، الطبعة الثانٌة، دارالکتب ٌبالتفسٌر الکبٌرـ مفاتٌح الغالرازی، محمد بن عمر، .ٖٔ

 العلمٌه.

، دار ٕٔ،جتاج العروس من جواهر القاموس( 16ٖٔالزبٌدی،محمد مرتضی،) .ٕٖ

 صادر، بٌروت.

ٌَّة - الفكر دار  :الناشر وأدلته الِّسلامً الفقْه،  وهبة .د الزُحٌلًِ، .ٖٖ  دمشق. – سور

ٖ0.  ًّ لِ ٌْ حَ  دمشق الفكر، دار.المعاصر العالم فی المعاصره الْسرة، (هـ1420)وَهْبَة ، الزُّ

 .الاولی الطبعة

موسوعة الفقه الَسلامی والقضاٌا (ٕٕٔٓـ4ٖٖٔالزحٌلی، وهبة،) .8ٖ

 ، دمشق: دارالفکر، الطبعة الثالثه.ٖجالمعاصره..

.موسسه الرسالة ـ بٌروت، نظرٌة الضرورت الشرعٌههـ( 11ٖٔالزحٌلی،وهبة،) .6ٖ
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Summary 

It this research paper,which is descriptive and descriptive library in the 

first step,I wanted to research and edit the necessity of womens work 

and its criteria in the field of health, and the purpose of this research is 

to collect information and organize a useful paper. And it is useful in 

the reach the goal and to enter this discussion, I have discussed 

concepts such as criteria, necessity, work and accuracy under 

separate headings. And in the following, I have work in the field of 

health and its rules in the light of the verses of the holy quran, the 

instruction of the sunnah of the prophet, peace and blessings of god 

be upon him, and the view of the scholars. 

This research is organized in three chapters, the first chapter forms 

the general discussion and includes three topics. The second chapter 

covers women and their work needs and is presented in three topics, 

and the third chapter, the rules of women’s work and activity in in the 

field of health, is arranged in three topics,and at the end, the 

conclusions,and suggestions along with the list of verses,hadiths,the 

announcemement and sources are also included. 

And at the end, conclusions and suggesttions are included along with 

the list of verses, hadiths, announcements and sources. Since the 

topic ofwomen’s work in offices, ecpecially in the field of health, is 

considderd one of the most important topics in Islamic societies and 

even among the sufficiency assumptions, and only a few peole in the 

society are aware of its permissibility and impermissibility, I decided to 

conduct research on this issue, because thise research the issue is 
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important for the stability of the society and the preservation of human 

lives, and there should be a sharia explanation in this case. 

This research includes the subject of women’s work in health facilities 

and its shari’a moral, and social staderds. Because in Islamic 

societies, without considering Islamic values and guidelines, in 

hospitals and health facilities, they are affected by bad morals and 

disgrace, paying attention to this issue is one of the most important 

shri,a and social issues.all topics of this research have been compiled 

in the light of the verses of the holy quran and the sunnah of the 

messenger of god and using the authoritative books of religious 

schools. 

Recently,I have pointed out what I have achieved in this research as a 

conclusion, and I have also put forward some suggestions.  

Keywords: necessity, work, criteria, health. 
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